حاجی آقا 


صادق هدایت 


حاجي آقا به عادت معمول» بعد از آن که عصا زنان يك چرخ دور حیاط زد و همه چیز را با نظر تیزبین خود ورانداز کرد و 
دستور هايي داد و ايرادهايي از اهل خانه گرفت» عباي شتري نازك خودش را از روي تخت برداشت و سلانه سلانه دالان دراز تاريکي 
را پیمود و وارد هشتي شد. بعد یکسر رفت و روي دشکچه‌اي که در سكوي مقابل دالان بود» نشست. سینه‌اش را صاف کرد و دامن عبا 
را روي زانویش کشید. مچ پاي كپلي و پرپشم و پيله‌ي او که از بالا به زيرشلواري گشاد و از پائین به ملكي چركي منتهي مي‌شد. موقتا 
زیر پرده‌ي زنبوري عبا پنهان شد. محوطه‌ي هشتي آب و جارو شده بود؛ اما چون همسایه» لجن حوضش را در جوي کوچه خالي کرده 
بود» بوي گند تندي فضاي هشتي را پر مي‌کرد. حاجي آقا به عصایش تکیه کرد و با صداي نكره‌اي فریاد زد: مراد» آهاي مراد! 
هنوز این کلمه در دهنش بود که پيرمردي لاغر و فكسني با قباي قدك کهنه» سراسیمه از دالان وارد شد و دست به سینه جواب داد: بله 
قربان! 

باز کجا رفتي قایم شدي؟ لنگ ظهره. در را پیش کن بو گند لجن میاد! 

مراد در را پیش کرد و با لحن شرمنده‌اي گفت: قربان» زبیده خانوم سرش درد مي‌کرد» به من گفت برم يك سیر نبات بگیرم! 

مرتيكه‌ي قرمساق» كي به تو اجازه داد؟ پنجاه ساله که در خونه‌ي مني» هنوز نمي‌دوني که باید از من اجازه بگيري! الان من 
از پیش زبیده خانوم میام. از هر روز حالش بهتر بود. چرا به من نگفت که سرش درد می‌کنه؟! این‌ها غمزه‌ي شتري است. خوب 
دندان‌هاي منو شمردین! با این همه قند و نبات و شکر/پنیر که توي اين خونه مي‌خورند. مثل این که اهل این خونه كره‌ي دريايي هسنند؛ 
همه با نقل و نبات زندگي مي‌کنند! بروید خونه‌ي مردم را ببینید! يك روز به هواي سردرد يك روز به بهانه‌ي مهمان» يك روز براي 
دارد. 

- قربان» قند نبود! 

باز پیش من فضولي كردي» تو حرف من دويدي! چطور قند نبود؟ صبح زود من کليه‌ي قندشان را دادم» حالا مي‌خوان ناخنك 
بزنند. اگر يكي بود» دو تا بود» آدم دلش نمي‌سوخت. هشت نفرند که با هم چشم و همچشمي دارند. حلیمه خاتون که پناه بر خداء منو به 
خاك سیاه نشاند. هي نسخه پیچ» نه بهتر مي‌شه نه بدتر. معلوم نیست چه مرگشه؟! مي‌داني» زيادي عمر کرده! 

حاجي چشم‌هاي مثل تغارش را وردرانید و سرش را از روي نااميدي تکان داد: آدم کارش که به این‌جا کشید» بهتره هر چه 
زودتر زحمت را کم بکنه! اسباب دل غشه شده. اين‌ها همه از بدشانسي منه. از صبح تا شام جان مي‌کنم» وقتي که میرم تو اندرون یا باید 
کفش و کلاه بچه‌ها را جمع بکنم» و یا دعواي صیغه و عقدي را و یا کسالت حلیمه خاتون را تحویل بگیرم! مثلا اینم راحتي سر پيري من 
شده. تو دیگر خودت بهتر مي‌داني. آقا كوچيك را چقدر خرج تحصیلش کردم فرستادمش فرنگستون» براي این که پسر اول بود و بعد 
از آن همه نذر و نیاز» سر هشت تا دختر خدا بهم داده بود و مي‌بایست در خونه‌ام را واز بکنه! ديدي چه به روز من آورد؟ امان از رفیق 
بد! يك لوطي الدنگ بار آمد. تو که شاهدي» من وادار شدم از ارث محرومش کنم. هي قمار» هي هرزگي! من که گنج قارون زیر سرم 
نیست. همه چشمشان به دست منه. سر کلاف که کج بشه» خر بیار و باقالي بار کن! من با این حال و روز خودم» يك پرستار لازم دارم. 
بنیه‌ام روز به روز تحلیل میره. این ور بيضه‌ي لامصب؛ این حال علیل. امزوز کهیترج و شانه ز دمک که مر باقن امن 

مراد دزدکي به فرق طاس حاجي نگاهي کرد اما به این حرف‌ها گوشش بدهکار نبود. هر روز صبح زود از این 
رجزخواني‌ها تحویل مي‌گرفت و مثل آدمي که ادار تند دارد» پا به پا مي‌شد و منتظر بود که کي حمله متوجه‌ي خود او خواهد شد! اما 
حاجي سر دماغ به نظر مي‌آمد» مثل گربه که با موش بازي مي‌کند» هي حرف را مي‌پیچاند. تسبیح شاه مقصودي را از جیب جلذقه‌اش 
درآورد و گفت: شما گمان مي‌کنید پول علف خرسه؟! یادش بخیر! دیروز تو کاغذپاره‌هام مي‌گشتم» يك سياهه پیدا کردم. فکرش را بکن» 
سياهه‌ي مرحوم ابوي بود. بیست نفر از وزراء و کله‌گنده‌ها را به شام دعوت کرده بود. مي‌داني مخارجش چقدر شده بود؟ شش‌هزار و 
دو عباسي و سا پول. امروز بیا به مردم بکو» زمان شاه شهید خدا بیامرز» با جندكك خرید و فروش مي‌شده. كي باور مي‌کنه؟ من هیچ 
وقت یادم نمي‌ره» خونه‌ي مرحوم ابوي يك بقلمه درست کرده بودند. هیچ مي‌داني بقلمه يعني چي؟ بوقلمون را مي‌کشند» مي‌گذارند بیات 
مي‌شه» بعد اوریت مي‌کنند و تو شیکمش را از آلو و قيسي پر مي‌کنند. آن وقت تو روغن يك چرخش میدند و مي‌پزند. این بقلمه را 
همچین پخته بودند که توي دهن آب مي‌شد. آدم دلش مي‌خواست که انگشت‌هاشم باهاش بخوره! (آب دهانش را فرو داد و چشم‌هایش به 
دودو افتاد.) خب» من بچه‌سال بودم» شبانه بوقلمون را از زیر سبد روي آب انبار درآوردم و نصف بیشترش را خوردم. خدایا از گناهان 
همه‌ي بنده‌هایت بگذر ! 


فردا صبح» روز بد نبيني» همین که مرحوم ابوي خبردار شد يك دده سیاه داشتیم» اسمش گلعذار بود» انداختن گردن اون داد 
آنقدر چوبش زدند که خون قي کرد و مرد. اما من مقر نیامدم. کسي هم نفهمید که من بودم. پشتش هم اسهال خوني شدم و تو رختخواب 
خوابیدم. (توي دستمال فین پر صدايي کرد). آن وقت بوقلمون يكي سه عباسي بود. زمان شاه شهید خدابیامرز. مثل دیروزه» هزار سال 
پیش که نیست» زمان کیکاووس و افراسیاب که نیست. من هنوز همه‌اش یادمه. مثل اين که دیروز بود. آن وقت‌ها مردم پر و پا قرص 
پیدا مي‌شدند» همه بابا/ننه‌دار بودند. مثل حالا که نبود. شاه شهید خدا ببامرز هیا مر عوم ابوي را بالاي دست حاجي میرزا آقاسي 
مي‌نشاند. آن روزها که سیاست مثل حالا نبود. يك چيزي میگم» يك چيزي مي‌شنوي. گمان مي‌کني مرحوم حاجي میرزا آقاسي کم كسي 
بود؟ تمام سیاست دنیا مثل موم تو چنگولش بود. دیروز وزیر مالیه منو احضار کرد. ديدي که اتومبیلش را دنبالم فرستاد. خب» پیشترها 
در خونه‌ي مردم واز بود» دست و دل‌واز بودند» حالا دیگر اون ممه رو لولو برده. يك چيزي بهت میگم نمي‌دانم باورت میشه یا نه؟! 
چايي که آوردند». خودش پا شد قندان را از توي دولابچه درآورد و گفت: من امتحان کردم. يك جبه قند هم این استکان‌ها را شیرین 
مي‌کنه! 

۱ هرچي باشه به آدم برمي‌خوره. راستش من چايي تلخ را سر کشیدم» آن وقت دو ساعت پرت و پلا نقل کرد که کله‌ام را ترکاند 
و صد جور خواهش و تمنا کرد که کوچكتر از همه‌اش دویست تومن مي‌ارزید» اما با وجودي که مي‌دانست که دودي‌ام» نگفت يك قلیان 
برایم بیاورند. مي‌داني اين‌ها سر سفره‌ي باباشان نان نخورده‌اند» اما بیا باد و بروت و فیس و افاده‌شان را تماشا کن! مثل اینه که نوه‌ي 
اتر خان ککه ورچین هستند! 

مرحوم ابوي از اعیان درجه اول بود» سفر قندهار سه من و يك چارك چشم درآورد. وقتي که برگشت. حاجي میرزا آقاسي 
کتش را بوسید و يك حمایل و نشان بهش داد. هميشه پاي رکاب شاه شهید به شکار مي‌رفت. حالا همه چیز از میان رفته. عرض» شرف 
آبرو» ناموس! هيچي نباشه. فیل مرده‌اش هم صد تومنه زنده‌اش هم صد تومنه. حالا باز هم به من محتاجه. از سادگي من سوء استفاده 
مي‌کنه. من هم با خودم میگم» خب» کار بنده‌هاي خدا را راه بندازیم» و در دنیا همین خوبي و بدي میمانه و بس! فردا باید تو دو وجب 
زمین بخوابیم. راستي دیروز رفته بودم پیش وزیر. ننه‌ي ام‌البنین باز آمد؟ 

مرد چرتش پاره شد: بله» آمد رفت تو اندرون. 

-رفت اتاق محترم؟ 

قربان» چه عرض بکنم؟ من رفته بودم پاخورشي بگیرم. 

اگر نبودي» چطور مي‌داني که ننه‌ي ام‌البنین آمد؟ 

کیال من که میقم اوزن و ار اسر 

- مي‌شنوي؟ [ تو اگر آب به دست داري» نباید بخوري! مگر هزار بار بهت نگفتم؟ تو باید این‌ها را بپايي! تو هنوز زن‌ها را 
نمي‌شناسي» همین که چشم منو دور ببینند (کمي سکوت) مقصودم اینه که هزارجور گند و کثافت به خورد آدم میدند؛ براي سفيدبختي» 
جادو و جنبل مي‌کنند. وقتي من نیستم» شنيدی؟ تو باید دو چشم داري» دوتاي دیگر هم قرض بكني» هواشان را داشته باشي! مثل این که 
خودم هميشه کشیکشان را مي‌کشم. فهمیدی؟! 

بله قربان! 

- این مرتيكه‌ي نره غول» پسر عموي محترم)» نمي‌دانم اسمش گل و بلبل یا چه کوفتیه» مردم چه اسم‌ها روي خودشان 
مي‌گذارند! خب» این پسره بي آب و گلم نیست. هر وقت میاد» سرش را پائین مي‌اندازه و صاف میره تو اندرون. خب» اون جا زن و 
بچه هستند» رویشان وازه. حالا آمدیم و پسر عموي محترمه به همه که محرم نیست. مردم هزار جور حرف درمیارند. توي چه عهد و 
زمونه‌اي گیر کردیم! تو هیچ سر درآوردي این کیه؟ 

-چه عرضن کنم؟۱ 

هان» من راضي نیستم. تو يك جوري حالیش بکن! تو اندرون با منیر جناق مي‌شکنه و خيلي خودماني شده. اگر من مي‌خواستم 
از این راه‌ها ترقي کنم» يك زن خوشگل امروزه پسند مي‌گرفتم» لباس شيك تنش مي‌کردم» مي‌بردمش مجلس رقص. مي‌انداختمش تو بغل 
گردن کلفت‌ها تا باهاش برقصند» یا قمار بازي بکنند و لاس بزنند. آن وقت مثل همه‌ي این اعيان‌هاي امروزه کلاه قرمساقي سرم 
مي‌گذاشتم. بله» مراد» تو از این حرف‌ها که چيزي سرت نمي‌شه. حق هم داري. اما من روزي هزارتا از اين‌ها را به چشم خودم مي‌بینم. 
من قديمي‌ام» اگر عرضه‌ي این کارها را داشتم» حالا حال و روزم بهتر از اين بود که هست. من هیچ راضي نیستم. تو يك جوري بهش 
بگو که من متجدد نیستم. اما همچین حالي‌اش کن که به محترم برنخوره! (حاجي به فکر فرو رفت). 

بله قربان» دیروز عصر يوزباشي حسین سقط فروش گفت: اگر حاجي آقا اجازه بدند. حسابمان را روشن بکنیم؛ چون مي‌خوام 
برم زیارت. 

این مرتيكه‌ي قرمساق پدرسوخته خيلي سر من کلاه گذاشته. گمان مي‌کنه من مي‌خوام صنار/سه شايي اونو بالا بکشم. من اگر 
يك موي سبیلم را توي بازار گرو بگذارم» صد کرور تومن به من جنس میدند. کدام زیارت؟ به اين آساني به كسي اجازه نمیدند. اگر 
اجازه و باشپرت مي‌خواد» باید بیاد پیش خودم! شاید به خیال افتاده که پول‌هاي دزدي‌اش را حلال بکنه؟! اگر راست میگه جلو زنشو 
بگیره! از قول من بهش بگو که واسه‌ي این چندره غاز من نمي‌گریزم. خب» پاخورشي چي خريدي؟ 

قربان» خودتان بهتر مي‌دانید» الو برغاني و سیب زميني. 

مثلا چقدر الو خریدید؟ 

يك چارك. 


- این يك چارك آلو بود؟ کارد بخوره به شکمشان! همه شکایت دارند که از سر سفره گشنه پا میشند. کدام خونه‌ي وزیر و وکیله 
که شب يك چارك الو تو خورش مي‌ریزند؟ برید ببینید! مردم شب تو خونه‌شان حاضري مي‌خورند. اعلیحضرت رضا شاه با اون 
چنانیش» صبح هیزم خونه را جلوش مي‌کشند. براي يك گوجه فرنگي دعوايي راه مي‌اندازه که خون بیاد و دلش ببره! با اون عايدي با 
اون پول سرشار. اما اين هم يك چارك آلو نبود. من دیگر چشمم کیمیاست. 

- قربان» به سر خودتان اگر دروغ بگم» از مشهدي معصوم بپرسید! 

پس مال من همه‌اش حرام و هرس مي‌شه! من آلوها را شمردم بعد که هسته‌هایش را شمردم؛ چهارتاش کم بود. 

قربان» شاید ماشااللّه بچه‌ها خوردند. شاید الوي بی‌هسته بوده! 

آلوي بي هسته؟ ۱ 

قدرت خدا را چه دیدید؟ 

ان بر عکس» چون خدا بنده‌هاي خودش را مي‌شناسد که چقدر دزد و دغلند. هسته نوي آلو گذاشته» تا بشه شمرد. من پوستي 
از سرتان بکنم که حظ بکنید. همه‌تان چوب و چماق مي‌خوایید؛ مثل فیل که یاد هندسون مي‌کنه. باید دانما نو سرتان چماق زد! مشروطه 
آزادي» براي اینه که بهتر بشه دزدید. در کوزه بگذارید آبش را بخورید! من که از.. 

در اين وقت در کوچه باز شد و مرد مسني با لباس فرسوده وارد شد و يك کیف قطور به دستش بود. پرسید: منزل حاجي 
ابوتراب این جاست؟ ۱ ۱ 
حاجي آقا: بله بفرمانید. خواهش مي‌کنم بفرمانید! و شخص تازه وارد را بغل دست خودش نشانید و رو کرد به مراد: مراد» برو بگو 
سماور را آتش بیاندازند! 

كسي که تازه وارد شده بود» گفت: خيلي متشکرم» چايي صرف شده. 

پس برو قلیان را بیاور ! 

حاجي لبخندي نمکین زد و به شخص تازه وارد گفت: مثل اینه که سابقا خدمتتان رسیده‌ام. اسمتان را درست به خاطر ندارم. 
بله» پيري است و هزار عیب و علت! 

بنده غلامرضا احمد بيگي, 

عجب» شما آقا زاده‌ي بصیر لشکر نیستید؟ 

- یادتان هست كوچه‌ي شترداران منزل داشتید؟ ابوي‌تان در قید حیاتند؟ 

- سال قحطی عمرشان را دادند به شما. 

خدا بیامرزدش, نور از قبرش بباره! چه مرد نازنيني! عجب دنیا فراموشکاره. من با مرحوم ابوي‌تان بزرگ شده‌ام و سال‌ها 
مي‌گذشت که همدیگر را ندیده بودیم. یادش بخیر! هر روز صبح با مرحوم ابوي‌تان مي‌رفتيم گذر لوطي صالح چاله حوض بازي 
مي‌كرديم. هنوز هم هروقت تو آئینه داغ زخم پيشاني‌ام را مي‌بینم» یاد آن زمان مي‌افتم. (قهقهه خندید و صدایش میان بوي لجن در صحن 
هشتي پیچید). به جان کیومرثم قسم» من همه‌ي عمرم رفیق باز بودم. انگار دنیا را به من دادند. 

قربان» چوبكاري مي‌فرمانید» بنده غلام سرکار هم حساب نمیشم. 

- اختیار دارید! شما مثل پسر خودم هستید. من همیشه پیش وجدانم از آن دعواي ملکي که پیش آمد و باعث رنجش ابوي‌تان شد, 
شرمنده‌ام. يعني تقصیر بنده نبود» مال ورثه‌ي صغیر بود. وادار شدم که اقامه‌ي دحوا بکنم. اگر چه قابلي نداشت. من هميشه میگم: سر و 
جان فداي رفیق! من همین چوب وجدانم را مي‌خورم. دیگر چه ميشه کرد؟ امروزه روز کمتر آدمي پیدا مي‌شه. خب. ما پیرو قدیم 
هستیم. اهل محل به من معتقدند. هر وقت مسافرت میرند» اگر مالي چيزي دارند» یا اهل و عیالشان را میارند دست من مي‌سپرند. من که 
نمي‌توانم خیانت در امانت بکنم. چه میشه کرد؟ توي این شهر استخوان خرد کرده‌ايم. بعد از فوت مرحوم ابوي مردم چشمشان به منه! 
البته توقع دارند. دیروز حجه‌الشریعه آخوند محل - شخص شريفي است ‏ پیش من بود. مي‌گفت: والّه من چهل ساله آخوند محل هستم 
آنقدر که مردم به شما اعتقاد دارند» به من ندارند. من که نمي‌توانم مال صغیر را زیر و رو بکنم. يك پایم این دنیاست و یکیش آن دنیا! 
خب. خدا هم خوشش نمیاد. 

غلامرضا با پشت دست تف حاجي را که روي لبش پریده بود» پاك کرد و با دهن باز به فرمایشات ایشان گوش مي‌داد» بي آنکه 
مقصودش را بفهمد. حاجي باز به حرفش ادامه داد: چه ميشه کرد؟! هر كسي در دنیا يك قسمتي داره. من هم تازه اسم بي‌مسماي حاجي 
آقا روم گذاشتند و کر و كري مي‌کنم. همچین دستم به دهنم میرسه. (با دست‌هاي كپلي پشم آلودش حركتي از روي نااميدي کرد). 

مراد غلیان آورد و دست به سینه کنار ایستاد. آقا رضا تعارف را رد کرد. حاجي غلیان را برداشت. يك پایش را بلند کرد و 
گذاشت روي سکو و در حالي که غلامرضا را دزدكي مي‌پانید مشغول غلیان کشیدن شد. غلامرضا کیف خود را باز کرد و پاکت و 
كتابچه‌اي درآورد. روي پاکت چاپ شده بود: شرکت كشبافي دیانت" و به ضمیمه يك چك سي و هشت هزار توماني بابت منافع 
ششماهه‌ي سهام شرکت براي حاجي آقا فرستاده بودند. 

حاجي آقا که کاغذ و چك را مي‌شناخت» شستش خبردار شد که غلامرضا مباشر تازه‌ي كارخانه‌ي كشبافي است. و دید که قافیه 
را باخته است. چون غلامرضا از اين يك قلم داراني او اطلاع داشت» حرفش را عوض کرد: : بله» امروز کار و كاسبي نمي‌گرده! 

در دالان صداي بچه‌اي شنیده شد و کفش دمپايي که به زمین کشیده مي‌شد. حاجي دید دخترش سکینه است. در حالي که با يك 
دست گنجشگ مفلوكي را که پر و بال‌هايش کنده شده بود و چرت مي‌زد» به سینه‌اش مي‌فشرد و دست دیگرش را محترم گرفته بود. 
مي‌خواستند از در بیرون بروند. 


از صبح تا حالا چرخ منو چنبر کرده» آب نبات مي‌خواد. 

به بهان‌ي بچه ننه مي‌خوره قند و کلوچه! بگو خودم مي‌خوام برم گردش بکنم. توي این خونه این همه نقل و نبات کوفت 
گنف تقیعه پیش برهمر اد نات خرن آررد, می‌خوانلعب یک قیکه بد هد دست بعه| وقتي این ها بیش من افتخاطن مرج همفاه 
هیچ کس حق بیرون رفتن نداره! دفعه‌ي هزارمه که میگم. مگر كسي حرف منو گوش می‌گیره؟! اگر از اين جا رد شدید» نشدید! قلم 
پایتان را خرد مي‌کنم. 

خفه شو ضعیفه! فضولي موقوف! با من يکي/بدو مي‌کني؟ منم که توي این خونه فرمان میدم. چرا بچه این قدر کثیفه يك 
دستمال توي این خونه پیدا نمي‌شه که مفش را بگيري؟ آدم دلش به هم مي‌خوره» آبروي صد ساله‌ام به باد رفت. این همه بریز و بپاش تو 
این خونه ميشه» باز هم مثل خونه‌ي ملا یزقل زندگي مي‌کنيم. 

بچه مثل انار ترکید و به گریه افتاد. مادرش دست او را کشید و گفت: بریم» مادر جان» غضه نخور! 

حاجي رو کرد به طرف بچه: عیب نداره» قربون» میگم مراد برات آب نبات بخره! برو آب نبات بگیر ! 

محترم از دالان برگشت و بچه هم گریه کنان به دنبالش. حاجي گفت: مراد! 

بله قربان! 

برو این بچه را ساکت کن! 

بعد رویش را کرد به غلامرضا: شمارا به خدا ملاحظه کنید! 

- عیب نداره» ماشاالتّه خانه‌ي بچهداریه! 

دوره‌ي آخر زمانه. بله؛ مي‌خواستم بگم هنوز سرمايه‌ي اولي مستهلك نشده» تا خرخرهام توي قرضه چه بکنم؟ از ارادت قلبي 
است که به آقاي میمنت نژاد دارم. خب اگر بنا بشه من کنار بکشم» کارخانه مي‌خوابه. يك مشت کارگر لخت بیچاره گشنه مي‌مانند. خدا 
را خوش نمیاد. در ضمن» خب» صنایع میهن هم ترقي مي‌کنه» خودش خدمتي به جامعه است. وانگهي مي خواستم يك لقمه نان حلال از 
توي گلوم پائین بره. ما که مثل كارخانه‌هاي دیگر نخ پوسیده نمي‌خریم که جوراب ارزان تمام بشه. با چه جان كندني اسعار خارجه تهیه 
مي‌کنيم و نخ دو قز ۳110,۳609556 امريكايي وارد مي‌کنيم» آن وقت تازه قیمت جوراب ما مثل كارخانه‌هاي دیگره. پدر رقابت بسوزه! 
خودتان که بهتر مسبوفید. باور بکنید من ماهي سه هزار تومن ضرر میدم. 

در اين بین در کوچه باز شد و مرد آبله روي سیه چرده‌اي که کت و شلوار گشاد سیاه به بر و کلاه كپي به سر داشت» وارد شد 
و تعظیم کرد. حاجي آقا بي آن که او را دعوت به نشستن بکند» به طرف او برگشت و گفت: سلام علیکم اقاي خلج پور» شما هنوز 
حرکت نكردي؟ 

۱ همم کار ها خسن دا ره که ده طاقه فرش را با مشخصاتي که دادم هفته‌ي پیش به آدرس 
یت زر رات ۳ شما همین الان ميري پیش دوست علي» باشپرت و سفارشنامه را از اون مي‌گيري و فورا حرکت 
ميدي به شیخ حمزه‌ي شمو عيلي! 

پیشتر که طرف شما ابوقنطره و شرکاء بود! 

آقاي سفیر اینطور صلاح دیدند. این تجارتخانه خوش معامله‌تره. همان طور که گفتم همین الان برو پیش دوست علي؛ 
حجره‌ي غضنفري ! خودت که مي‌داني! 

-به روي چشم! 

راستي خوب شد یادم آمد. دو صندوق ترياك هم آنجا پیش حاجي عبدالخالق جاپلغي دارم. از قول من سلام مي‌رساني» ميگي 
زودتر حسابش را بفرسته! تا حالا ششماه مي‌گذره که خبري ازش ندارم. (با خودش: عجب اشتباهي کردم. اگر به هنگ کنگ فرستاده 
بودم» سه مقابل استفاده داشت). در هر صورت این سفر مثل دفعه‌ي پیش برایمان حسابتراشي نكني! خب. انعام و پول چايي و اين‌ها پاي 
من نیست. چون شما نماينده‌ي بیات‌التجار در عراق هستید. پس بیخود معطل نشو همین الان برو به کارهایت برس! 

- بروي چشم! 

-به سلامت! 

خلج پور مثل اين که هزار سال درباري بوده. پس پسكي رفت و يك تعظیم دیگر کرد و به عجله بیرون رفت. حاجي به طرف 
غلامرضا برگشت. دفتر رسید کاغذ و چك را امضاء کرد و کاغذ را با چك گذاشت زیر دشکچه و دوباره ني قلیان را به دهن گرفت. 
غلامرضا کیفش را بست و بلند شد: 
اجازه مي‌فرمانید؟ 

حاجي: ببخشید به شما زحمت دادم. رویم سیاه که چیز قابلي نداشتم. راجع به شما با آقاي میمنت نژاد صحبت خواهم کرد و 
امیدو ارم باز هم خدمنتان برسم! 

غلامرضا از شدت فقر و بدبختي و ناكامي‌هايي که دیده بود» به حرف خودش هم اطمینان نداشت و دنياي خارج براي او معني 
خود را از دست داده بود. حرف‌ها و تعارف چرب و نرم حاجي در كله‌ي او انعکاس عجيبي پیدا کرد. از پدرش شنیده بود که حاجي 
ابوتراب نام طراري به حقه و زور املاكي را که در ورامین داشتند و تنها ممر معاش آن‌ها بود» بالا کشیده است. اما رفتار مهربان و 


ترياك سر دربیاورد» تعظیم بلندي کرد و خارج شد. با خودش گفت: چه شخص سليمي! خب» حاجي از آدم‌هاي پاردم ساييده‌ي امروزه 
نیست؛ براي همین میمنت نژاد سرش کلاه مي‌گذاره! 


بله قربان! 

آب نباتي چيزي واسه‌ي بچه خريدي؟ 

-بله قربان. ۱ ۱ 

این غلیان که چاق نیست. از صبح سحر بوق سگ آدم را به خیال خودش نمي‌گذارند. همه‌اش دردسر. این غلیان را انیس آغا 
چاق کرده؟ 


- انیس آغا دستش بند بود» محترم خانوم غلیان را چاق کرد. 

بگو از سر خودش واز کرد! ما شدیم توي این خونه تيكه‌ي سر سيري. چرا هنوز کیومرث مدرسه نرفته؟ مي‌ترسم این هم 
مثل برادر بزرگش قاپ قمارخونه از آب دربیاد. نه» اصلا كاري نداشته باش» ببینم خودش میره یا نه؟! سر پيري قاپچي باشي در خونه 
شدیم! 

۱ قربان یادم رفت خدمتتان عرض بکنم» دیروز که شما تشریف بردید» آقاي حجت الشریعه تشریف آوردند. يك دوايي خریده 

بودند» گفتند معجونه! به من ندادند. گفتند بعد خدمتتان مي‌رسم. 

حاجي (کنجکاوانه): دوا آورده بود؟ گرد بود یا آب؟ 

چه عرض بکنم آقا» تو کاغذ پیچیده بودند. 

- بنده‌ي کوچك» زر خریدم» خانه زادم. 

حاجي (چشمك زد و نگاه تندي کرد): پیش خودمان بمانه! 

اختیار دارید حاجي اقا! 

گفتم پیش خودمان بمانه» فهميدي؟ تو هم تقریبا هم دندان مني! هشتاد سال چرب‌تر داري, زن آخري هم که گرفتي؛ جوانه, 
مي‌خواستم بدانم بچه‌ات شده؟ 

- قربان» این زنم جوان نیست. دختر خالمه. منم او را گرفتم که سر پيري چك و چانه‌ام را بنده و آب تربت تو حلقم بریزه 

تو همه‌اش با من تعارف و تکلف مي‌کني. تا حالا يك کلمه‌ي درست از دهنت بیرون نيامده. آیا از كسي شنيدي که مرد هشتاد 
ساله يا نود ساله آن‌هم با ورم بیضهه» مثلا اگر دواي قوت کمر بخوره» بچه‌اش میشه؟ 

اگر خواست خدا باشه البته! 

- مي‌داني که محترم آبستنه؟ 

آقا چه عرض بکنم» شاید دوايي درماني چيزي کرده! 
حلجي مثل این که از حرفت خردش پسیمان شده لیشن وا جمع کرداو به فکن فزز, رفت: ني غلیان را زیر لب گذاشت. چند تا پك زد. بعد 
سرش را بلند کرد و گفت: مراد! 

بله قربان! 

گل محمد شوفر این جا نیامد؟ 

نخیر آقاء من ندیدمش. 

این مرتیکه را تو حبس مي‌اندازمش. چرخ اتوبوس را خراب کرده» ده راه تا کرج رفته» پولش را تو حساب نیاورده. 
مي‌داني؟ عباس خواهرزاده‌ي بتول خبرش را آورد. تقصیر منه! پارسال وقتي که دو نفر را زير گرفته بود و قرار بود شش سال حبسش 
بکنند» اگر من در شهرباني پا در مياني نمي‌کردم» سر سه روز ولش نمي‌کردند. ما رفتیم ریش گرو گذاشتیم و براي گل روي ما بود که 
بهش ارفاق کردند. حالا خوب مزدم را کف دستم گذاشت! اکر دوره‌ي شاه شهید بود» همین مرتیکه را مي‌اوردم تو هشتي به چهارپایه 
مي‌بستم و تا مي‌خورد مي‌زدمش. کمر به پاینش را له و لورده مي‌کردم. عدلیه. نظمیه» همه‌اش دزدي و رشوه خواري و حقه بازي 
است. مرحوم میرزا کریم خان خدا بیامرز» هر روز فراش‌هایش را به چوب مي‌بست و ازشان زهر چشم مي گرفت. مي‌گفت: تا نباشه 
چوب ترء فرمان نبره گاو و خر! من اصلا دستم نمك نداره» همه دارند سر من کلاه مي‌گذارنده همین مرتیکه مهندس مهدوش» شه دوش» 
تو که خوب می‌شناسیش؟! 

بله قربان! 

این تو تحدید ترياك» عضو دون رتبه بودش» اختلدس کرد» بیرونش کردند و برایش دوسیه درست کردند.. اصلا نمی‌دانست 
مهندسي يعني چي! يكي از رفقا به من توصیه‌اش را کرد. من هم دیدم جوان با استعدادیه, مایه تیله دستش دادم» مقاطعه‌ي راه زیر آب را 
که ورداشتم. اونم به اسم سر عمله اونجا فرستادم تا حساب‌هام را برسه. پول عمله‌ها را مرتب مي‌خورد. من به روي خودم نیاوردم. سه 
نفر از اونها را هم از دره پرت کرد پائین کشت. اما خب» من پشتش را داشتم. كسي جرات نمي‌کرد اذیتش بکنه. بالاخره کم کم اسم 
خودشو مهندس گذاشت و كسي هم از اون نپرسید از کجا مهندس شده؟! حالا خوب بار خودشو بسته» این مرتیکه را كسي نمي‌شناخت و 
حتي دزد به دستش نمي‌دادند که به دوستأقخونه ببره. امروزه سري تو سرها در آورده» هقی راهن د وی (قران کار میکند بت 
اتومبیل پاکارد نو هم زیر پاشه و صاحب مال و مکنت و همه چیز شده. مال منم خيلي زیر و رو کرد. اما هر وقت میاد تهران از من 
رو مي‌پوشونه. نمي‌خواد بیاد حسابمان را روشن بکنیم» طفره میزنه (مکث کرد) مي‌خواستم بري سراغ عباس نه» صبر کن» چون 


ممکنه این جا كسي پیش من بیاد. حساب اتوبوس‌ها را به مشاه واگذار مي‌کنم آدم با خدایبه» مي‌ترسم غرولندش بلند بشه! اما میان 
خودمان» کار زيادي نداره. تحصيلداري سه دستگاه حمام و چند تا خونه و چند تا دکان که آدم را نمي‌کشه! از صبح تا شم يللي مي‌زنه. 
مالم را خيلي زیر و رو کرده. وانگهي حساب کارخانه پاي خودمه املاکم را هم میرزا تقي به کارش مي‌رسه. ميداني مراد؟ همه منو 
مي‌چاپنده من چشمم را هم مي‌گذارم» ندیده مي‌گیرم» خوب دور زمونه. . 
مرد كاسبكاري با ریش کوسه» شبکلاه و کت و شلوار کثیف ماشي از در وارد شد و تعظیم غرايي کرد. حاجي رویش را به جانب او 
کرد و گفت: یا الّه یوز باشي. احوالت چطوره؟ 

- زیر سايه‌ي حضرتعالي هستیم. خاکستر ته گلیم. همین گوشه/موشه‌ها مي‌پلکيم 

-برو بچه‌ها چطورند؟ حالا بگیر بنشین ! 

از مرحمت حضرتعالي. (بوزباشي حسین روي سكوي مقابل نشست). 

شنیده‌ام خبال زیارت به سرت زده» کجا مي‌خواهي بري؟ 

مي‌خواستم از حضرتعالي اجازه بگیرم» آخر عمري با اهل و عبال بریم کربلا استخوان سبك بکنیم. 

زیارت قبول! حالا همه‌ي کار هایت روبراه شده؟ ۱ ۱ 

قربان» آمده‌ام که دست به دامان حضرتعالي بشم. دو ماه آزگاره که توي نظمیه و این طرف و آن طرف دوندگي مي‌کنم» كلي 

حاخی قاه که خننید و گفت: داش که خرن کی یت یه تا شقانه یاه شیم من سر کیان کروند؟ 

تا حالا پانصد و هشتاد تومن دم سبیل چرب کردم تازه سرتیپ هژیر آسا حق و حساب خودش را مي‌خواد. 

- تو را به این سادگي هم نمي‌دانستم. دمت را خوب توي تله انداختند! 

قربان. آدمیزاد شیر خام خورده» حالا تازه پشت دستم را داغ کردم فهمیدم از اول باید دست به دامان حضرتعالي مي‌شدم. 

گویا حساب خرده‌اي با ما داري؟ 

- قربان» صحبتش را نکنید» ما را خجالت مي‌دید» هر چه بفرمانید براي بندگي حاضرم. 

- حالا ببینم! 

هرچه بفرمائید» جانا و مالا حاضرم. البته از اول راه غلطي رفتم و نمي‌دانستم. حالا هرچه بفرمائید» بندگي مي‌کنم. بنده از 
این نظميه‌چي‌ها چشمم آب نمي‌خوره. سه روز استنطاقم کردند» بعد هم مي‌ترسم سر حد گیر گمرك بیافتم» يك قاليچه‌ي كوفتي که براي 
جانماز مي‌برم» از دستم دربیارند! 

- مي‌تواني كاري براي من صورت بدي؟ 

از جان و دل! 

0 

-نه قربان! 

این مرتیکه از اون پاچه ورماليده‌هاي بخو بریده است. من سعي مي‌کنم هر چه زودتر باشپرتت را بگیرم. آن وقت 
مي‌خواستم. . 
در باز شد. ادم نوكربابي که لباس اتوزده‌ي تميزي در بر داشت. به حاجي سلام کرد. 

سلام عليك» محسن خان» احوال شما چطوره؟ 

از مرحمت جنابعالي! 

آقاي دوام‌الوزاره حالشان خوبه؟ مدتي است که به افتخار ملاقاتشان نائل نشدم» بفرمائید! 

اجازه مي‌فرمانید. آقا همین جا توي اتومبیل هستند. 

قدمشان روي چشم» منزل خودشانه. خواهش می‌کنم! (مرد کوتاه مسني» لاغر و زردنبو با چشم‌هاي زل و موهاي جوگندمي 
وارد شد). 

حاجي (نیم‌خیز کرنش کرد): آقاي دوام‌الوزاره سلام علیکم. به به چه سعادتي» مشرف فرمودید» ما را سرافراز کردید! 

دوام الوزاره: از مراحم جنابعالي سپاسگزاریم. 

يوزباشي حسین بلند شد و دست به سینه ایستاد. حاجي رو کرد به او و گفت: فردا همین وقت بیاء» خبرش را میدم. پس یادت 

نره. سجل احوال خودت و همراهانت را هم بیار. تا من هر چه زودتر اقدام کنم! 

۱ 9 

حاجي به دوام‌الوزاره: قربان نمي‌دانم از این سعادتي که امروز به من رو آورده» به چه زبان تشکر بکنم. خيلي ببخشید» خانه‌ي 
فقر است. بفرمانید بریم اتاق بيروني! 

دوام‌الوزاره با ته لهجه‌ي كاشي که داشت. قجرافشار و خيلي شمرده صحبت مي‌کرد: خیر» خیر» به سر خودتان همین جا خوب 
نف شراهتن مر‌کنم بفرمانید وگرده جدا خواهم رنجيد, عبلي ببحفید که زخمت شمارا فراهم آورشر فقط مقصوکم این بود که از فیس 
حضورتان مستفیض بشوم. دو/سه روز بود که به اين فکر بودم. اول که کسالت و بعد هم گرفتاري‌هاي روزمره مانع مي‌شد. بالاخره 
الحمدالّه که امروز سعادت باري کرد. 

- انشااللّه که بلا دوره» بفرمائید! 


دوام‌الوزاره پهلوي حاجي نشست و محسن خان هم پهلوي اتومبیل رفت. حاجي سینه‌اش را صاف کرد: مراد» سماور را بده. 
آتش بیاندازند! 
مراد پیدایش نشد. دوام‌الوزاره گفت: خیر» خیر» لازم به زحمت نیست! به سر شما قسم که صرف شده. خودتان مي‌دانید که بنده اهل 
چایی ی درد فیسم! 
مراد سراسیمه از توي دالان آمد و رو کرد به حاجي و گفت: قربان» شما را پاي تلیفون مي‌خواند! 

- قربان» گفتند دربار | 

حاجي کمي متوحش شد. برخاست و به دوام‌الوزاره گفت: الان خدمت مي‌رسم! 

عصا زنان در دالان رفت و مراد هم به دنبالش. دوام‌الوزاره روزنامه‌اي از جیبش درآورد و به حالت تفکر مشغول خواندن شد. 
ده دقیقه بعد حاجي آمد سر جایش نشست. دوام‌الوزاره روزنامه را تا کرد و در جییش گذاشت. 

بت اقاي دوام‌الوزاره ببخشید! 

چه فرمايشاتي! 

حاجي به حالت تفکر گفت: بله» بنده را احضار فرمودند. اگر چه از اسرار مملكتي است» خب. پيشنهادها مي‌کنند. من هم با این 
حال علیل مجبور م شانه خالي بکنم. خيلي متاسفم که در چنین موقعي نمي‌توانم به وسيله‌ي اشغال مشاغل و مقامات عالیه به میهنم خدمت 
بکنم! 

- اما امروز لحن آقاي فلاخن‌الدوله فرق کرده بود. مثل هميشه اظهار ملاطفت نفرمودند. خب» شاید کارشان زیاد بوده» چون 
بنده زاده» آقا كوچيك را از ارث محروم کردم و میانمان شکرآبه و حالا در دربار شغل, بله مشغوله» مي‌ترسم چيزي گفته باشد» اگر چه 
از اون بعید مي‌دونم. آدم چه می‌دونه؟! کكسي که از عمرش سند پا به مهر نگرفته! البته خواهند فهمید که مغرضانه بوده و مي‌ترسم براي 
خود او مضر باشه» چون امروزه با اين امنیت و آزادي که از دولت سر قاند محترم مملکت برخورداریم - مثل زمان شاه شهید که نیست 
آن وقت هرکس را به دربار احضار مي‌کردند» اول وصیت‌نامه‌اش را مي‌نوشت و بعد هم براي مهمان يك فنجان قهوه مي‌آوردند؛ از آن 
قهوه‌هاي كذايي! 

- انشاالّه که خیر است! 

انسان محل نسیانه. همه جور فکر تو كله‌ي آدم چرخ مي‌زنه. خب. اگر از طرف شخص اول مملکت چند بار تکلیف وزارت و 
وکالت به كسي شد و همه را رد کرد البته صورت خوبي نداره! 

آقا شما وجودتان منشاء فیض و خیر است. به هر شغلي که اشتغال داشته باشید و یا نداشته باشد» همه‌ي اهل مملکت از پرتو 
مراحم جنابعالي بهره‌مند مي‌شوند. 

یله صتحیتتن زا تیم | اتفاقا دیشب منزل آقاي مهام خلوت بودم» ذکر خیر جنابعالي شد. يكي از مقامات مهم خارجي هم 
حضور داشت. صحبت از زندگي و سیاست و همه چیز به میان آمد. مخصوصا من به آقاي منتخب دربار تذکر دادم. 

کدام منتخب دربار؟ 

قوچ علي که حالا تو شهربانیه! 

دوا م‌الوزاره سر خود را به علامت تصدیق تکان داد. حاجي گفت: 

بعله» من مخصوصا توصیه کردم که اگر بخواهید این زمزمه‌ها و اغتشاش‌ها و بيعدالتي‌ها تو لرستان بخوابه» باید فلاني را که 
سابقه‌ي ممتدي در اين امور دارند» به آن جا بفرستید» که در مازندران آن توطئه را بر ضد اعلیحضرت همايوني خواباند. چند نفر را 
باید کشت چند نفر را حبس کرد» هر که نتق کشید» تو دهني زد و دیگر خودتان بهتر مي‌دانید! بالاخره گفتم که من از رگ گردنم التزام 
میدم که با انتصاب فلاني تمام این سر و صداها بخوابه؛ چون امروزه ما به اشخاص با تصمیم احتیاج داریم. ما مشت آهنین مي‌خواهيم. 
بروید از مازندران سرمشق بگیرید! من تصدیق مي‌کنم که از روي کمال رضا و رغبت يك کف دست زمین را که آنجا داشتم» در طبق 
اخلاص گذاشتم و تقدیم خاكپاي همايوني کردم. حالا هر کس از آن حوالي میاد» میگه که آن جا مثل بهشت برین شده. اگر مال خودم بود» 
سالي يك مشت برنج عايدي داشت که مي‌بایس با منقاش از تو حلقوم کدخدا و عمال دولت بیرون بکشم. همه‌اش حیف و میل مي‌شد. 
خودمم که شخصا نمي‌توانستم رسيدگي بکنم! اما حالا به دست آدم خبره افتاده» خب» چه بهتر! مملکت آباد مي‌شه باید اداره‌ي املاك به 
دست شخص اول مملکت پدر تاجدارمان باشه. که در زیر سايه‌ي او ما این همه ترقیات روزافزون کرده‌ايم. مي‌دانید» من صراحت لهجه 
دارم» كسي را که حساب پاکه» از محاسبه چه باکه؟! مخصوصا تذکر دادم که فلاني تخم سیاسته» چنان به وضعیت لرستان تمشیت میده 
که آب از آب تکان نخوره! خيلي حرف من تاثیر کرد و مخصوصا موافقت آقاي ساعد همایون را کامل جلب کردم. (لبخند 
خيرخواهانه‌اي صورتش را روشن کرد). 

حقیقتا نمي‌دانم از این حسن نظر و لطف مخصوصي که نسبت به بنده ابراز داشته‌اید» به چه زبان تشکر بکنم! حال که صحبت 
از لرستان به میان آمد» مي‌خو استم استدعاي عاجزانه‌اي از حضور مبارکتان بکنم. 

حاجي آقا غافلگیر شد: جونم» خواهش مي‌کنم که بفرمانید! میان ما که از این حرف‌ها نیست. 

دوام‌الوزاره نگاهي به اطراف انداخت: راجع به سرهنگ بلندپرواز اخوي زاده» مي‌خواستم خدمتتان توضيحاتي بدهم! 

- عجیب. ایشان اخوي زاده‌ي جنابعالي هستند؟ خدمتشان ارادت غایبانه دارم. اقا نمیشه انکار کرد که ادم بي کفایتیه! 


بله» متاسفانه چندي است که سوء تفاهمي رخ داده» به اين معني که اشخاص مفتن و مغرض نسبت‌هايي از قبلي اختلاس و 
ارتشاء و اعمال منافي عفت و فتل و خيلي چیزها به ایشان داده‌اند. 

-به اخوي زاده‌ي جنابعالي؟ : 

ناگفته نماند که آقاي سرهنگ بلندپرواز خيلي طرف توجهات ذات همايوني هستند و قبل از حرکتشان به لرستان» کنفرانسي 
راجع به غرور ملي در باشگاه افسران دادند که به طبع رسیده و بسیار مورد پسند مقامات عالیه واقع گردیده. از طرف دیگر به سر 
مبارکتان قسم که چون من با روحیات ایشان به خوبي مانوسم» مي‌توانم به جرات به شما اطمینان بدهم که آدم شریف و دلرحيمي است. 
به طوري که حاضر نیست يك مورچه را زیر پايش لگد بکند! اما قبل از همه چیز نظامي وظیفه شناسي است که تخلف از اوامر و 
مقررات نظام را جایز نمي‌داند و سر و جان را فداي میهنش مي‌کند. يعني از تارك سر تا ناخن‌هاي پايش چکيده‌ي میهن پرستي است؛ 
گیرم که هر کس يك جور وطن خودش را مي‌پرسند. ولیکن چيزي که هست. اشخاص مفتني که البته توقعات نامشروع برخلاف مصالح 
عاليه‌ي کشور داشته‌اند» و به تقاضاهاي ایشان ترتیب اثر داده نشده. از راه غرض و مرض راپورت‌هايي به مرکز فرستاده‌اند که آقاي 
سرهنگ» روساي ایلات را به قرآن قسم داده و همین که تسلیم شده‌اند» آن‌ها را کشته و ایلات را تخت فاپو کرده و مال و حشم آن‌ها را 
غصب کرده و یا این که مشارالیه به بهانه‌ي تعقیب اشرار» عده‌اي از مردم بیگناه را کشته و اموال آن‌ها را تصاحب کرده است. چنان 
که ملاحظه مي‌فرمائید. این برنامه‌ي دولت است و آنچه کرده» در این صورت مطابق دستور و امر مافوق بوده؛ اما از قرار اطلاعي که 
بنده از وزارت داخله کسب کرده‌ام» اشراري که ایشان در لرستان قلع و قمع کرده‌اند» اشرار مورد نظر نبوده‌اند و حال همین اشرار از 
خوزستان سر در آورده و مشغول دست درازي به جان و مال و ناموس اهالي شده‌اند. مقصود از طول کلام این است که جنابعالي را به 
جریان وقایع اشنا بکنم و در نتیجه ذهن ذات اقدس ملوکانه هم نسبت به این جریانات مشوب شده و البته خودتان متوجه عواقب وخیم 
آن.. 

در این وقت مراد دست به سینه آمد جلو حاجي ایستاد. 

حاجي: هان» چي مي‌گي؟ ۲ 

فربان اجازه میدید که پیاز براي اندورن بگیرم؟ 

- اول ماه يك من و نیم پیاز خریدم» همه تمام شد؟ در ديزي وازه؛ حياي گربه کجاست؟ توي خورش که اثري از پیاز نیست؛ 
پس همه‌ي مال من تفریط میشه! 

- قربان» چه عرض کنم؟! 

خب. حالا برو دو/سه سیر پیاز از مشدي معصوم بگیر تا بعد رسيدگي بکنم؛ اما نرخش را بپرس که توي حساب به من پا 
نزنه! 

- چشم! 

صبر کن» بگو پیاز شیرین خوب. مال قم باشه! 

مراد از در خارج شد. چشم‌هاي مثل تغار حاجي به دو دو افتاد. به طرف دوام‌الوزاره برگشت و صدایش را بلندتر کرد: بله 
من هميشه گفته‌ام که ایران؛ قبل از همه چیز احتیاج به آدم با تصمیم داره! این جا قحط الرجال آدمه. خوشبختانه امروز سرنوشت ملت به 
دست قائد عظیم الشاني مثل شخص اعلیحضرت سپرده شده؛ اما حیف که يك نفره. تمام اطرافیانش دزد و دغل و مغرض هستند. مثلا 
همین قلع و قمع اشرار که حالا گزك به دست يك مشت دزد داده» براي آبادي و عمران مملکت لازمه» جزو برنامه‌ي دولته» باید نسل 
همه‌ي ایلات و عشایر را از میان برداشت. تا بتوانیم نفس راحتي بکشیم! از شما مي‌پرسم: اين ها به چه درد مملکت مي‌خورند؟ هميشه 
باعث اختلال امنیت و موي دماغ حکومت مركزي هستند و اموال تجار بیچاره را به غارت مي‌برند و مردم را مي‌کشند. باید همه‌ي آن‌ها 
را قتل عام کرد! ما احتیاج به اشخاصي مثل تیمسار سرهنگ بلندپرواز داریم. مي‌شنوید؟ تیمسار خدمت به میهنش کرده» باید دستش را 
ماچ کرد! 

دوام‌الوزراء تف حاجي را از کنار لبش پاك کرد و آهسته گفت: بنده عقيده‌ي جنابعالي را تقدیس مي‌کنم اما بالاخره هر چیز 
راهی دارد. 

حاجي آقا چشمك زد: مطمئن باشید بنده در این قسمت هر چه از دستم برآید» كوتاهي نخواهم کرد. با مقامات مربوطه صحبت 

مي‌کنم. خودتان بهتر مي‌دانید که مردم متوقعند» آن هم در موضوع به اين مهمي. باید دم سبیل چند نفر را چرب کرد! من رك و پوست 
کنده حرف مي‌زنم. 

البته» البته» ملتفتم محتاج به تکرار نیست. نمي‌دانم از مرأتب لطف و مرحمت جنابعالي چطور تشکر بکنم! بنده را غرق 
خجالت فرمودید. ضمنا مي‌خواستم خدمتتان عرض بکنم که در این محیط اگر چه از پیر و جوان به دیانت و امانت جنابعالي ایمان کامل 
دارند» اما مغرضان و دشمناني هستند که پشت سر انتشاراتي مي‌دهند. مقصود بنده نمامي و سخن چيني نیست. و در این مورد سکوت 
بنده يك نوع خیانت به عوام دوستي... ۱ ۱ 

حاجي دستپاچه پرسید: پشت سر من؟ مثلا چه کسي؟ 

دوا م‌الوزاره خيلي شمرده توضیح داد: از ارادت قلبي‌اي که نسبت به شخص جنابعالي دارم الساعه جریان را خدمنتان عرض 
مي‌کنم. پریشب در کلوپ ایران؛ بنده با آقاي خضوري حزقیل مشعل و آقاي بنده‌ي درگاه پارتي بريجي داشتیم. در ضمن صحبت آقاي 
خضوري گفتند: راجع به فلان کار» اگر بشود موافقت حاجي را جلب کرد» خوب است؛ چون آدم با اطلاع و اسرارآميزي است. شهرت 
دارد که عضو فراموشخانه است و با مقامات خارجي بستگي نزديك دارد» اما نظرش صائب است و حرفش را در همه جا مي‌شنوند. 


بنده جدا اعتراض کردم و مخصوصا تذکر دادم: يكي از اشخاص بي آلایش و دست و دل پاكي است که در تمام ایران لنگه ندارد و كسي 
پیدا نمي‌شود که در وطن پرستي ایشان تردید بکند! ۱ 

حاجي سرش را به حال جدي نکان داد و باد تو صدایش انداخت: آقا من تو این شهر خيلي دشمن دارم همه‌ي تازه به دوران 
رسیده‌ها» همه‌ي دزدها و نوکیسه‌ها» همه‌ي این عرب‌ها و نصراني‌هاي سوریه و عراق که به طور مرموزي در تمام مقامات حساس 
اقتصادي مملکت رخنه کرده‌اند» همه‌ي آن هايي که باباشان را نمي‌شناسند» به من حسد مي‌برند - چون من دانم و پینه دوز در انبان 
چیست! - چون من مي‌دانم که از کجا آب مي خورد! شما گمان مي‌کنید که خضوري خود به خود آمده و همه کاره شده؟ روزي که وارد 
تهران شده يك شوفر بود که اگر يك من ارزن رویش مي‌ریختنده یکیش پائین نمي‌آمد. حالا بروید دم و دستگاهش را قماشا کنید! اگر یک 
شوفر عرب اطلاعاتش بیشتر از دكترهاي اقتصاد ماست پس بروید در مدرسه‌هایتان را ببندید! چرا بیخود شاگرد به فرنگستون 
مي‌فرستید؟ منو دوبار مهاراجه‌ي دکن براي پست وزارت خارجه‌اش پیشنهاد کرد» دعوتش را نپذیرفتم. گفتم: نمي‌خوام غریب گور بشم! 
اگر از من كاري ساخته است. بگذارید به درد میهنم بخورم! شاید گناهم اينه که ايراني‌ام. این جا به دنیا آمدم و مي‌خوام همین جا هم 
بمیرم و برق پول اجنبي منو نمي‌کشانه؛ اما اين بي بابا/ننه‌هاي امروزه همه مي‌خواند این جا را بچاپند و بروند خارجه پشتك بزنند و 
برقصند! آیا صلاحه که من هم پام را کنار بکشم؟ من آدم مرموزي هستم یا آقاي بنده‌ي درگاه که اگر باباش را ندیده بود» ادعاي جل و 
نمد استرآبادي مي‌کرد؟ پشت سر زنش این همه حرف مي‌زنند و دخترش را به صراف دم بازار داده و عنوان اعیان و اشراف به خودش 
مي‌بنده! چون صراحت لهجه دارم از من حساب مي‌برند. قباله و بنچاق همه‌شان توي دست منه! من عضو فراموشخانه هستم» یا آن‌ها 
که همه فراموش کرده‌اند تا دیروز چه کاره بودند؟ به قول جنابعالي هشتاد ساله که تو این آب و خاك استخوان خرد مي‌کنم» كسي 
نتوانسته به من بگه که بالاي چشمت ابروست! مرحوم ابوي از زمان شاه شهید به نام بود. يكي مي‌گفتند و هزارتا از دهنشان مي‌ريخت. 
ایا من احتياجي به شهرت دارم» آن هم توي این عهد و زمانه؟ من از کسي خورده/برده ندارم. اگر مي‌خواستم مثل آن‌هاي دیگر پشت 
خودم را ببندم» برایم مثل آب خوردن بود» اما.. 

در باز شد» دو نفر وارد شدند. حاجي سلام و تواضع کرد. آن ها که نشستند» مدتي با دوام‌الوزاره در گوشي گفتگو کرد. فقط 
جملاتي مانند: *البته مذاکره خواهم کرد» مطمنن باشید کار درست شده"* جسته و گريخته شنیده مي‌شد. بعد دوام‌الوزاره بلند شد و به 
عجله رفت. حاجي پس از احوالپرسي رو کرد به جواني که موهاي بلند تنك به سر داشت و به حال مضطرب اطرافش را نگاه مي‌کرد و 
گفت: آقاي مزلقاني» بفرمائید این جا! (او هم در حالي که روزنامه‌ي مچاله‌اي در دست داشت» رفت پهلوي حاجي نشست.) 

حاجي: خب. بفرمانید از دنیا چه خبر؟ 

افق سیاست بین المللي سخت تیره و تار است. عواقب وخیم جنگ را كسي نمي‌تواند پيش‌بيني بکند. 

حاجي در حالي که نسبیح مي‌انداخت. از ترس تلفن دربار لازم دانست براي تبرثه‌ي خودش خطابه‌اي شبیه به نطق‌هايي که در 
پرورش افکار مي‌شد» براي مخبر روزنامه‌ي "دب اکبر" ایراد بکند: آقا بي‌خود متوحش نباشید! به ما چه! ز هر طرف که شود کشته 
سود اسلام است. هر كسي میان این معرکه باید کلاه خودشو دو دستي نگهداره! ما باید يك نان بخوریم» صدتا خیر بکنیم؛ چون 
خوشبختانه در چنین موقع باريك» سرنوشت مملکت در کف کفایت قائد عظیم‌الشانمان سپرده شده, این را دیگر كسي نمي‌تونه منکر بشه 
که بالاترین و عالي‌ترین نعمت‌هاي موجود كنوني» ذات مقدس شاهنشاهه که ایران جدید را در ظرف مدت کوتاهي از پرتگاه نيستي به 
شاهراه ترقي کشانده. امنیت به طوري در سرتاسر کشور حکمفرماست که اگر زني يك تشت طلا به رش بگیره و از ماکو تا بندر چاه 
بهار بره. كسي متعرضش نميشه. بیخود نیست که میگند چه فرمان یزدان» چه فرمان شاه! وضعیت دیگر مثل جنگ پیش نیست و هرج 
و مرج داخلي وجود نداره. بحمداثه زیر سايه‌ي پدر تاجدارمان به قدري در همه‌ي شئونات و نوامیس اجتماعي ترقیات محیر العقول 
کردیم که هیچ دولت خارجي جرات نمي‌کنه به میهن ما چپ نگاه بکنه. امروز دو ملیون سرنیزه پشت سرمانه» و با آن مي‌توانیم از 
یکطرف قفقاز و از طرف دیگر ترکستان روس را تسخیر بکنیم. باور بکنید که ما پشت دنیا را به لرزه در آوردیم. یادتان هست که دوره‌ي 
احمدشاه به مردم عوض حقوق» کاه و پونجه و آجر مي‌دادند؟ پس پریروز سلام بود. به پابوس مقدسشان شرفیاب شدم. چقدر به بنده 
اظهار تفقد و بنده نوازي فرمودند. خدا سايه‌ي مبارکشان را از سر ملت کم نکنه! خب. امنیت» ابادي» قشون. راه آهن. آسفالت کوچه و 
بناهاي حیرت آور» همه‌ي اين‌ها را كي به خواب دیده بود؟ 

مزلقاني: بنده تصدیق دارم که با داشتن نابغه‌اي مثل اعلیحضرت رضا شاه هیچ خطري ملت ایران را تهدید نمي‌کند و حقیقتا 
باید خدا را شکرگزار باشیم که از این جنگ خانمانسوز که اساس و سامان ممالك دنا را متزلزل کرده» دوربر کمتر هستیم. اما قابل 
انکار هم نیست که این جنگ خواهي/نخواهي تاثیر شديدي در اقتصادیات و معنویات دنیا خواهد بخشید. 

چيزي که تا کنون مانع پیشرفت اقتصاد و تجارت شده. همسايه‌ي شمالي ماست. خوشبختانه اعلیحضرت ما متوجه‌ي این نکته 
هستند . من خبر موثق دارم کسي که مژده‌ي حمله‌ي آلمان به شوروي را به سمع مبارکشان رسانید. مي‌گفت که اعلیحضرت از ذوق 
توي پوستش نمي‌گنجید و فرمود: به من ميگي؟ برو به ملت ایران تبريك بگو! چه حرف بزرگی! کلام الملوك ملوك الکلام! به عقل 
افلاطون هم نمي‌رسید. 

بعد مثل اين که پشیمان شد چشمك زد و گفت: پیش خودمان بمانه! اسرار سیاسیه. بعلاوه هیچ استبعادي نداره که اعلیحضرت 
این هوده شهر قفقاز که مدتیه به ملت وعده میده» به ایران ملحق بکنه! دیشب توي رادیو برلن هیتلر نطق مي‌کرد. چه صداي گيرنده‌اي 
داشت! هر کلمه که از دهنش بیرون مي‌آمد» نیم ساعت براش دست مي‌زدند. آقا او هم نابغه است. مي‌خواد دستگاه پوسيده‌ي سیاست را 
عوض بکنه و نظم جدید بیاره. تا يكي/دو هفته‌ي دیگه کلك روسیه کنده است! (قهقهه‌ي خنده) شاید همین الان که من دارم با شما صحبت 
مي‌کنم از مسکو هم گذشته باشند! بعد هم نوبت انگلیس میرسه آن دیگر مثل آب خوردنه, به شما قول میدم تا يکي/دوماه دیگر آلمان‌ها 
توي تهران هستند. (حاجي آب دهنش را فرو داد و به طرز علاقمندي حرفش را دنبال کرد.) جاي شما خالي» توي سفارت آلمان فیلم 


شکست فرانسه را نشان مي‌دادنده من هم دعوت داشتم. سرباز آلماني» نگو» يك پارچه آهن بگو! دیگر توي دنیا قشوني نیست که بتونه 
جلو آن‌ها را بگیره! يك چيزي میگم» يك چيزي مي‌شنوید! بگذارید هیتلر با نظم نوینش دنیا را تمشیت بده! اقلا آقاي ما عوض میشه 
خودش فرجه! یی یب مون جرب هنداخت | داریم ببچنم ميا آقا مرام اشتراكي يعني چي؟ اگر خوبه. مال خودشان» 
اگر بده» با دیگران چه کار دارند؟ پٍ پیش از این بلشويك بازي» من سالي ده هزار تومن (آن هم هزار تومن آن وقت) پرتقال به روسیه 
صادر مي‌کردم» حالا مردمش يك تکه نان هم ندارند بخورند. چه برسه به پرتقال! وانگهي توي دنیا يك فرماندهي گفتند. يك 
فرمانبرداري! پس بروند با قضا و قدر جنگ بکنند! چرا من آقا شدم» مراد نوکر من شده» چون که خدا خواسته» به من چه؟ از این 
گذشته» من جان مي‌کنم» کار مي‌کنم» يكشاهي/صنار مي‌کنم. دنیا نظم داره» همه که نمي‌توانند وزیر بشوند! يکي شاه ميشه» يکي هم گدا 
میشه! من از کد یمینم عرق ریختم» دو تا آجر روي هم گذاشتم خونه ساختم» توش نشستم» حالا مفت و مسلم آن را بدم به مشدي حسن 
پهن پا زن؛ فقط چون گردنش کلفته؟! پس دیگر كسي پي کار نمیره» آبادي نمیشه» پس مراد بشه حاجي و حاجي مراد! 

مزلقاني: همین طور است که مي‌فرمانید! در دنیا البته باید تغييراتي رخ بدهد و نظم نويني برقرار بشود» اما نه این که سیر 
قهقرايي را طي بکنن! 

میگند هیتلر مسلمان شده و روي بازویش لا اله الا الّه نوشته. 

بله» جدا به ايران علاقمند است. مگر خبرهاي امروز را ملاحظه نفرمودید؟ 

نخیر» اما مقاله‌ي همت عالي شمارا کیومرت واسه‌ام خواند. راستي براي آن ده بلیط اسب دواني که به دارالمساکین تقدیم 
کرده بودم» داد سخن داده بودید. هديه‌ي ناقابلي بود و باعث خجالت من شد. اما از لحاظ سرمشق براي این که دیگران تبعیت بکنند» 
مطالب قابل توجهي داشت. آقاي مزلقاني به شما تبريك میگم. شما يكي از بزرگ‌ترین نویسندگان دنیا هستید. راستي این الفاظ و عبارات 
به این قشنگي را از کجا پیدا کرده بودید؟ ۱ 

بنده وظيفه‌ي اخلاقي و اجتماعي خودم را انجام داده بودم اما مقام ریاست معنقد بودند که قدري اغراق آمیز است, 

- عجیب! 

- به علاوه عقیده‌مند بودند که در صفحه‌ي سوم چاپ بشود» ولیکن به اصرار بنده بالاخره در صفحه‌ي اول چاپ شد. 
مخصوصا ملاحظه فرمودید که بنده تذکر داده‌ام حاجي به گردن همه‌ي ایرانیان حق دارد و یگانه فرزند انقلاب است و ما آزادي 
مشروطه‌ي خودمان را مدیون ایشان هستیم؛ به خصوص این شخص نوع پرور معارف پژوه که تمام عمرش را با شرافت و پاكدامني و 
پرهيزگاري گذرانیده» يكي از دخایر ملي ایران است و ما به داشتن چنین عناصر سیاستمدار عاليقدري افتخار مي‌کنيم. 

مراد با دستمال پیاز وارد شد. حاجي با چشم‌هاي ذوق زده به مزلقاني نگاه مي‌کرد و مي‌خواست چند کلمه‌ي آبدار در تملق او 
بگوید که ناگهان صداي زني از توي دالان شنیده شد که مي‌گفت: حاجي آقا» حاجي آقاء حلیمه خاتون حالش به هم خورده. 

حاجي گوشش را تیز کرد و گفت: خفه شو ضعیفه! مگر هزار بار نگفتم؟ مراد برو ببین باز دیگر چه خبره؟ 

صداي زن: خاك به گورم» به حاجي بگو: بفرمانید اندرون» حلیمه خاتون تمام کرد! 

صداي همهه‌ي نامعلومي از دالان مي‌آمد. حاجي رو کرد به مزلقاني: 
ببخشید آقاي مزلقاني» گویا قضيه‌ي مولمه‌اي رخ داده. من توصيه‌ي شما را به آقاي رئیس روزنامه‌ي دب اکبر* خواهم کرد! اجازه 
مي‌فرمانید؟ 
بود» به دقت تا کرد و در جیب گشاد جلذقه‌اش گذاشت. بعد رو کرد به مراد و گفت: من میرم اندرون تو مواظب دشکچه باش! برو زود 

بعد عصا زنان داخل دالان شد. 

دا 

حاجي ابوتراب در ماه ذیحجه» شب عید قربان حاجي و حاجي زاده به دنیا آمده بود. اگر چه هشتاد و نه سال از عمرش 
مي‌گذشت و یادگار زمان ناصرالدین شاه بود» اما نسبت به سنش هنوز شکسته نشده بود و خيلي جوان‌تر نمود مي‌کرد. قيافه‌ي او با وقار 
و حق به جانب بود. كله‌ي مازويي» گونه‌هاي چاق و پر خون» فرق طاس و موهاي تنك رنگ و حنا بسته داشت و هميشه ته ریش سفید 
و زبري مثل قاليچه‌ي خرسك به صورتش چسبیده بود. سبیل کلفت صوفي منشانه‌اي زیر دماغ تك کشیده‌اش مثل چنگك آویزان بود و 
چشم‌هاي مثل تغارش که رگه‌هاي خون در آن دویده بوده زیر ابروهاي پرپشتش غل غل مي‌زد. وقتي که در خانه شبکلاه به سر مي 
گذاشت. کله‌اش شبیه به گلابي مي‌شد و غبغب كلاني که زیر چانهاش موج مي‌زد» سرش را بدون ميانجيگري گردن به تنش مي‌چسبانيد. 
بالاي پرك‌هاي گوشش را که هميشه زیر کلاه مي‌گذاشت» صاف و نازك شده بود و دندان‌هاي عاریه‌اش که هر وقت مي‌خندید» يك پارچه 
مثل طلاي چرك بیرون مي‌افتاد» قیافه‌اش را تکمیل مي‌کرد. بالاتنه‌ي حاجي بلند و پاهایش کوتاه بود. به همین جهت وقتي که نشسته بود» 
میانه قد و زماني که راه مي‌رفت کوناه جلوه مي‌کرد؛ اما از پشت سر کمي خمیده بود و قوز داشت. 

در تابستان لباس او منحصر به يك پیرهن یخه حسني و يك زيرشلواري گشاد بود و در هشتي که جلوس مي‌کرد؛ همیشه يك 
جلذقه‌ي گشاد هم که جيب‌هاي فراخ داشت» مي‌پوشید و يك شبکلاه به سر مي‌گذاشت و قباي نازكي هم به دوش مي‌انداخت. با وجود این» 
چون آستین پیرهنش دگمه نداشت» دست‌هاي خپله و پشمالودشن همیشه بیرون مي‌افتاد و از درز بخه‌ي پیراهنش تا زیر غیغیش پنم 
زمخت خاكستري رنگي به ریش پیوند مي‌شد. در حال نشسته وقتي که تسبیح نمي‌انداخت» عادت داشت که با دو دست شکم گنده‌اش را 
نوازش کند. در زمستان سرداري برك قديمي چركي که پشتش چين‌هاي ریز مي‌خورد» مي‌پوشيد و به قول خودش این سرداري تن‌پوش 
مبارك بود و حکایت مي‌کرد که يك روز ناصرالدین شاه در شکارگاه» ابوي محترمش را مخاطب قرار داده و گفته بود: مرحوم مقتدر 


خلوت. بیا پدر سوخته! این تن‌پوش مال تو! مثل این که قبل از مرگش او را مرحوم خطاب مي‌کرده‌اند! اما در حقیقت این تن‌پوش را از 
دست‌فروش خریده بود. در کوچه هم کت بلند خاكستري و شلوار سیاه مي‌پوشید و کلاه گشاد به سر مي‌گذاشت. از وقتي که باد فتق گرفته 
بود» يك عصاي سرنقره‌اي هم دستش مي‌گرفت و گشاد گشاد راه مي‌رفت. 
زود به آنجا شبیخون مي‌زد و اگر در خارج كاري نداشت. تا سرشب در همان جا مشغول دید و بازدید و کارچاق کني و به قول خودش 
رتق و فتق امور بود» تا وقتي که از اندرون خبر مي‌کردند که شام حاضر است. حاجي با بي‌ربايي از اعیان و اشراف و رنئیس‌الوزراء 
گرفته تا ملاي محل و بقال سرگذر و حتي زال‌محمد در همان جا پذيرايي مي‌کرد. در مقابل اعتراضي که در باره‌ي شخص اخیر به او 
شده بود» جواب داده بود: *اين هم يك نفر آدمه» مثل همه‌ي آن‌هاي دیگر لولوخورخوره که نیست! اتفاقا نظمي که زال ممد به شهرنو 
داده» تمام بلدیه با بودجه و متخصصینش نتوانست به شهر تهران بدهد. خونه‌ي فاحشه‌ها را طبقه‌بندي و منظم کرد برایشان سینما و 
تیاتر ساخت؛ اما بلديه‌ي شما خواست يك تیاتر بسازد» پنجاه مرتبه خراب کرد و از سر نو ساخت و از کنارش چند تا دزد میلیونر شدند 
و آخرش هم نیمه‌تمام ماند! وانگهي كاري که دیگران در خفا مي‌کننده اين بي‌نقيه و بي‌ریا مي‌کنه. بعدش هم ما که ضامن بهشت و دوزخ 
كسي نیستیم و توي گور دیگران نمي‌گذارندمان! مگر همه‌ي کله گنده‌ها و زمامدارانتان باهاش دست به يكي نیستند؟ من صراحت لهجه 
دارم نه این که يكي لازمه که شهرنو را اداره بکنه» وگرنه مردم عیالوار نمي‌توانند زنشان را نگهدارند. اگر تو جامعه» شاه و وزیر و 
وکیل هم نباشه» زال ممد لازمه! من همه‌ي اعیان و اشراف و نجباي این شهر را خوب مي‌شناسم. در معامله‌ي ساختن سینما که به من 
مي‌گذاشنند! 
شلوغ مي‌ند» حاضرین جیم مي‌شدند و جاي خودشان را به تازه واردین مي‌دادند. مثل این بود که اکر روزي بخواهند تیاتر او را نمایش 
نمایش بدهند» از لحاظ صرفه جويي» تزئین سن منحصر به يك هشتي باشد! 

پدر حاجي. مشهدي فیض‌الّه در بازارچه‌ي زعفران باجي دکان تنباکو فروشي داشت. سال قحطي كلي مال حرام و حلال را 
زیر و رو کرد و پشت خودش را محکم بست. مخصوصا وقتي که ميرزاي شيرازي تنباکو را تحریم کرد مش فیض‌الّه يکي از حاشیه 
هی خی بحیی بان مشیر انار 4 برد یبد از ان کم عیدانه و اعط عیان کدی دریار + کر حالس یب پن وس هدز 
كمپاني رژي را خواستند» مش فیض‌الّه در این میان لفت و لیس غريبي کرد؛ يعني تنباكوي تحریم شده را که به قیمت ارزان خریده و 
انبار کرده بود» به قیمت گران فروخت و ملیون‌ها ذرع زمین به قیمت دو تا پول از میرزا عيسي وزیر خرید و واجب‌الحج شد. يك سفر 
به مکه رفت و پولش را حلال کرد و برگشت و تا اخر عمرش در حجره نئست و موي را از ماست کشید. بالاخره سر نود و سه سالگي 
از شدت خست و لنامت مرد. به این معني که قولنج شد و حکیم باشي نسخه داد. او از دواي ماليدني که در خانه بود» خورد و مرد. 

تمام ارت حاجي فیض اه به پسر يكي/یکدانه‌اش حاجي ابوتراب رسید که حاجي به دنیا آمده بود. اما وانمود مي‌کرد که به مکه 
رفته است و حكايت‌هايي که از پدرش راجع به سفر مکه شنیده بود» به حساب خودش مي‌گذاشت و مانند پیش آمدهاي زندگي خودش نقل 
مي‌کرد. اما حاجي ابوتراب دکان تنباکو فروشي را به هم زدو صاحب املاك و مستغلات شد . چون پدرش را کسي نمي‌شناخت» حاجي 
از این استفاده کرد و لقب حاج مقتدر خلوت را به پدرش داد و او را بکي از ملازمان رکاب و درباریان بسپار نزديك ناصرالدین شاه 
قلمداد مي‌کرد. هميشه هم ورد زبانش بود که ما اعیان درجه اول» ما نجباء! در خست و چشم تنگي از پدرش دست کمي نداشت. هنوز 
یابقر ان کوته‌های رمان شاه شید هر موش تکرده نود او سر هت هي ام که به ی زو : 


تا وتان کف کای انا درم روگ وی سا و خانه‌ي اجاره‌اي و معاملات بازار و كارخانه‌ي كشبافي و 
پارچه بافي اصفهان و کارچاق کني‌هاي کلان داشت و حتي با سفراي ایران در خارجه مربوط بود و اجناس قاچاق معامله مي‌کرد» هر 
روز جيره‌ي قند خانه‌اش را مي‌شمرد. ۱ ۱ ۱5۲ 0 3۳ 
هنوز باب نشده بود» جلو هشتي خانه‌اش» رعیت‌ها و نوکرش را به چوب مي‌بست. اما ظاهري فریبنده داشت و قيافه‌ي حق به جانب به 
خود مي‌گرفت به طوري که همه پشت سرش مي‌گفتند: 
چه آدم حلیم و سليمي است! ۱ 

همین ظاهر آراسته و اهن و تلپ» باعث شهرتش شده بود و معروف بود که آدم کارانداز و خیرخواه و خليقي است. 

حاجي معتقد بود که هزار دوست کم و يك دشمن زیاد است. به همین جهت با هر کس گرم مي‌گرفت و دل همه را به دست 
مي‌آورد و با محیط خودش سازش پیدا کرده بود. از اين رو خيلي‌ها فدايي او بودند. در سیاست هم هميشه دخالت مي‌کرد. وکیل و وزیر 
مي‌تراشید و خودش هم كباده‌ي ریاست وزراء را مي‌کشيد. حلال مشکلات همه بود. همیشه مي‌گفت: ما مي‌خواهيم چهار صباحي توي 
این مملکت زندگي بکنیم و از نان خوردن نیفتیم و يك قلپ آب راحت از توي کلویمان پائین برود! 

اما حاجي سواد حسابي نداشت. زمان ناصرالدین شاه پیش معلم سرخانه» گلستان و بوستان را خوانده بود و مشق خط و سیاق 
را یاد گرفته بود» ولیکن حافظه‌ي او قوي بود و حرف‌هاي دیگران را از بر مي‌کرد به موقع و يا بي‌موقع تکرار مي‌کرد. هر وقت هم که 
اشتباه مي‌کرد. از رو نمي‌رفت. مثلا مي‌گفت که مرحوم ابوي در دربار شاه شهید بالاي دست حاجي میرزا آقاسي مي‌نشسته» یا در زمان 
کریمخان زند سه من و يك چارك چشم درآورده. یا مهاراجه‌ي دکن دعوتش کرده که پست وزارت خارجه‌اش را به او تفویض کند و از 
این قبیل چیز ها, اگر چه با رجال درجه اول و زمامداران مملکت دمخور بود» اما سواد آن‌ها هم به او نمي‌چربید و خيلي به حاجي و 


اظهار عقیده‌اش اطمینان داشتند؛ در صورتي که گاهي حاجي از دهنش در مي‌رفت و مي‌گفت: بله دیگ بله چغفندر! توي این مردم و 
اين مك ما هم سیاستمدارش هستیم! 

از وقتي که وارد سیاست شده بود» مرتب روزنامه را به پسر کوچکش کیومرث که از مدرسه برمي‌گشت. مي‌داد و او هم با 
صداي دورگه‌ي تکلیف شده‌اش روزنامه مي‌خواند و حاجي به حالت پرمعني سرش را مي‌جنباند؛ مثل اين که در میان خطها هم رموزي 
کشف مي‌کرد که همه کس نمي‌تو انست بفهمد. حاجي به کتاب اخلاق و گلستان سعدي معتقد بود و از تاریخ هم بي آن که اطلاعي داشته 
پاش تخود یرت هیه زج دو/سه بار لغت اشتباهي براي کیومرت معني کرد و سبب شد که طفلك روز بعد در مدرسه کتك مفصلي 
نوش جان بکند و از این جهت دیگر اشتباهات خود را از پدرش نمي‌پرسید. حاجي شهرت داده بود کتاب اخلاقي در دست تالیف دارد» 
اما كسي را سراغ نداشت که این کار را مفت و مسلم براي او انجام بدهد. بعلاوه ادعاي ادبي هم داشت و بزرگ‌ترین فیلسوف عالم به 
نظرش قوستاولوبون بود که زیاد اسمش را شنیده بود و ترجمه‌ي غلط کتابش را مجانا به او تقدیم کرده بودند. در انجمن‌هاي ادبي هم هر 
وقت مي‌رفت. هميشه در صدر مجلس مي‌نشست. جلو هر كسي تواضع مي‌کرد و غرغر غلیان مي‌کشيد و چاي شیرین مي‌خورد. هر 
قطعه شعر که خوانده مي‌شد. آنقدر کف مي‌زد که تا دو روز دستش درد مي‌گرفت و براي این که عقيده‌ي بكري اظهار کرده باشد» 
هميشه در اين انجمن‌ها از شعر قاآني تعریف مي‌کرد. گرچه دیوان او را ندیده بود» اما يکي/دو شعر وقیح او را در جواني شنیده بود. 
باضافه خيلي‌ها تعریف از انسجام شعر او مي‌کردند. مجالس پرورش افکار و فرهنگستان هم مرتب به قدوم حاجي مفتخر مي‌شد که 
عضویت رسمي آن جا را داشت و در همه جا اشتباهات مضحك مي‌کرد. فقط سر حساب پول» موي را از ماست مي‌کشید. هر چند 
حاجي هميشه از دست دنیا گله‌مند بود و خودش را به شغال مردگي مي‌زد و ورد زبانش بود که: عهد و زمانه برگشته و دوره‌ي آخر 
زمانه! 

چون همسایه» خانه‌اش را به قيمتي که حاجي مشتري بوده» نفروخته» یا کوچه براي اتومبیل او تنگ است و يا اتومبیل سواري 
او سیستم سال آینده نیست» یا درخت نارنجش بار نداده» یا مردم بي‌تربیت شده‌اند؛ چون سر ختم شیخ عبدالغفور يك جوانك به او زل زل 
نگاه کرده و محلش نگذاشته و متوقع بود که همه‌ي مردم با اين بدبختي‌هاي او همدردي بکنند! 

اما چند موضوع بود که در این اواخر فکر او را سخت به خود مشغول کرده بود: يکي دل خوني از دست سرتیپ الّه وردي 
داشت که زمين‌هاي قنات آبادش را به قیمت نازل خرید. بعد هم پيري و باد فتق و از همه بدتر از طرف زن‌هایش سخت نگران بود. 
پيري که درد بي‌درماني بود و به همین مناسبت به کمك حجه‌الشریعه معجون‌هايي از روي كتاب‌هاي الفیه و شلفیه و ماء الحیوه و 
راهنماي عشرت تهیه مي‌کرد و به کار مي‌برد و اغلب تجدید فراش مي‌کرد. دیگر باد فتق بود که هر چند او را از پا در نیاورده بود» اما 
شنیده بود که عمل در سن او خطرناك است و به علاوه به حکیم فرنگي و یا فرنگي مأب و دواهاي آن‌ها هم هیچ اعتقادي نداشت. مگر 
پدرش را دواي فرنگي نکشت؟ چرا تن خود را زیر تیغ حکیم بیاندازد؟ تقدیر هر کس معین شده و روي پيشاني‌اش نوشته‌اند. چرا بي‌خود 
كمك به اجل بکند؟ در صورتي که فتق به اهمیت و اعتبار او در جامعه مي‌افزود. 

اما موضوع زن‌هایش جدي بود. بیلان زندگي زناشويي حاجي عبارت بود از شش زن طلاق گرفته و چهار زن که سرشان را 
خورده بود و هفت زن دیگر که در قید حیات بودند و اهل بیت او را تشکیل مي‌دادند. زن اولش اقلیمه ترياك خورد و مرد. حاجي هم 
نامردي نکرد و همه‌ي دارايي‌اش را بالا کشید. يكي سر زا رفت» يكي از پشت بام پرت شد و آخري هم حلیمه از دل‌درد کهنه مرد. آن‌ها 
هم که طلاق گرفتند» مهر خودشان را حلال و جانشان را آزاد کردند. میان زنده‌ها این دو صيغه‌ي آخري» منیر و محترم که جوان و 
بچه‌سال بودند» افکار حاجي را سخت پریشان مي‌کردند. منیر زیاد به خودش ور مي‌رفت و خيلي چاخان و سرزبان‌دار بود. حتي وقاحت 
را به جايي رسانیده بود که جلو اهل خانه هميشه اداي حاج آقا را درمي‌آورد و شعرهاي بند تنباني در هجو او مي‌خواند. محترم هم يك 
بچه‌ي دو ساله داشت و حالا باز هم شکمش بالا آمده بود» در صورتي که بعد از کیومرث شانزده سال مي‌گذشت که حاجي بچه‌اش نشده 
بود. آن وقت این مردكه‌ي نكره‌ي چهار زلف ترنجي گل و بلبل که به اسم پسر عمو مي‌آمد» از محترم دیدن مي‌کرد» و همه‌ي اندورنش 
را مي‌دید» چه صيغه‌اي بود؟چرا چشم و ابروي سکینه شبیه این گل و بلبل بود؟ دختر ته تغاري که آنقدر عزیز دردانه بود» حالا به همین 
علت از چشمش افتاده بود. به علاوه رفتار این صيغه‌هاي جوان هم با آن چیزها که راجع به آن‌ها مي‌شنیده مشکوك به نظر مي آمد. مثلا 
آن روز که تلفن دروغ کرده بودند و حاجي را به محضر شماره 12 احضار کردند» وقتي که به خانه برگشت. دید منیر حمام رفته و 
هنوز هم برنگشته؛ آن هم بياجازه‌ي او! خب» گرچه منیر خدمتکارش بود و حاجي او را صیغه کرده بود که اگر آب روي دستش 
مي‌ریزد» به او حلال باشد» اما بالاخره زن شرعي حاجي بود و به این سن و سال همین مانده بود که برایش حرف دربیاورند! 
مشکوك به دست آمد. به همه کس بدگمان بود» حتي به مراد. تصور مي‌کرد همه دست به يكي کرده‌انده کلاه سرش بگذارند. چيزي که به 
کارش گراته مي‌انداخت» این بود که حاجي دلش نمي‌آمد انعام بدهد. شاید زن‌هایش انعام مي‌دادند» اما در این صورت پول از کجا مي 
آوردند؟ اين پیش آمدها تاثیر بدي در خلق و خوي حاجي کرده بود. با خشونت هر چه تمام‌تر از اهل خانه زهر چشم مي‌گرفت و خيلي 
زود عصباني مي‌شد؛ حتي زبیده را که بي اجازه‌ي او ترشي پیاز برداشته بود. حاجي چنان با عصا به مج پایش زد که هنوز مي‌لنگيد. 
فلسفه‌ي انتخاب هشتي خانه از يك طرف به همین علت بود تا در هشتي کشيك زن‌هایش را بکشد. اشخاصي را که وارد یا خارج 
مي‌شدند» وارسي مي‌کرد. به علاوه گاهي هم سر کوچه چشم چراني مي‌کرد. به اين ترتیب زمستان هم در گذاشتن كرسي جداگانه‌اي 
براي خودش صرفه جويي مي‌شد و با منقلي که میان پاهایش مي‌گذاشت و دستش را گرم مي‌کرد» از مخارج زيادي جلوگيري مي کرد. 

پسر اولش اقا کوچيك که سر پيري و بعد از هشت دختر پیدا کرده بود» عرقخور و سفليسي و قمارباز از اب درآمده بود. 
حاجي به استناد فرمایش حضرت امير که بچه‌هایتان را متناسب با دوران بپروانید» آقا کوچيك را به فرنگستان فرستاد. اما آقا کوچيك 
ذوق و استعداد زيادي در تحصیل نشان نداد و همین که به ایران برگشت. زلف‌هایش را براق مي‌کرد» لباس‌هاي شيك مي‌پوشید» اتومبیل 


لوکس آخرین سیستم حاجي را مي‌راند و با سگ بغلي نژاد پکن در کافه/رستوران‌هاي درجه اول شهر آمد و شد مي‌کرد و طلبكارهاي 
جفت و تاق خود را به سر پدرش حواله مي‌داد. از قضا يك شب در عالم مستي اتومبیل را به درخت زد و شکست. پدرش پس از 
کشمکش مفصل او را از خانه راند و از ارت محرومش کرد. ولیکن آقا کوچيك هم مانند پدرش پيشاني داشت. به علت آراستگي سر و 
وضع» مخصوصا وجاهت به عنوان شوفر دربار مفتخر گردید؛ هرزچند طرف نویجه توجهات مخصوصن مقاهات عالبه و اندرون واقع شد 
و همه از او حساب مي‌بردند و راه ترقي و آینده برایش باز بود» اما به رگ غیرت حاجي آقا برخورد که چرا پسر بزرگش باید چنین 
شغلي را انتخاب بکند! بعد هم خيلي چیزها پشت سرش مي‌گفتند. حاجي آقا به طلبكاررهاي پسرش جواب مي‌داد: 

من استشهاد تمام کرده‌ام و توي روزنامه‌ها هم چاپ کرده‌ام که دیگر آقا کوچيك پسر من نیست. فرنگ» اخلاقش را خراب کرده 
است. امان از دوست بد! پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. معقول بچه‌اي بود سري به راه» پايي به راه» زیر پایش نشستند 
و افتاد توي هرزگي و ولنگاري. او دیگر نمي‌تونه در خونه‌ي منو واز بکنه. از این جهت تمام امید و آرزوي حاجي به پسر دومش 
کیومرث بود و علاقه‌ي مخصوصي نسبت به او ابراز مي‌داشت. 

حاجي آقا به همه‌ي حرف‌هايي که در روز مي‌زد» معتقد نبود و از وقتي که شك به سکینه بچه‌ي سوگلي خود پیدا کرده بود که 
هميشه توي هشتي جلوش مي‌پلکید» علاقه‌اش به بچه و این جور چیزها هم سست شد. مي‌گفت: حالا دیگر ماشاالّه بزرگ شدند. پسر اولم 
را لوس بار آوردم» نتیجه‌اش را دیدم. وانگهي معني نداره که بچه توي هشتي بیاد! اشخاص محترم پیش من میاند. اما به چند چیز بود که 
از ته دل ایمان داشت. اول به خوردن. وقتي که صحبت از خوراكي به میان مي‌آمد» چهره‌اش مي‌شکفت. آب دهنش را قورت مي‌داد و 
حدقه‌ي چشمش گشاد مي‌شد. مخصوصا خوراكي‌هاي شیرین مانند خرما و حلو و باقلوا و پلوهاي چرب و شیرین را زیاد دوست داشت. 
سر غذا هم بسم‌اله مي‌گفت و آستینش را بالا مي‌زد و با انگشت‌هاي تبلي‌اش که روي ناخن‌هایش را حنا بسته بود» لقمه مي‌گرفت و 
هميشه دوست داشت که از لاي انگشتانش روغن بچکد. هر غذايي که به نظرش مشکوك مي‌آمد» مي‌گفت: *وان ضررتني لخصمك علي 
ابن ابیطالب!" و بعد مي‌خورد. چشم‌هایش در موقع خوردن لوچ مي‌شد و شقیقه‌هایش به جنبش مي‌افتاد و ملچ/ملوچ راه مي‌انداخت. بعد 
آروغ مي‌زد و مي‌گفت: *الهي الحمد له رب العالمین!" و با ناخن دندان‌هايش را خلال مي‌کرد و تا مدتي بعد از غدا از سر جایش تکان 
نمي‌خورد. بعد هم حاجي آقا حمام و مشت و مال را خيلي دوست داشت. اما از وقتي که نرخ حمام بالا رفته بود» حاجي دیر به دیر حمام 
مي‌رفت. به همین جهت تابستان در صحن هشتي هميشه بوي عرق تند ترشيده‌ي حاجي در هوا پراکنده بود. در حمام يك مشت آب از 
خزینه مي‌خورد و دهنش را مسواك مي‌کرد» بعد مي‌خوابید و زیر مشت و مال دلاك از روي کیف» آه و ناله سر مي‌داد و شکر خدا را 
مي‌گذاشت. در مورد خواب هم حاجي بي‌طاقت بود و به آساني خوابش مي‌برد. به محض این که چشمش به هم مي‌رفت» خروپفش تمام 
فضاي خانه را پر مي‌کرد؛ مثل این که دویست نهنگ لجن غرغره کنند! 

اما حاجي در مقابل زن بي‌طاقت مي‌شد و با وجودي که اندرونش هميشه پر از صیغه و عقدي بود» هر وقت زني را مي‌دید که 
طرف توجهش واقع مي‌شد -و عموما این زن‌ها خاله شلخته و چادر نمازي مج پا کلفت و ابرو پاچه بزي بودند - چشمهایش کلاپیسه 
مي‌شد» نفسش به شماره مي‌افتاد» اب توي دهانش جمع مي‌شد و له له مي‌زد و خون توي سرش مي‌دوید. تا پارسال چيزي نمانده بود که 
عاشق خانم بالاء زن بوزباشي حسین سقط فروش دم چهار سوق بشود و حتي چند سال پیش که هنوز باد فتق نگرفته بود» با رفقاي جان 
در يك قالب و همدندان‌هايش گاهي به شهرنو هم گریز مي‌زد و خانه‌اي را قرق مي‌کرد. 

اما از همه مهم‌تر دلبستگي حاجي به پول بود. پول معشوق و درمان و مايه‌ي لذت و وحشت او بود و یگانه مقصودش در 
زندگي به شمار مي‌رفت. از اسم پول» صداي پول» شمارش پول دل حاجي غنج مي‌زد و بي‌تاب مي‌شد. او پول را براي پول بودنش 
دوست داشت و مي‌پرستید و تمام وسایل را براي به دست آوردن آن جایز مي‌دانست؛ مثل این که در عالم ذر مقدر شده بود که وجود 
حاجي براي اندوختن و پرستش این وسيله‌ي قراردادي در جامعه ماموریت دارد و طبیعت تمام ابزار و وسایل به دست آوردن آن را 
بي‌دريغ در اختیار حاجي گذاشته و او را در محیط مناسبي به وجود آورده بود. از صبح زود که بلند مي‌شد» حتي در خواب هم تمام 
هوش و حواس حاجي متوجه جلب منفعت و دفع ضرر بود و به همین مناسبت در هر گونه معامله‌اي شرکت مي‌کرد و از اين راه 
میلیون‌ها به چنگ آورد؛ اما از ترس زمامداران وقت و به خصوص شخص اول مملکت که دائما تملقش را مي‌گفت» هميشه به خودش 
قيافه‌اي مفلس و بدبخت مي‌داد و گدابازي درمي‌آورد و معاملات بزرگ و خرید و فروش را به اسم پسر و یا زن‌هایش انجام مي‌داد. بعد 
هم به نام نيك و شهرتي که در جامعه پیدا کرده بود» خيلي دلبستگي داشت؛ زیرا از اين راه استفاده‌هاي كلاني مي‌برد. 

حاجي منافع را زود فراموش مي‌کرد؛ اما اگر خداي نخواسته زياني متوجهش مي‌شد - چيزي که کمتر اتفاق مي‌افتاد در اخلاق 
و رفتارش تغبیر كلي روي مي‌داد. قيافه‌ي بي‌گناهش عوض مي‌شد و آن روي سگش بالا مي‌آمد و اغلب در خانه عصاي سر نقره‌اي‌اش 
به کار مي‌افتاد. يكي از خانه‌هايش را مردم نابابي اجاره کرده بودند. حاجي دست روي دستش مي‌زد و مي‌گفت: 

ابروي صد ساله‌ام به باد رفت. من توي اين ملك استخوان خرد کرده‌ام» اما نمي‌توانم خونه‌ام را به مفت هم اجاره بدهم؛ پس 
هفت سر عیال را كي نان میده؟ 

براي روز مباداء حاجي به مذهب هم معتقد بود؛ اگر چه خودش می‌گفت: "كي از آن دنا برگشته؟ اگر راست باشه!" و مثل 
عقاید سياسي‌اش به آن دنیا هم اعتقاد محکمي نداشت. مگر با پول نمي‌شد حج و نماز و روزه را خرید؟ پس هر کس پول داشت. دو دنیا 
را داشت. اما مذهب را براي دیگران لازم مي‌دانست و در جامعه تقیه مي‌کرد و به ظواهر مي‌پرداخت. به همین علت هم در ماه محرم 
توي نکیه‌ها و حسینیه‌ها و مجالس روضه‌خواني در صدر مجلس جا مي‌گرفت. نذر کیومرث را هم سقايي کرده بود که خرج زيادي 
نداشته باشد و در دهه‌ي عاشورا او را با لباس سياهي که برايش کوتاه شده بود. و کشکول و پیش‌بند سفید» توي جماعت مي‌فرستاد که به 
رایگان آب به لب‌هاي تشنه برساند. هر وقت هم گذارش به مسجد مي‌افتاد» دست وضويي مي‌گرفت و يك نماز محض رضاي خدا 
مي‌گذاشت. سالي یکبار هم پول خمس و زکاتش را به دقت حساب مي‌کرد و يك چك چند صد توماني مي‌نوشت و داخل پیت خرما - که از 


مي‌داد» تا بفروشد و یا عین خرما را به فقراء بدهد! بعد در همان مجلس بهانه مي‌آورد که: من عیالوارم. بچه‌ها دیدند و دلشان خواسته. 
توي خانه باشد بهتر است!* و خرما را في‌المجلس به نرخ روز حساب مي‌کرد و پولش را که عموما از ده تومان زیادتر نمي‌شد» به 
حجه‌الشریعه مي‌پرداخت و بعد چك خود را در مي‌آورد و باطل مي‌کرد. 

حاجي دلش خوش بود که به این وسیله خمس و زکاتش را داده است؛ گیرم عوض این که خرما در بازار خرید و فروش بشود 
و چك به دست ناشناسي بیافند» خودش آن را خریده و در ضمن اداي فریضه هم کرده است. حاجي به شراب هم خيلي علاقمند بود و در 
مجالس مهماني بي‌ریا مي‌نوشید. هر وقت هم برایش سوغات مي‌فرستادند» آن را به عنوان *دوا" توي قوري مي‌ریخت و مي‌خورد؛ اما 
حاضر نبود که پول به پايش بدهد. قمار هم مي‌کرد» يعني پاسور و تخته‌نرد» آن هم وقتي که مطمئن بود که از حریف خواهد برد. ماه 
رمضان به بهانه‌ي کسالت روزه را مي‌خورد. اما جلو مردم تسبیح مي‌انداخت و استغفار مي‌فرستاد و در مناقب روزه سخنراني مي‌کرد. 
هر وقت که خواب بود و یا با زن‌هایش کشمکش داشت و احیانا كسي به دیدنش مي‌آمد» مراد عادت کرده بود که بگوید: آقا سر نمازه! 
۳ ۰ به مسجد رفته!* 

از جاه طلبي‌اي که حاجي داشت» براي خودنمايي در سیاست و كارهاي لوچ دخالت مي‌کرد. از جاسوسي هم روبرگردان نبود 
و به این وسیله محرم بسياري از اسرار مگو شده بود. براي اين که در همه جا نفوذ داشته باشد و بتواند منافع خود را بهتر نگهدارد» باید 
اقرار کرد که از این راه منافع هنگفتي عایدش مي‌شد. حاجي سیاست را يك جور معامله تلقي مي‌کرد و خودش را بزرگ‌ترین سیاستمدار 
دوران مي‌دانست. از بس که در همه جا جايش بود» و همیشه جلو مي‌افتاد و حالت بزرگمنشي به خود مي‌گرفت و توي حرف دیگران 
مي‌دوید» يك نوع جسارت جبلي پیدا کرده بود. حرفش که تمام مي‌شد» توي چشم طرف تاثیر حرف خود را جستجو مي‌کرد. براي این 
کار استعدادي خدادادي هم داشت؛ زیرا حراف» سرزبان‌دار» پررو و نخود هر اش بود و به زبان هر کس مي‌توانست صحبت بکند. به 
حرف دیگران به دقت گوش مي‌داد و صورت حق به جانب به خود مي‌گرفت. اظهار همدردي مي‌کرد و وعده‌ي كمك و توصیه مي‌داد؛ 
اما عملا كاري انجام نمي‌داد؛ مگر این‌که سودي در آن باشد و یا به اين ترتیب براي روز مبادا دلي را به دست بیاورد. همه جا با سلام و 
صلوات وارد مي‌شد؛ در مطب دکتر» در اتاق وزیر» سر حمام و حتي در شهرنو و در همه‌ي جاهايي که بسياري از مردم در انتظار 
کلفت هم بارشان مي‌کرد و حرف‌هاي گنده گنده ریخات فضالج عاليه‌ي کشرز از دهنش مي‌پرید؛ ولیکن از احترامي که برایش قانل 
بودند و اطميناني که به او داشتند» حرفش را نشنیده مي‌گرفتند و بالاخره همه از او حساب مي‌بردند. اغلب حاجي آقا خنده‌ي گستاخانه‌اي 
از ته دل مي‌کرد که در اين اواخر باد در بیضه‌اش مي‌انداخت و دردش مي گرفت. 

هر چند حاجي آقا ورد زبانش بود که: *من ل از كسي خورده/برده ندارم" ؛ اما شهرت داشت که جاسوس شهرباني است و 
تاکنون چندین نفر بي‌گناه را به جرم جعل اکاذیب به زندان انداخته بود. حتي رئیس شهرباني از او حساب مي‌برد» چون بو برده بود که 
با **مقامات مهم خارجي" دست به يكي است. چيزي که غریب بود» حاجي هميشه اعضاي کابينه‌ي جدید را قبلا مي‌دانست و در بازار» 
پيشگويي و حتي شرط بندي هم مي‌کرد و هميشه به طور معجزه آسايي حدس او درست درمي‌آمد. 

حاجي آقا همان قدر از بلشویم بي‌اطلاع بود که از فاشیسم؛ اما گمان مي کرد که اگر روزي پاي روس‌ها به تهران برسد 
بي‌درنگ املاك و دارايي او را غخصب مي‌کنند و زن و بچه‌اش را به چهار میخ مي‌کشند و كله‌ي او و امثالش گل دار خواهد رفت و 
پیش خودش حدس مي‌زد که شاید جنگ بين‌المللي براي اين بر پا شده که روس‌ها طمع به دارايي او کرده بودند؛ در صورتي که آلماني‌ها 
به كمك او برخاسته بودند و براي پیشرفت افکار و مقاصد و نقشه‌هاي او مي‌جنگیدند. هر شب برنامه‌ي فارسي رادیو برلن را به دقت 
گوش مي‌داد و با خبر پيشرفت‌هاي آلمان» قند توي دلش آب مي‌شد و کلمات گوینده را وحي منزل مي‌دانست. بعد هم موسيقي عربي را 
مي‌گرفت و به نعره‌هايي که مثل صداي شتر فحل از توي رادیو درمي‌آمد» با لذت گوش مي‌داد و در عالم خلسه مي‌افتاد. اما ظاهرا به 
همه رنگ درمي‌آمد و حرف‌هاي ضد و نقیض مي‌زد. براي اين که به قول خودش: *از نان خوردن نیفتد.* چون حاجي معتقد بود که 
زندگي يعني تقلب دروغ تزویر» پشت هم اندازي و كلامرداري؛ زیرا جامعه‌ي او روي این اصول درست شده بود و هر کس بهتر 
مي‌توانست کلاه بگذارد و سمبل كاري کند» بهتر گلیم خود را از آب بیرون مي‌کشيد. 

حاجي وجود خودش را مثل وجود دیگران گناه‌کار تصور مي‌کرد و براي تبرنه‌ي خودش از هیچ دسیسه و سالوس و 
حقه‌بازي‌اي روگردان نبود. مي‌اندیشید که زبان يك تکه گوشت است که مي‌شود آن را به هر سو گرداند و از این رو کارچاق كني» پشت 
هم اندازي» جاسوسي» چاپلوسي و عوام‌فريبي جزو غريزه‌ي او شده بود. زمانه این را مي‌پسندید و او هم از مردمان برجسته‌ي زمان 
خود بود و نمي‌خواست در اين بازار کلاه برداري دنیاء کلاه سرش رفته باشد! از وقتي که از پسر اولش سر خورد. پند و اندرزهايي را 
ک در تفر تمگیانن بح از میور ره عضتانهاي از کب موهوم اختفي‌اي نود که وعدهي تالیش زارمي 1و سم 
تمیرکو امن جر و جایده‌ها باشی»نعی که نکر ان ز | بجایی اسر اد بای لزغ تست: ترا خوانه کید کی از 
فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن! چهار عمل اصلي را که یاد گرفتي» كافي است. تا بتواني حساب و پول را نگهداري و کلاه 
سرت نره؛ فهميدی؟ حساب مهمه! باید كاسبي یاد بگيري» با مردم طرف بشي» از من مي‌شنوي برو بند کفش تو سيني بگذار و بفروش؛ 
خيلي بهتره تا بري کتاب جامع عباسي را یاد بگيري! سعي کن پررو باشي نگذار فراموش بشي, تا مي‌تواني عرض اندام بکن» حق 
خودت را بگیر! از فحش و تحقیر و رده نترس! حرف توي هوا پخش میشه هر وقت از اين در بیرونت انداختند» از در دیگر با لبخند 
وارد بشو» فهميدي؟ پررو وقیح و بي‌سواد؛ چون گاهي هم باید تظاهر به حماقت کرد تا کار بهتر درست بشه! 


مملکت ما امروز محتاج این جور آدم‌هاست. باید مرد روز شد. اعتقاد و مذهب و اخلاق و اين حرف‌ها دكانداري است؛ اما باید 
تفیه کرد» چون در نظر عوام مهمه» براي مردم اعتفاد لازمه» باید به آن‌ها پوزه‌ند زد؛ وگرنه اجتماع يك لانه‌ي افعي است. هر کجا 
دست بگذاري» میگزند. باید مردم» مطیع و معتقد به قضا و قدر باشند» تا با اطمینان بشه از گرده‌ي آن‌ها کار کشید! چيزي که مهمه» 
طرز غذاخوردن» سلام و تعارف» معاشرت. لاس زدن با زن مردم» رقصیدن» خنده‌هاي تو دل برو و مخصوصا پررويي را یاد بگیر ! 
دوره‌ي ما این جور چیزها باب نبود. نان را به نرخ روز باید خورد! سعي کن با مقامات عالیه مربوط بشي با هر کس و هر عقيده‌اي 
موافق باشي» تا بهتر بتواني قاپشان را بدزدي! من مي‌خوام که تو مرد زندگي بار بيايي و محتاج خلق نشي. کتاب و درس و این‌ها دو 
پول نمي‌ارزه! خیال کن تو سر گردنه داري زندگي مي‌کني! اگر غفلت كردي» تو را مي‌چابند. فقط چند تا اصطلاح خارجي چند کلمه‌ي 
قلنبه یاد بگیر» همین بسه! آسوده باش! من همه‌ي این وزراء و وکلاء را درس میدم. چيزي که مهمه اينه که باید نشان داد که دزد 
زيردستي هستي که به آساني مچت واز نمي‌شه و جزو جرگه‌ي آن‌هايي و سازش مي‌کنی! باید اطمینان آن‌ها را جلب كني» تا تو را از 
خودشان بدانند. ما توي سر کردنه داریم زندگي مي‌کنيم. 

اما عمده‌ي مطلب پوله. اگر توي دنیا پول داشته باشي» افتخار» اعتبار» شرف ناموس و همه چیز داري. عزیز بي‌جهت ميشي» 
میهن پرست و باهوش هستي, تملقت را میگند و همه کار هم برایت مي‌کنند. پول ستار العیوبه! 

اگر پول دزدي بود» مي‌تواني حلالش بكني و از شیر مادر حلال‌تر میشه. براي آن دنیا هم نماز و روزه و حج را ميشه خرید. 
این دنیا و آن دنیا را هم داري. حتي پولت که زیاد شد. آن وقت اجازه داري بري خانه‌ي خدا را هم زیارت بکني! همه جا جاته و همه 
ازت حساب مي‌برند و سر سبیل شاه هم نقاره مي‌زني. كسي که پول داشت؛ همه‌ي این‌ها را داره و كسي که پول نداشت. هیچکدام را 
نداره! گوشت را واز کن! پول پیدا کردن آسانه» اما پول نگهداشتن سخته! باید راه پول جمع کردن را یاد بگيري! من موهام را توي 
آسیاب سفید نکرده‌ام. پیدا کردن پول به هر وسیله که باشه» جایزه» حسن آدم حساب مي‌شه» این را از من داشته باش! آن وقت مهندس 
تخضیا کردم اکتهار مررگه که سای کارخافی بو را یه کر بتارم مهار مزاع ر ]میگ که کر خهات سا بشار وکا مر تاد ون 
موس مي‌کنه و مدحت را میگه نقاشي که همه‌ي عمرش گشنگي خورده» تصویرت را مي‌کشه» روزنامه‌نویس» وکیل و وزیر همه نوکر 
تو هستند. مورخ شرح حال تو را مي‌نویسه و اخلاق نویس از مکارم اخلاقي تو مثل میاره! همه‌ي اين گردن‌شکسته‌ها نوکر پول هستند. 
مي‌داني علم و سواد چرا به درد زندگي نمي‌خوره» براي این که باز نوکر پولدارها ميشي» آن وقت زندگيات هم نفله شده. تو هنوز 
نمي‌داني زندگي يعني چی؟! تو گمان مي‌کني من از صبح تا شام بیخود وراجي مي‌کنم و چانه‌ام را خسته مي‌کنم و با مردم به جوال 
میرم ؟ براي اينه که پولم را بهتر نگهدارم. پول» پول میاره» از در و دیوار مي‌باره. مثلا صبح ده عدل پنبه مي‌خرم که ندیده‌ام و نمي‌دانم 

من پیرم» لها قدرم جر ان اقا تا مي‌توانید». خوش باشید» کیف کنید! من هم جوان بودم» شکار مي‌رفتم» قمار مي‌زدم» مشروب 
مي‌خوردم؛ اما حالا دیگه توبه کردم؛ چون قوه و بنیه‌ام به تحلیل رفته. هر سني تقاضاي يك چیز را میکنه» با وجود این من از همه‌ي 
تحصیلکررده‌ها متجددتر و مترقي‌ترم. اول كسي که کلاه پهلوي سرش گذاشت» من بودم. اول كسي که شاپو سرش گذاشت؛ من بودم. مرا 
تکفیر کردند. آقا کلاه عقيده‌ي آدم را عوض نمي‌کنه» خب. آدم این جور ساخته شده که کیف بکنه. تفریح هم در زندگي لازمه! از من 
بشنفید» کیف کنید تأ سر پيري پشیمان نشین! 

1 ها تتضی تیگ مي‌دانم که هر زمان اقتضاي يك چیز را مي‌کنه. هیچ مذهبي نیامده که بگه زنا بکنید» 
دزدي بکنید» آدم بکشید! خب این پايه‌ي همه‌ي دین‌هاست. آن وقت هر کدام پيرايه‌هايي متناسب با عهد و زمانه به خودشان بستند که فرق 
مي‌کند. من همه‌اش با آخوندها کشمکش دارم. میگند: اره که به دست آخوند بیفته» دندانه دندانه‌اش را حلال مي‌کنه و قورت مي‌ده. اين 
همه جرم. فحشاء و قتل و غارت که به اسم مذهب توي دنیا شده» هنوز هم باز دستاویز سیاسته! من آدم‌هايي را سراغ دارم... از مطلب 
پرت نشیم! مثلا امروز كسي که دزدي کرد» دیگر دستش را نمي‌برند» يا برده فروشي دیگر ورافتاده» اين‌ها مال زمانهاي قدیم بوده. حالا 
نسبت به مقتضیات روز باید قانوني آورد! مثلا يك وقت اولاد دختر را زنده به گور مي‌کردند. امروزه دیگر كسي به این فکر نمي‌افته. 
حالا دیگر زن‌ها چادر هم نمي‌خواند سرشان بکنند. اما من با این سن و سال نباید پیشقدم بشم. من زن‌ها را خوب مي‌شناسم. حالا که توي 
چادرند» پناه بر خدا! 

با طرفداران مشروطه مي‌گفت: 

من خودم پیشفراول آزادي بودم» این را دیگر كسي نمي‌تونه انکار بکنه. یادتان هست وقتي که مجلس را به توپ بستند؟ من از 
سرجنبان‌هاي انقلاب بودم. همان شب آسیدجمال مرحوم ‏ که نور از قبرش بباره - منو شبانه تو خونه‌ي خودش پناه داد. قزاق‌ها ريختند و 
خونه‌اش را چاپیدند. من شبانه با چادر سیاه از خونه‌ي همسایه گریختم. توي راه يك سيلاخوري جلوم را گرفتند. به خیالش که من زنم. 
يك وشگاني به بازوم گرفت که اگر فریاد زده بودم» گیر مي‌افتادم و حالا هفت‌تا کفن پوسونده بودم. (قهقه مي‌خندید) و بعد به هزار خون 
جگر خودم را به سرحد رساندم و داخل مهاجرین شدم» روزنامه چاپ کردم و کارها صورت دادم. بله هر كاري اول فداكاري لازم 
داره! ما دیگر پیر شدیم» حالا دیگر نوبت شما جوان‌هاست! 

وقتي با مستبد مي‌نشست. بي‌اختیار روده درازي مي‌کرد و مي‌گفت: 

قربان همان دوره‌ي شاه شهید! قربان همان دوره‌ي خودمان! مشروطه. بر پدر این مشروطه لعنت! از وقتي که مشروطه 
شدیم به این روز افتادیم. آن دوره‌ها مردم پر و پایشان قرص بود. بابا/ننه‌دار بودند. حالا همه‌ي دزدي‌ها و دغلي‌ها و پدرسوختگي‌ها به 
اسم مشروطه ميشه. ما که این مشروطه را نگرفتیم» این حقه بازي‌ها را اجنبي به ما زورچپان کرد. خواستند دین و ایمانمان را از 


دستمان بگیرند. حالا همه چیزمان را به باد دادیم. نه آنین» نه كسي از كسي حساب مي‌بره نه کوچك‌تر به بزرگ‌تر احترام مي‌گذاره! 
خب» يك پلیس مخفي هم لازمه» وگرنه مردم همدیگر را مي‌خورند! 

مي‌دانید» اصلا باید يك پنجه‌ي آهنین قوي هميشه تو سر مردم بزنه! البته که اساس و پايه‌ي مملکت. دین و مذهبه اما همه‌ي 
کارها را که مذهب نمي‌تونه بکنه! اگر مي‌توانست چرا نظمیه و امنیه و عدلیه درست میشه؟ پس باید يك نفر هواي مردم را داشته باشه 
که همدیگر را نخورند. آزادي شده که هر کس هر چه دلش خواست. بگه و بکنه! خدا خر را شناخت که شاخش نداد. مردم چوب و فلك 
مي‌خواند. با اين آزادي/مازادي کار مملکت نمي‌گذره! من خودم يك وقت تو همین جلو خوان» مردم را به چوب مي‌بستم» حالا باید به 
عدلیه و نظمیه شکایت کرد باید پول تمبر داد و شش سال دوندگي کرد آخرشم ماستمالي میشه! 

همان طور که باستانشناس در مقابل آثار کهن به نظر احترام مي‌نگرد» مردم هم به ریخت و هیکل و افکار حاجي آقا که مظهر 
دوره‌ي ارزاني و قلدري بود» احترام مي‌گذاشتند. همه او را متنفذ مي‌دانستند و از او حساب مي‌بردند و به جانش قسم مي‌خوردند. اغلب 
وصیتنامه و یا در موقع مسافرت زن و بچه‌شان را به دست حاجي مي‌سپردند. حاجي به نظرشان مردي درستکار و متدین و آبرومند 
بود و اغلب پشت سرش شنیده مي‌شد: 

حاجي آقا نگو» فرشته بگو!" فقط اهل خانه و به خصوص زن‌هایش عقيده‌ي کاملا مخالف عموم و دل پرخوني از دست حاجي 
داشتند و دائما زمزمه‌هايي مانند: *به عزرائیل جان نمي‌ده! از آب روغن مي‌گیره! مگس تفش بنشینه تا پتلپرت دنبالش میره! الهي پائین 
تنهاش روي تخته‌ي مرده‌شورخانه بیفته! شهوت کلب داره! آتیش به ريشه‌ي عمرش بگیره و غیره!" پشت سرش گفته مي‌شد. حني مراد 
هم در این صحبت‌ها شرکت مي‌کرد و در خانه لقب پیر کفتار" به او داده بودند. 

قضاياي سوم شهریور که پیش آمد» لطمه‌ي شديدي به حاجي زد به طوري که شبانه دستپاچه از ترس جان با منیر که از 
همه‌ي زن‌هایش مشکوك‌تر بود» به اصفهان گریخت؛ چون مطمئن بود که او را خواهند کشت. همین که آب‌ها از آسیاب ریخت و همه‌ي 
دزدها و خائن‌ها و جاسوس‌ها و جاني‌ها و همکاران حاجي که با او همسفر بودند» پیروزمندانه به تهران برگشتند» حاجي هم بعد از آن که 
با صاحبان كارخانه‌هاي آن‌جا به قول خودش *گاب بندي"" کرد و به حساب سوخته‌هایش رسيدگي کرد» در سیاست خودش تجدید نظر 
نمود؛ اگر چه ضرر فاحشي به او خورد و گلگیر اتومبیاش در راه صدمه دید و دوازده کیلو از پیه شکمش آب شد اما همان راه را در 
پیش گرفت که همکارانش در پیش گرفته بودند. 


پس از مراجعت از اصفهان» حاجي آقا مدت يك ماه در خانه اطراق کرد و کم‌تر در هشتي خانه‌اش آفتابي شد. بیشتر به 
ملاقات‌هاي مشکوك و يا دنبال سوداگري مي‌رفت. از راه‌هاي پول درآري تازه‌اي که پیدا شده بود» حاجي اظهار خرسندي مي‌کرد و 
روي هم رفته وضع و قیافه‌اش تغييراتي کرده بود» صورتي گرفته و جدي داشت و در چشمانش تشویش و اضطراب دروني خوانده 
مي‌شد. دیگر از ته دل خنده سر نمي‌داد و ظاهرا عصباني به نظر مي‌آمد و با حرمش بدرفتاري بيشتري مي‌کرد. يكي به علت تغییر 
ناگهاني اوضاع و فرار مرتب همکارانش به خارجه و تحولات جنگ بود که نمي‌توانست نتیجه‌اش را پيش‌بيني بکند و ديگري به مناسبت 
ناخوشي تازه‌اي بود که گریبانگیرش شده بود. اجب مر مخز فک ده خن تساه میامن فراه آنها ز اجراب می‌گرد» مگر این که 
موضوع معامله و یا امر مهمي در پیش بود. آن وقت حاجي به زحمت مي‌آمد و سر جاي معمولي خودش مي‌نشست و پس از ثرتق و 
فتق امور« دوباره به اندرون مي‌رفت و بیشتر معاملات خود را به وسيله‌ي تلفون انجام مي‌داد» ولیکن اگر اشخاصي مانند حجه‌الشریعه 
مي‌آمدند» آن وقت در اتاق اندرون با آن‌ها خلوت مي‌کرد. 

پس از يك رشته دوا/درمان خودماني» حاجي بالاخره ناگزیر شد به دکتر مراجعه بکند و دکتر توضیح داد که اين مرضي است 

دتتان شیت ر ۱3 (شقایق) که با بواسیر فرق دارد و اگر چه بسیار دردناك است» اما معالجه‌ي آن بسیار سهل و ساده است. به این 
معني که عمل بي‌خطر كوچكي لازم دارد» ولیکن از آن جا که حاجي از عمل و حکیم فرنگي مب و اتاق جراحي ترس مبهمي داشت؛ 
حرف دکتر را باور نکرد و پیوسته درد عجيبي مي‌کشید؛ به طوري که صداي اه و ناله‌اش صحن خانه را پر کرده بود و مدام به 
زن‌هایش مي‌پیچید و از آن‌ها ایراد بني اسرائيلي مي‌گرفت. حلیمه خاتون که در خانه‌ي او دقمرگ شد. بعد از مرگش پیش حاجي عزیز 
شده بود و سرکوفت او را به سر زن‌هاي دیگرش مي‌زد؛ اما ناخوشي از فعالیت حاجي چيزي نکاست. فقط دنبال هر جمله چند »آخ و 
واي" مي‌افزود و صورتش را از شدت درد به هم مي‌کشید. 

مخصوصا بعد از پیش آمد شهریور» حاجي آقا طرفدار جدي دموکر اسي و يكي از آزادیخواهان دو آتشه و مخالف ديكتاتوري 
رضاخاني شده بود. در سفارتخانه‌هاي متفقین و انجمن‌هاي فرهنگي آن‌ها عرض اندام مي‌کرد و در مجالس شب نشيني با فراك» گشاد 
گشاد راه مي‌افتاد و به سلامتي پيروزي متفقین مشروب مي‌نوشید و دستگاه سابق را به رایگان زیر فحش و دشنام مي‌گرفت: 

*ببینید چه خر تو خري بود که وزارت معارف» حق‌التالیف کتاب اخلاق را به من داد؛ اما يك بار از من نپرسیدند: پس کتابت 
کو؟ این دستگاه محکوم به زوال بود!*" 

از نیش زدن دریغ نداشت و با قياف‌ي حق به جانب مکارش لبخند مي‌زد و مي‌گفت: *تو آن دوره مردم به جان و مال خودشان 
اطمینان نداشتند» املاك منو تو مازندران به يك قران مصالحه کردند و مجبورم کردند قباله‌اش را ببرم. تقدیم خاكپاي رضا خان بکنم! 
كسي جرات نمي‌کرد جيك بزنه!" 


يا مي‌گفت: *من جلو خيلي از گندكاري‌ها را گرفتم. من سیاست بازي مي‌کردم. يك روز ملت مي‌فهمه و مجسمه‌ي طلاي منو به 
جاي مجسمه‌ي رضاخان سرگذرها مي‌گذاره! گناهم این بود که رك گو بودم؛ چرا در تمام این مدت من هیچ‌کاره بودم و نمي‌خواستم 
داخل کار آن‌ها بشم؟ براي این که وجدانم اجازه نمي‌داد. از شما چه پنهان» به من پیشنهاد وزارت و وکالت هم کردند» چون من 
نمي‌خواستم نوکر خصوصي و دست نشانده بشم» رد کردم و گفتم: سنم اجازه نمیده! خب» براي این بود که از نان خوردن نیفتم. تقیه 
جایزه» چه ميشه کرد؟"" 

از طرف دیگر به فعالیت تجارتي حاجي افزوده شده بود. سجل مرده مي‌خرید» کوپن تقلبي قند و شکر درست مي‌کرد و زمین‌ها 
و محصول خودش را صد برابر مي‌فروخت. حتي هنوز با شهرباني رابطه داشت و از درآمد جواز عبور و مرور شب حکومت نظامي 
سهمي به عنوان باج سبیل مي‌گرفت» اما در عين حال براي فقراء دلسوزي مي‌کرد و براي زنان باردار اعانه جمع مي‌کرد. در اثر 
تزلزل اوضاع ابتدا حاجي به فکر فرار به امریکا افتاد و مقداري هم از سرمایه‌اش را به آن جا انتقال داد» ولیکن بعد که دید رفقایش از 
فرار چشم پوشیدند و تمام كارهاي حساس را دوباره به دست گرفته‌اند» فهمید که به هیچ وجه تغييري در اوضاع پیدا نشده و فقط لغت 
دموكراسي جانشین لغت ديكتاتوري شده است! از تصمیم خود منصرف شد. همکاران حاجي مطابق دستور به وسيله‌ي آخوند بازي و 
شیوع خرافات و پخش اسلحه میان ایلات و تولید جنگ حيدري/نعمتي و رجاله بازي و هوچيگري در صدد چاره برآمدند. حالا تمام هم 
آن‌ها براي به دست آوردن اکثریت مجلس صرف مي‌شد. تا بتوانند نقنه‌ي اربابان خود را عملي کنند! 

اما صحبت از جماهیر شوروي که به میان مي‌آمد» مثل اين که بچه‌ي مول ننه‌ي حاجي آقاست» آتش کینه‌اش زبانه مي‌کشيد و با 
خر موذي‌گري جبلي که داشت. جعل اخبار و زهرپاشي مي‌کرد و مي‌گفت: 

*مصالح عاليه‌ي کشور اين طور اقتضا مي‌کنه!" گمان مي‌کرد اگر قشون شاهنشاهي پل کرج را خراب کرده بود. قشون 
شوروي همان جا متوقف مي‌شد و با تمام گذشتي که حاجي در خود سراغ داشت. این خطاي قشون ظفرنمون برایش پوزش ناپذیر بود. 
نزديك انتخابات دوره‌ي چهاردهم به فعالیت سياسي و اقتصادي حاجي افزوده شد و غریب این که كسي که کباده‌ي ریاست وزرايي را 
مي‌کشید» و حال و سوداي وکالت به سرش زده بود» از صبح تا شام مشغول تباني و دستور و ملاقات با روزنامه‌چي و کاسبکار و 
بازاري و آخوندهاي نوظهور دموكراسي و گاب‌بندي شده بود. حتي صغر سن گرفته بود و با پشت هم اندازي موفق شده بود از مجراي 
قانوني سنش را پائین بیاورد تا ممنوع‌الوکاله نباشد و تکرار مي‌کرد: 

*چه ميشه کرد؟ مصالح عاليه‌ي کشور در خطره!" 

از این رو دوباره مجالس هشتي دایر شد و با وجود درد و بي‌تابي ناخوشي تازه که تا اندازه‌اي حاجي آقا به آن خو گرفته بود» 
با کلاه پوستي بلندي شبیه خاخام‌هاي بهودي در هشتي جلوس مي‌کرد و مشغول رتق و فتق امور مي‌شد. 

مرض حاجي آقا رو به شدت بود و با وجود ترس از دواي فرنگي مجبور بود براي تسکین درد انژکسیون 1002160 بزند و 
بالاخره راضي شد به بیمارستان برود و این عمل مختصر را روي او بکنند! اما به قدري کار او زیاد بود که حتي روز قبل از عمل» بعد 
از آن که وصيننامه‌ي خود را به كمك حجه‌الشریعه نوشت و مهر و موم کرد و در گاو صندوق» جزو سهام و اوراق بهادار گذاشت. 
ضتیج زمر او زير بغلش را گرفت و در حالي که يك سر بند شلوارش از پشتش آویزان بود. آمد در هشتي سرجایش روي دشکچه 
نشست . چون حاجي از مأّل انديشي‌اي که داشت؛ هميشه قبلا بندشلوارش را زیر جلذقه‌اش مي‌گذاشت تا در صورت لزوم لباس پوشیدنش 
به سرعت انجام گیرد! حاجي با رنگ پريده‌ي مایل به خاكستري به عصایش تکیه کرده بود و فاصله به فاصله عرق روي پيشاني‌اش را 
خشك مي‌کرد. 
حاجي تسبیح مي‌انداخت و سرش را تکان مي‌داد: 

*اوي» اوي» ووي» ووي» ووي!" 

مراد جلو او دست به سینه ایستاده بود: قربان چيزي نیست. اینشالا خوب میشه! 

این ناخوشي مرا تراشاند» آب کرد» امروز تو آئینه که نگاه کردم» خودمو نشناختم. 

آقا» ادم» اه و دمه ناخوشي بد چیزیه. ادمو مي‌تر اشونه. 

مراد» چند وقته که همه‌اش به فکر آن دنیا مي‌افتم. به» چه می‌دانم؟ ادم پیر ميشه بنیه‌اش میره» اوخ» اوخ مراد» من نمي‌خوام 
به این زودي بمیرم! بچه‌هام یتیم و بیکس بشند» هنوزوجودم براي مملکت لازمه! 

- ماشااله چهار ستون بدنتون درسته. 

نمي‌داني چه دردي داره! اگر گناهام به اندازه‌ي بلگ درخت هم بود» دیگر آمرزیده شده‌ام. هر چي فکر مي‌کنم من هیچ کار 
بدي تو عمرم نکرده‌ام. نه عرقخور بودم» نه قمارباز» خب. اگر يك وقت شیطان زير جلدم رفته» براي تفریح بوده» براي اين که میان سر 
و همسر بدقلقي نکرده باشم. پس چرا میگند خدا رحیمه و همه چیز را مي‌بخشه؟ من همه‌اش کار مردم را راه انداختم هر چي از دستم 
برمیآمده» کردم. پس چرا باید به این درد مبتلا بشم؟ اوف» اوف» خب. تو هم اگر هر بدي» هر چيزي از ما ديدي» حلالمان بکن! آخ» اخ! 

وقتي فکرش را مي‌کنم که فردا يكي از اين دكترهاي خدانشناس روپوش سفید پوشیده» کارد دستش گرفته؛ منو روي تخت 
خوابانده» موهاي تنم سیخ ميشه. مراد» تو نمي‌توني تصورش را بكني» مرحوم ابوي را همین دکتر ها کشتند. اخ» اخ! 

- ایشالا خیره! 

نه آنجا دیگر شوخي نیست. کارد و گوشت که با هم سازش ندارند. آن وقت به من سوزن مي‌زنند» بیهوش میشم» خب. کارد 
را مي‌گذارند» اوخ. اوخ. اوخ» نمي‌دانم فرصت »اوخ" گفتن دارم یا نه! تنم آن جا بي حس و حرکت افتاده» من آن را نمي‌شناسم اما 
روحم همه چیز را مي‌بینه و مي‌فهمه. اوف. اوف! اما من همه‌ي یادگار هام همه‌ي زندگي‌ام با همین جسممه وقتي که جسمم را نشناسم 


هان» دیگه چي برام مي‌مانه» چه چيزي مي‌تونه برام ارزشي داشته باشه؟! فقط حسرت. استغفراله! نه» نمي‌خوام. بعد از خودم این همه 
زن‌هاي خوشگل. اين همه غذاهاي خوب را توي دنیا با حسرت تماشا بکنم! پس فايده‌ي این همه زحمت چي بود؟ مي‌فهمي مراد نه نه 
من نمي‌خوام بمیرم! 

اقاء خدا نکنه. چرا نفوس بد مي‌زنین؟! 

حاجي با دستمال چهارخانه‌ي بزرگي دماغش را گرفت: آخ» واي» دیشب هیچ خوابم نبرد. دکتر که سوزنم زد و رفت» براي دو 
دقيقه چشمم رو هم نرفت. راستي مي‌داني چي تو خواب دیدم؟ خدا بیامرزه» حلیمه خاتون توي خونه‌ي من خيلي زجر کشید. سه مرتبه 
خواست بره امامزاده داوود» نذر و نیاز داشت» من اجازه‌اش ندادم. یادت میاد آن روز که پیرهن سمنقر نوش را به تنش پاره کردم؟ يك 
جانماز ترمه داشت. آه» ووي» ووي بیچاره شدم» خدا از سر تقصیر همه‌ي بنده‌هاش بگذره! این دفعه‌ي سومه که خوابش را مي‌بینم. 

- ایشالا که خیره! 

خواب که دیگر دروغ نمیشه! خدا بیامرزدش! چه زن نازنيني بود! این همه صیغه و عقدي که سرش آوردم» این زن خم به 
ابروش نیامد؛ يك *تو* به من نگفت. همه‌اش تقصیر حجه‌الشریعه بود که منو وسوسه مي‌کرد. انسان محل نسیانه! دلم مي‌خواست تو هم 
يك نظر می‌دیدیش! توي يك باغ درندشت سبز بود. نمي‌داني مراد» خوشگل» مثل ماه شب چهارده شده بود. منو که دید» آمد دستم را ماچ 
کرد و گفت: حاجي آقا. خوش آمدي» صفا آوردي. من اگر.. 

در باز شد. جوان ترگل و ورگل شيك پوشي با قيافه‌اي شاداب» گردن کلفت و چشم‌هاي درشت و موهاي سیاه براق» کلاه به 
دست وارد هشتي شد و به حاجي آقا سلام کرد. حاجي بعد از سلام و تعارف او را پهلوي خودش دعوت کرد. همین که درست دقت کرد. 
دید *گل و بلبل" پسر عموي محترم است. اما تغییر فاحشي در لباس و سر و وضع او دیده مي‌شد. زیرا همین شخص که تا يك سال پیش 
با يخه‌ي باز و موي شوریده و ريش نتراشیده و شلوار اتو نزده و گيوه‌ي چرك در اندرون حاجي آمد و شد مي‌کرد» حالا به كلي عوض 
شده بود و به ریخت و اطوار آقا کوچيك درآمده بود و روي هم رفته به او بي‌شباهت هم نبود. با کمال نزاکت آمد و پهلوي حاجي نشست. 
مراد رفت در دالان. 

یال آقاي گل و بلبل» پارسال دوست» امسال آشنا؛ مدتیه که خدمتتان نمير سیم. چنان تغییر ماهیت داده‌اید که شما را به جا 
نیاوردم. در آسمان مي‌گشتم» روي زمین شما را پیدا کردم اوخ اوخ! 

بنده چندین بار شرفیاب شدم. متاسفانه تشریف نداشتید, 

اوخ اوخ» من ترسیدم كدورتي حاصل شده باشه» نزديك به يك سال میشه که شما را ندیده‌ام, محترم هم از شما خبري نداشت. 
تصور کردم خداي نکرده نقاهتي عارض شده باشه منو که ملاحظه مي‌کنید. اوف! 

- خدا بد نده! 

بله» کارم به مریضخونه کشید. چه ميشه کرد؟! اخ. اخ» خودتان بهتر مي‌دانید. این مرتبكه‌ي لر پا پتي» مقصودم مراده» حرف 
روزانه‌اش را بلد نیست بزنه» مي‌ترسم چيزي گفته باشه» چون شنیدم اندورن شکایت کرده بودند که دست و پاشان واز بوده» شما بي‌خبر 
وارد مي‌ندید. خودتان مي‌دانید» این‌ها امل و قديمي هستند» عادت ندارند. اگر چه شما جاي پسر خودم هستید» اما ممکنه پشت سر من 
گوشه‌اي» کنايه‌اي زده باشند» يا مراد چيزي گفته باشه که رنجش تولید بشه! 

هرگز این چه حرفي است! بنده قریب یکساله که زیر سايه‌ي آقازاده‌ي حضرتعالي آقا کوچيك در دربار متصدي کار هاي 
مكانيكي هستم. به قدري گرفتار بودم که نتوانستم پیش از این‌ها خدمت برسم و امروز در اولین فرصت.. 

- عجب» من هیچ نمي‌دانستم که شما از مكانيك هم سر رشته دارید! 

-در قسمت اتومبیل. 

به به» چه از اين بهتر! شما هم آن جا مشغول هستید؟ من هیچ نمي‌دانستم. به شما تبريك میگم. البته آتيه‌ي درخشاني خواهید 
داشت. اوف» اوف» من دیگر نمي‌خوام اسم آقا کوچيك را به زبان بیارم. همین که سلامت باشه» برام كافي است. دیروز بود که يكي از 
طلبکار هاش آمد در خونه‌ي من» رسوايي به بار آورد. من الان ناخوشم» رو به مرگم» فردا میرم مریضخونه» وظيفه‌ي من که نیست برم 
از اون دیدن بکنم» اوخ» اوخ! 

- بنده خيلي متاسفم» اما به شما قول میدم که آقا کوچيك روحش اطلاع نداره که حضرتعالي کسالت دارید. وگرنه به پابوستان 
مي‌آمد. حالا کارش خيلي زیاده» یکسر با باشپرت سياسي رفت به مصر و برگشت. مي‌دانید خيلي طرف اطمینان مقامات عالیه شده» بنده 
هم بي اندازه گرفتارم» فقط سه روز مرخصي گرفتم که به کار هایم رسيدگي بکنم؛ چون دلم برایتان بي‌نهایت تنگ شده بود» اين که به 
اولین فرصت خدمتتان رسیدم. ضمنا استدعاي كوچكي خدمنتان دارم» اگر اجازه بفرمانید؟! 

حاجي با قياف‌ي جدي گوش‌هایش را تیز کرد: خواهش مي‌کنم! 

گل و بلبل با خضوع و خشوع: بنده احتیاج مبرمي به پانضد تومان براي مدت دو ماه پیدا کردم. به يکي از رفقا رجوع کردم 
متاسفانه به مسافرت رفته بود» خواستم از حضرتعالي خواهش بکنم» اگر ممکن است. بنده تا عمر دارم ممنون خواهم شد. 

حاجي به فکر فرو رفت و گفت: اوف» اوف» خدا به سر شاهده که عجالتا آه در بساطم نیست و کمیتم سخت لنگه. فردا باید برم 
مریضخونه» نمیدانم پول حکیم و دوا را از کجا تهیه کنم» اوف» اوف» اگر تا پس فردا صبر کنید» ممکنه؟! 

- مانعی نداره! 

بله» میان خودمان باشه» من الان خيلي محتاج پولم» افلاس نامه که نمي‌توانم بدهم. راستش كسي از عمرش سند پا به مهر 
نگرفته» من مي‌ترسم زیر عمل» خب» كسي چه مي‌دونه اجل که بیکار ننشسته». باري» خودم خیال داشتم از يك تاجر نوکيسه‌اي که از 


ولایات آمده. اما پول به جانش بسته» هزار تومن قرض بکنم که به زخم خودم بزنم. حالا که شمام احتیاج دارید. اگر زنده ماندیم هزار و 
پانصد تومن از اون مي گیرم» اما به يك شرط! 

- خواهش مي‌کنم بفرمانید! 

گفتم که تاجر بدگمان» دودل و گند دماغیه. جرات نمي‌کنه بدون وثيقه قرض بده. بدشانسي این جاست که من زمینگیر شدم 
وگرنه کساني هستند که حالا تا پس فرداء كي زنده» کي مرده؟ به هر حال اگر جان از دست عزرائیل در بردیم» چون این تاجر منو 
نمي‌شناسه» وگرنه خودتان بهتر مي‌دانید که مردم بول و زن و بچه‌شان را میارند به دست من می‌سبرند. اما حالا ممکلة پس فردا ساعث 
ده که این تاجر پیش منه» اتفاقا كسي نیاد که به من امانتي بسپره! فقط براي اطمینان اونه» سر ساعت ده شما میایید دم در مراد مقداري 
پول و جواهر که مال بچه‌ي یتیمه و پیش من امانت گذاشتند» به شما میده» همین که از در وارد شدید» جلو اون این بسته را به من میدید 
و بي آن که پول را بنمارید» میگید: *حاجي, تمام داراني خودم را پیش شما امانت مي‌گذارم. هر وقت از سفر برگشتم» به پابوستان 
خواهم امد. حالا میرم که بچه‌ها را راه بندارم!* 
من هر چه اصرار مي‌کنم که بشمارید و یا منتظر رسید بشید میگید: *لازم نیست» تنتان سلامت باشه!" 

اگر این کار را با مهارت انجام بدید» من مطمننم که معامله سر میگیره و همان روز عصر پانصد تومن را بنگي خواهم کرد؛ 
اوف» اوف! 

گل و بلبل که تا حدي حاجي را مي‌شناخت» تعجب کرد که کار او تا این اندازه کساد شده است. اما چون خیال رد کردن پول را 
نداشت» پیشنهاد حاجي را پذیرفت. . .  .‏ 

در اين وقت در باز شد و مرد كوسه‌اي شبیه به جغد با عرقچین و قباي سه چاك دراز همراه جواني قوزي و ریشوء تیپ 
بازاري وارد شدند و تعظیم کردند. ۱ 

حاجي بعد از سلام و تعارف» اول گل و بلبل را جواب کرد و گفت: پس فردا ساعت ده منتظرم! 

بعد رویش را کرد به مرد كوسه‌ي دراز و گفت: آقاي میخچیان بفرمایید اینجا (جاي گل و بلبل را به او نشان داد). آقاي 
زامسقه‌اي» خواهش مي‌کنم شما هم بفرمایید! اوخء اوخ! 

گل و بلبل تعظیم کرد و خارج شد. میخچیان پهلوي حاجي نشست و با قيافه‌ي وحشت زده‌اي پرسید: خدا بد نده» حاجي آقاء؛ 
رنگتان پریده. 

اي این ناخوشي بي‌کتاب» نمي‌دانم آکله است. آتيشه یا چه كوفتي است. بدتر از همه خود دکترها نمي‌دانند چیه؟! مي‌خواهند با 
سر کچل ما استاد بشند! خدا هیچ تنابنده‌اي را به اين روز نندازه! من در عمرم به یاد ندارم که این طور درد کشیده باشم. پدرم درآمد. 
مراد» برو آن قوطي دوا را از سر تاقچه با يك چکه آب بیار» غلیان هم یادت نره! 

مراد که جلو در دالان ظاهر شده بود» عقب‌گرد کرد. بعد حاجي رویش را کرد به میخچیان: آقا هیچ فایده نداره» فقط وقتي 
سوزن مي‌زنم» يك خرده بي حس مي‌شم» کرخت مي‌شم بعد دوباره همان اش و همان کاسه! 

کسالتتان هنوز خوب نشده؟ من يك عطار توي بازار کنار خندق سراغ دارم که دوايي میده مثل موم و ملهم. 

- مي‌دانم قنبرعلي را میگید. دواي همه‌شان را استعمال کردم هیچکدام فایده نمیده. این يك مرض تازه درامده» فردا میرم 
مریضخونه عمل مي‌کنم» دیگر جانم به لبم رسیده» هر چه باداباد! خب» دنیاست دیگرء بدي‌اي» خطايي از ما سر زده» حلالمان کنید! 

اختیار دارید» حاجي اقاء این حرف‌ها چیه خدا اون روز را نیاره! 
در باز شد. آدم شكسته‌ي شوریده‌اي با لباس فرسوده و کلاه پاره و چشم‌هاي کنجکاو وارد شد» کلاهش را برداشت و سلام کرد. پيشاني 
طاس و موهاي جو/گندمي ژولیده و چهره‌ي افسرده‌اي داشت. 

حاجي آقا- سلام علیکم. آقاي منادي‌الحق» بفرمایید (به سكوي دیگر اشاره مي‌کند) اقاي میخچیان» شما اقاي منادي‌الحق. از 
شعراي حساس و جوان معاصر را نمي‌شناسید؟ 

میخچیان تعارفي کرد» مثل این که مي‌خواست از سر خود باز بکند. 

منادي‌الحق پس از اندكي تردید» رفت و روي سکو نشست. میخچیان نگاهي دور هشتي انداخت و گفت: من خيلي متاسفم» اگر 
مزاحم شدیم» زحمت را کم بکنیم! 

نه» بر عکس» مشغول که باشم» درد را کمتر حس مي‌کنم. وانگهي برام فرق نمي‌کنه» من به ذات استراحت ندارم به هر حالي 
که باشم» درد هست. بعد هم وظيفه‌ي اجتماعي مقدسه» من تمام عمرم وظیفه شناس بودم» مي‌خوام تا آخرین نفس هم وظيفه‌ي خودم را 
انجام بدم. خب» وضع بازار چطوره؟ 

بد نیست» اجناس رو به ترقیه. 

آسوده باشید» دیگر چيزي پایین نمیاد. من شنیدم از امریکا بخچه بخچه نخ جوراب از ما مي‌خرند. شما گمان مي‌کنید که دیگر 
جوراب پایین بیاد؟ 

- اما جوراب فلسطيني و امريكايي وارد ميشه» به قیمت ارزان؛ چون جوراب‌هاي این جا گرانه» آن‌ها هم گران‌تر مي‌فروشند. 

حاجي دستمال را از پهلویش برداشت دماغ محكمي گرفت: این‌ها براي رقابته» مي‌خواند اجناس بازار را زمین بزنند. از 
شوروي هم جوراب وارد کردند» اما يك کامیون» دو کامیون کجا جواب مصرف جوراب مملکت را میده؟! دو روز دیگه پنجاه هزار 
لهستاني وارد میشند» من خبر موثق دارم» اين ها نان و آب مي‌خواند! 

میخچیان: جوراب که سر جمع معامله نميشه» امروز حلقه‌ي لاستيك از همه بهتره! 

حاجي دستپاچه: اگر وسيله‌ي تازه‌اي پیدا شد (چشمك زد) مام هستیم. 


يك چيزي برایتان بگم بخندید! دیروز تو عدلیه بودم» برخوردم به آقاي کوچك لوء يك کاغذ مهر و امضاء شده به اسم خودش» 
تصدیق از اداره‌ي متوفیات داشت. 

حاجي خواست بخندد. اما نتوانست.- در این صورت دفعه‌ي هشتمه که آقاي کوچك لو تصدیق مرگ گرفته. 

پس شما هم ایشان را مي‌شناسید! 

- اختیار دارید» من به ایشان ارادت دارم. آقا من کمتر كسي به این زرنگي و باهوشي در عمرم دیده‌ام. هر دفعه که دوسيه‌ي 
قاچاق لاستيك به جاي نازك مي‌کشه و باید روش اقدام بکنند» میره پول مختصري مایه مي‌گذاره» اغلب با صد تومن تصدیق مرگ 
خودش را از اداره‌ي متوفیات مي‌گیره» صد تومن هم توي عدلیه تفس مي‌کنه و دوسیه بسته ميشه. پس تا حالا هشت دوسیه به اسم 
خودش تو عدلیه داره» آن وقت فردا باز زنده میشه و شروع به اقدام مي‌کنه؟! 

تمام اسباب صورت مثل جغد میخچیان کشیده شد و با صداي بریده» خنده‌ي ناتمامي کرد» در صورتي که زامسقه‌اي با قيافه‌اي 
جدي این موضوع را تلقي کرد. 

میخچیان تف حاجي آقا را از صورتش پاك کرد و گفت: این که مزاحم شدیم» راجع به هژده صندوق میخ بود که توسط تلفن 
فرختن را خحمتتان عرضی کردم. آگر به همان مظلنه مایل باشیده کارا کمام بکم! 

آقاي میخچیان» بي‌لطفي مي‌فرمایید. وضعیت منو که مي‌بینید» اما خب» چون قول داده بودم» سر قولم مي‌ایستم 

-به سر شما قسم که تا حالا ده تا مشتري را رد کردم از آن ارادتي که خدمنتان داشتم» نخواستم وعده‌ي خلافي کرده باشم» بعد 
هم هفت تا صندوق سولفات دوسود موجود داریم. 

از همان دوازده‌تا که با تلفن خبر دادید؟ اوخ اوخ! ۱ 
زامسقه‌اي که آن طرف نشسته بود» گفت: پریروز که با تلفون جواب منفي دادید» بنده آن دوازده‌تا را به حساب خودم گذاشتم و مي‌دانید 
اگر به نرخ امروز بخواهم بفروشم» هشت تا نفع داره. امروز سراي حاجي کاظم شیش صندوق سروم ديفتري کار كارخانه‌ي *بایر" 
الماني حراج میشه. يكي از آن‌ها آب دیده» بقیه‌اش سالمه. اگر مایل باشید معامله را برایتان تمام بکنم؟ 

حاجي با حالت عجز و انکسار: آقاي زامسفه‌اي» خيلي نظر لطف و مرحمت دارید. اما مي‌دانید که اين پول مال بچه‌ي صغیره. 
نمي‌توانم مشغولذمه‌ي مرده بشم» ولیکن با آن مظنه که فرمودید» به همان سنگ سياهي که دورش طواف کردم» مغبون میشم. ۱ 

به جان خودتان» من از آن ارادتي که به شخص جنابعالي دارم» سعي مي‌کنم به نفع شما تمام بشه! دیروز مخصوصا با آقاي 
ییات النجار صحبت کرنم. ایشان مو افقند. 

حاجي گفت: متشکرم (بعد رو کرد به میخچیان) دو هفته پیش به اصرار شاطر حسین» روبند شدم. اوف اوف» دو صندوق 
نوره معامله کردم» چون پولش متعلق به مرحوم حلیمه خاتون بود» نمي‌خوام زیر دین مرده برم. اين که مي‌خواستم بدانم ترقي کرده. یا 
نه» آن هم در يك همچو موقعي که میگند مرض تیفوس آمده و مردم احتیاج به ازاله‌ي مو دارند. البته باید دولت اقدامات مجدانه بکنه! 

بنده با کمال افتخار تحقیق مي‌کنم و خبرش را به شما میدم. 
مراد با غلیان و لیوان آب وارد شد. حاجي يك حب از توي شيشه درآورد و بلعید و صورتش رابه هم کشید و شيشه‌ي دوا را به مراد 
پس داد. بعد غلیان را به میخچیان تعارف کرد او هم گرفت و غلیان را چاق کرد و مشغول کشیدن شد. 

حاجي: آقاي میخچیان» در باب هفت صندوق سولفات دوسود باید اول میرزا نقي را ببینم» بعد با تلفن خبر میدم. مظنه‌ي دولار 
چیه اوف. اوف! 

دولار از دیروز تا حالا پنچشاهي و دو تا پول تنزل کرده. اما موقتي است. به شما خریدش را توصیه مي‌کنم» چون 
سربازهاي خارجي تا حالا خوب دولار خرج مي‌کردند» اما یکهو جلوش را گرفتند. من شنیدم که حالا به آن‌ها اسکناس این جا را میدند. 
اما لیره اصلا هواش پسد. به شما توصیه نمي‌کنم» چون با این جنگ معلوم نیست چي از آب درمیاد؟! 

حاجي جا به جا شد» سرش را تکان داد: اوخ» اوخ» اوخ» اوي» آقاي میخچیان؛ من از منابع موثق خبر دارم که پول ما لنگش به 
هو است. توي بانك ماستمالي ميشه و به زور سيلي روي خودشان را سرخ نگه میدارند. يكي نیست بره خرانه‌ي کشور را وارسي بکنه. 
شرب‌الیهود ميشه. همین طور بسته‌هاي اسکناسه که بیحساب و کتاب با هواپیما وارد میشه و پخش مي‌کنند. عنقریب متفقین سماورشان را 
با اسکناس آتیش مي‌اندازند! 

براي ما چه فرقي مي‌کنه» ما که اسکناس نگه نمي‌داریم؛ وانگهي زمان رضا شاه هم بیلان بانك چهار مرتبه عوض شد. 

این قائد عظیم‌الشان که همه‌ي هستي مملکت را بالا کشید» جواهرات سلطنتي را دزدید و عتیقه‌ها را با خودش برد» حالا يك 
مشت عکس رنگین خودش را توي دست مردم به یادگار گذاشته که به لعنت شیطان هم نمي‌ارزه. يکي نبود ازش بپرسه: مرتیکه پول 
ملت را کجا مي‌بري؟ براي اینه که همه‌ي آن‌هايي که مانده‌اند» هر يك شريك دزد و رفیق قافله هستند. 

اما اقلا ظاهر را حفظ مي‌کرد و ازش حساب مي‌بردند. 

-مگر مسئول وضعیت کنوني ننه‌ي حسنه؟ نتيجه‌ي مستقیم کار اونه که ما را به اين روز نشاند» اشتباه نکنید» اگر رضا خان 
بود» از آن‌هاي دیگر بدتر مي‌کرد. مگر همین‌ها که حالا سر کارند» پادوي او نبودند؟ چرا راه دور میرید! استادهاي او این جا هستند. 
خودش هم آلت بود. مسخره بود. يك مرتيكه‌ي حمال بود که خودش را فروخته بود. بار خودش را تا آخرین دقيقه بست» شام سي شبش را 
کنار گذاشت. به ريش ملت خندید و با آن رسوايي دك شد. حالا هر کدام از تخم و ترکه‌اش مي‌توانند تا صد پشت دیگر با پول این ملت 
گدا/گشنه توي هفت اقلیم معلق و وارو بزنند. آن وقت آن جور اقتضا مي‌کرد؛ اگر خود رضا شاه هم این جا بود» حالا از طرفداران هفت 
خط دموكراسي مي‌شد و به بدبختي ملت» سیل خون گریه مي‌کرد. او بود که راه دزدي را به مردم یاد داد» اوخ اوخ! 


آخر نمیشه منکر شد که آبادي‌هايي کرد قشوني درست کرد. من گمان میکنم این هم سیاست خارجي بود که خواستند آبروي 
همه‌ي کار هاي ناقصي را هم که از دست ما برمي‌آمد» ببرند! 

-په» شما گمان مي‌کنید که هر اقدامي میشد» براي رفاه حال مردم و یا آبادي مملکت بود؟ فقط راه دزدي تازه‌اي به نظر مقامات 
عالیه مي سید و اجرا مي‌کردند. باقي‌اش را هم از اربابش دستور مي‌گرفت. خودش نمي‌دانست چه کار مي‌کنه» اگر هم مي‌خواست. 
نمي‌توانست. حالا هم دیر نشده» بگذارید قشون متفقین پاش را از دروازه‌هاي تهران بیرون بگذاره آن وقت هر کدام از این نظامي‌هاي 
سوم شهريوري براي خودشان يك رضاخانند. فقط امثال سرتیپ الّه وردي خان باید براي آن دوره زبان بگیرند. آدم‌هايي مثل اين مرتیکه 
که براي يك پیاز سر مي‌بره» چطور مي‌توانند جوان‌هاي مارا تربیت بکنند؟ برید ببینید چه دستگاهي به هم زده» پولش از پارو بالا 
مي‌ره. تا دیروز شپش توي جیبش چهارقاب مي‌زد. يك مشت دزد بي سر و پا زبان بندان کردند و کار مارا به اين جا کشاندند! خب؛ 
متفقین محترم» باز خدا پدرشان را بیامرزه! با ما خوشرفتاري مي‌کنند. مردم چي مي‌خواند؟ نان و آب مي‌خواند. (دستمالش را برداشت و 
دماغ محکمي گرفت). 

بنده مي‌خواستم از لحاظ منافع میهن بگم. 

حاجي که چانهاش گرم شده بود. حرفش را برید: من رك گو هستم» براي همین توي زندگي عقب افتادم. وطن براي شماها 
سنگ و کلوخه» اما باید اول آدم‌هاش را نجات داد! من تو همان دوره هم مي‌گفتم» از كسي واهمه نداشتم. کدخداي شهر که مرغابي باشد» 
در آن شهر چه رسوايي باشد! يك نفر قلتشن را آوردند» هستي و نيستي خودشان را به دستش سپردند و يك دسته رجاله هم دورش هي 
خوش رقصي کردند و سینه زدند و دمش را توي بشقاب گذاشتند» تا مارا به اين روز نشاندند. کیومرثم بمیره» چند بار رضاخان 
بود. درسته که خاك تو چشم مردم پاشید» خانه‌هاي مردم را خراب کرد املاك منو تو مازندران غصب کرد اما مگر راه آهن را براي 
من و شما کشید؟ با پول مردم کشید» اما دستورش را از اربایش گرفته بود. مگر نتیجه‌اش را نمي‌بینید؟ آخر من وارد سیاستم» مي‌دانم از 
کجا آب مي‌خوره؛ اوخ اوخ! مردم دین و ناموس و دارايي خودشان را از دست دادند. مگر نباید بچه‌مان بعد از ما توي این آب و خاك 
زندگي بکنه؟! عايدي سرشار نفت دوره‌ي شاه شهید خدا بیامرز نبود» اما مردم بهتر زندگي مي‌کردند. این نابغه همه‌اش توي مرغداني 
شکار مي‌کرد» ايلاتي که خلع سلاح شده بودند» توي شکمش مسلسل مي‌بست. اما چرا آرارات را مشعشعانه از دست داد چرا در 
اختلاف سر حدي. افغان به ریشش خندیدند و در باب كشتيراني فرات تو دهني خورد» چون امر به خودش مشتبه شده بود. اما براي 
تمدید قرارداد نفت که تا حالا يك ماده‌اش هم اجرا نشده» جشن گرفت و مردم را رقصاند. ما نظام نداشتیم» اداي قشون را درآورده بودیم 
تازه با آن همه اهن و تلپ که مانور مي‌دادند» افسر هاش سه شب سه شب گشنگي مي‌خوردند» آن وقت توي شلوغي جنگ مي‌خواست 
آذوقه به افراد برسانه! سوم شهریور خودم تانكچي دولت را بیرون دروازه شاه عبدالعظیم دیدم که از مخزن تانك به اتومبیل فراري 
بنزین مي‌فروخت؛ آن وقت اين‌ها مي‌خواستند از جان و مال و حیثیت ما دفاع بکنند؟! نظامي ما تا سربازه» توسري مي‌خوره» همین که 
درجه گرفت» تو سري مي‌زنه و مي‌دزده و دیگر شمر هم جلودارش نیست. این معني قشونه» یا آن وكلاي پست خائن جاسوس, نماينده‌ي 
بنده و شما بودند؟! 

راستي حاجي آقا شنیدم کاندید وکالت هستید! 

بله آقاء به اصرار ملت. به اصرار مردم! 

-پنج هزار تا راي» ملتفت باشید» نمیگم پنجاه هزار تا» پیش من دارید. حقیقتا اگر شما قبول وکالت بکنید که باعث افتخار 
ماست» به نفع ملته بالاخره ما هم نماينده‌اي در مجلس داریم. 

خدا به شما توفیق بده» يك دنیا سپاسگزارم. از مراحم رفقاي مهربان که شامل حالم ميشه» سر تا پا خجلم. نمي‌دانم به چه زبان 
تشکر بکنم. اوخ» اوخ» حالا بهتر شده» راستي تو بازار از جنگ چي میگند؟ 

میخچیان(به حال تاثر): شنیدم که روس‌ها جلو آلمان‌ها را گرفتند. 

حاجي (خواست بخندد» نتوانست): من توي فیلم دیدم. قشون آلمان مثل آهن و فولاد رویین تنه» مگر كسي مي‌تونه جلوش را 
بگیره؟ با خدادادگان ستیزه مکن» که خدا داده را خدا داده! برعکس» آلمان‌ها ان قدر از روس‌ها کشنند که خودشان رحمشان گرفته. 
همه‌اش تقصیر استالینه» مسلسل ورداشته» همه‌ي اهالي مملکتش را مثل گله‌ي گوسبند جلو کرده» مي‌فرسته جلو توپ! دیگر توي روسیه 
آدمي نمانده» همه کشته شدند. خب. آلمان‌ها مسلمانند» دلرحیمند» با خودشان میگند: چرا آنقدر این بیچاره‌ها را بکشیم؟ خدا را خوش 
نمیاد! (آب دهنش را فرو داد) دیروز يك مسافر از سلماس آمده بود» نقل مي‌کرد که دو هفته پیش هواپيماهاي آلماني آمده بودند روي 
شهر. بعد مردم دیدند که از توي هواپیما قوطي‌هاي بالدار میاد به طرف خانه‌شان. اول ترسیدند که مبادا بمب باشه. همین که درش را 
واز کردند فکرش را بکنید مثلا چي آن تو بوده؟ قوطي‌هاي سيرابي و جگرك بسیار ممتاز که توي دهن آب مي‌شده. نه از این 
سيرابي‌هاي اين جاء اما همه شسته و تمیز. روي قوطي نوشته بود: *پاینده ایران» چو ایران نباشد» تن من مباد! 

امضاء هیتلر 

من قوطي‌اش را دیدم. خب» هیتلر از آن علاقه‌اي که به ایران داره» مي‌خواد دشمن‌هاي ما را بیرون بکنه» روس‌ها جلو هديه‌ي 
آلمان‌ها را گرفتند اما به شما قول میدم که تا يكي/دوهفته‌ي دیگر يك نفر روسي براي نمونه زنده نیست. این هم نتيجه‌ي رژیم بلشويك! 
اوخ» اوخ! غصه نخورید» من از منابع موثقه خبر دارم» همین روزها آلمان‌هاي خودمان وارد تهران میشند. من يك گاو دادم پروار بکنند 
که جلو پاي هیتلر قرباني بکنم. خب» عجالتا باید کجدار و مریز کرد اوخ اوخ مراد! 

مراد (سراسیمه از دالان آمد): بله» قربان! 

امروز ناهار چي داریم؟ 


قربان آش اماج. 

تو اندرون بگو که ناهارشان را بخورند» منتظر من نباشند! خودت هم ميري دم سقا خونه پیش کلب زلف علي بهش مي‌گي 
سه تاء نه» پنج تا سیخ جگرك ممتاز خوب واسه‌ي من کنار بگذاره» آن وقت سر ظهر خبرت مي‌کنم. ميري آن‌ها را با نعناو ترخون 
مي‌گيري و میاری! فهميدي؟ 

بله قربان! 

مراد رفت. حاجي سینه‌اش را صاف کرد. میخچیان غلیان را به حاجي تعارف کرد. او هم گرفت و مشغول کشیدن شد. در این 
وقت آدم نوكربابي با لباس شيك از در وارد شد و به حاجي سلام کرد. 

سلام علیکم محسن خان؛ مدتیه که خدمت آقاي مقام الوززاره» ببخشید» آقاي دوام الوزاره نرسیدم. احوالشان چطوره؟ 

اگر اجازه بدهید الان شرفیاب مي‌شوند! 

-به روي چشم» خواهش مي‌کنم! ۱ 

محسن خان بیرون رفت و پشت سرش دوام‌الوزاره وارد هشتي شد. حاجي نیمه خیز بلند شد و سلام ابداري کرد: به به» خيلي 
مشرف فرمودید! 

میخچیان و زامسقه‌اي بلند شدند. اما منادي‌الحق سر جایش نشسته بود. حاجي جاي میخچیان را به دوا مالوز اره تعارف کرد. بعد 
از خداحافظي به میخچیان وعده داد که به وسيله‌ي تلفن معامله را قطع خواهد کرد. آن‌ها که رفتند» رو کرد به دوا مالوزاره: بنده را 
سرافراز فرمودید. مدت‌هاست که خدمتتان نرسیده‌ام. حالتان چطوره؟ مي‌دانید که آن موضوع را درست کردم. اگر خدمتتان نرسیدم به 
علت کسالت بود. فردا میرم مریضخونه! 

۱ دوام‌الوزاره (متوحش): بنده در شب نشيني سفارت چین متوجه شدم. فرمودید کسالت جزئي است. تصور کردم تا حالا رفع 

شده. ایا انقدر مهم بود که کار به مریضخانه کشید؟ ۱ 

بله» این ها همه از بدبختیه» درد بي دواست. میان خودمان باشه» این حکیم فرنگي مأب‌ها هم چيزي سرشان نميشه. راستش 
من اعتقادي بهشان ندارم. پارسال اول بهار غفلت شد. یادم رفت که به عادت هرسال حجامت بکنم و آب شاه تره و كاسني بخورم. اینه 
که پیش خودم میگم شاید از گرمي باشه. از مسافرت اصفهان که برگشتم» خيلي تکیده شدم. هر چي تقویت کردم: دیگر رو نيامدم. هول و 
تکان» بدي راه» بالاخره يك روز صبح از خواب پاشدم گلاب به روي شما - اول تصور کردم که بواسیر با نواسیره» خب خيلي‌ها به 
اين مرض‌ها دچارند و از پا درنمياند. اما نمي‌دونید چه درد و عذابي داره. خدا نصیب کافر نکنه! هر چي دوا/درمان کردم» خنکي 
خوردم» انگار نه انگار. دیگر به اصرار رفقاء خدا به آقاي جبار سلطان توفیق بده» منو بردند پیش جالینوس الحکماء منو تو مریضخونه 
خواباند» معاینه کرد و همه‌اش به بنده قوت قلب داد که چيزي نیست و کار نیم ساعته! خونه که برگشتم» استخاره کردم بد آمد. اينه که 
چندین ماهه اما حالا دیگر تصمیم گرفتم» هر چه باداباد! 

بنده با آقاي جالینوس‌الحکماء دوست قديمي هستم. مخصوصا سفارش خواهم کرد. از آقاي رئیس‌الوزاره هم توصيه‌اي 
مي‌گیرم» اگر مزاحم شدم» مرخص بشوم؟! 

حاجي (دستمال را برداشت و فین محکمي کرد): به سر خودتان قسم.» خیر» خیر» برعکس با جنابعالي که گفتکو مي‌کنم» اگر 
تمام غم‌هاي دنیا را هم داشته باشم» فراموش مي‌کنم. 

لطف و مرحمت دارید. (دوام‌الوزاره نگاه کنجكاوانه‌اي به منادي‌الحق کرد و گفت): این که بنده مزاحم شدم» مقصودم اول 
احوالپرسي و بعد هم تشکر از اقدامات اخیر جنابعالي راجع به سرهنگ بلند پرواز بود. اجمالا خدمتتان عرض مي‌کنم این که بعد از 
قضاياي شهریور آقاي سرهنگ بلند پرواز به طرز بسیار آبرومندي با نهایت خونسردي و متانت» سربازان وظیفه را در لرستان خلع 
سلاح کرده و تسلیم قواي متفقین کردند و به اين وسیله از خونريزي بیهوده جلوگيري شد. البته در چنین مواقعي به طوري شيرازه‌ي 
امور از هم گیسخته است که فرصت تحویل منظم اسلحه به مرکز میسر نمي‌شود و گویا مهمات به دست اکراد و الوار افتاده. اگر چه در 
مقابل صندوق‌ها اسلحه و مهمات که شبانه مرتب میان صحرا مي‌گذارند» تا به دست بويراحمدي و قشقايي بیفتد. البته این چند قبضه 
تفنگ در تضمین استقلال آينده‌ي ما تاثيري نخواهد داشت. دلیل واضح اين که يك ماه بعد» سرهنگ بلند پرواز به مقام سرتيپي ارتقاء 
عاليه‌ي ایران و متفقین واقع شد که میجر والاسنگه با انتقال ایشان به مرکز مخالفت ورزید و آن موضوع تهمت اختلاس و قلع و قمع 
اشرار که البته خاطر مبارکتان مبسوق است. به كلي منتفي شد. آقا دموكراسي خوب چيزي است! حیف که ما قدرش را نمي‌دانستيم. در 
آن دوره قدر و منزلت خادم و خائن به میهن را تمیز نمي‌دادند. 

حاجي (با سر تصدیق کرد): هميشه من همین را گفته‌ام. 

باري در ازاي لطف بي‌پاياني که در باره‌ي سرتیپ مبذول فرموده بودید» حالا بنده از طرف مشارالیه مامورم هديه‌ي ناقابلي 
را که برایتان فرستاده‌اند» فردا به توسط گماشته تقدیم بدارم. 

حاجي نگاه تندي به منادي‌الحق انداخت و گفت: بنده را غرق درياي خجالت فرمودید. هر چند تاکنون زیر بار چنین تکلیف 
شاقي نرفته‌ام و چيزي از كسي نپذیرفته‌ام» ولي از آن جايي که عدم قبول بنده» ممکنه باعث رنجش بشه و گمان کنند» اوف» اوف» ولیکن 
بنده فردا در مریضخونه خواهم بود. 

به طوري که توضیح فرمودید» عمل مختصري است که قابل بحت نمي‌باشد! بنده همان‌جا شرفیاب خواهم شد و در خدمتتان 
به منزل برمي‌گرديم. ۱ 

مراد از در وارد شد و در دالان رفت. حاجي آقا قیافه‌اش شگفت: 


خدا از دهنتان بشنوه! من هر وقت به فکرش مي‌افتم» چندشم ميشه. فکرش را بکنید که با این سن و سال نمي‌دانم امشب خوابم مي‌بره» یا 
نه! اما امروز مي‌خوام تا ممکنه خودم را مشغول بکنم که یادم بره؛ شاید هم که در اثر ناخوشیه. آیا هر کس ناخوش ميشه» این طور فکر 
جاي اون بودم. زندگي چیز عجیبیه! مثل يك ملعه به ما چسبیده» ول کن هم نیست. چراء نمي‌دانم» این جانورها روز به روز زندگي 
مي‌کنند» و به فکر فردا هم نیستند و هر چيزي را احتکار نمي‌کنند و توقعي هم ندارند. اما زندگي به آن‌ها هم چسبیده. یادمه بچه که بودم 
جلو خونه‌مان يك بچه گربه رفت زير گاري و کمرش شکست. ازش خون مي‌چکید و ونگ مي‌زد. با پنجه‌هایش توي گل کوچه خودش را 
مي‌کشاند. معلوم نبود به كي التماس مي‌کرد. اما حسابي درد مي‌کشید. پیدا بود که مي‌خواست از خودش. از جسمش که به او چسبیده 
بود» بگریزه و سرنوشتش را عوض بکنه اما مي‌خواست زنده هم بمانه. نمي‌دانست زندگي چیه اما تنش او را ول نمي‌کرد. دردش به 
دنبالش مي‌آمد و نمي‌خواست بمیر ه» اوخ» اوخ! 

بله» صحیح است. اما بشر آنقدر که از نيستي مي‌ترسد. از مرگ نمي‌ترسد و براي بقاي وجود خودش است که متوجه عوالم 
معنوي و شنونات اجتماعي شده است. كساني هستند که به امید زندگي ابدي» با رضا و رغبت مرگ را استقبال مي‌کنند. 

حاجي (دماغش را گرفت و دستش را که آلوده شده بود» با دامن عبایش پاك کرد): من هیچ وقت به این فکر ها نیفتادم. ناخوشي 
افکار آدم را عوض مي‌کنه: مثل شراب مستي مخصوصي داره و همین بده! چيزهاي معمولي که هر روز مي‌دیدم؛ حالا جور ديگري به 
نظرم میاد. امروز آقاي میخچیان که پهلويم نشسته بود» از نگاه‌هاش چیز ها دستگیرم ميشد. فرق آدم با حیوان اینه که آدم قبل از این که 
کمرش زير گاري بشکنه» التماس مي‌کنه و از زندگي گدايي مي‌کنه» قبل از اين که زخم ورداره» زخم را حس مي‌کنه و مثل گربه ناله 
۱ آقا چيزي که نیست» من تا به حال سه بار عمل جراحي کرده‌ام و يك کلیه‌ام را در آورده‌اند. مي‌دانم فکرش آدم را اذیت مي‌کند» 
آن هم دفعه‌ي اول» ولي عمل شما از ختنه هم آسان‌تر است. آن هم شخصي مثل آقاي جالینوس‌الحکماء که در واقع اعجاز مي‌کند و این 

بلهء صحبتش را نکنیم! خب» از دنیا چه خبر دارید؟ 

مطلب قابل عرض» هیچ. همین وضع مغشوشي که ملاحظه مي‌فرمایید. افسارگسيختگي عمومي و تشتت افکار. معروف است 
که دوره‌ي ظهور حضرت همه‌ي شنونات مادي و معنوي رو به انحطاط و اضمحلال مي‌رود. حال به راي‌العین مشاهده مي‌کنيم. فساد 
اخلاقي و اجتماعي در زندگي ما ريشه دوانیده. آقا من اعتقادم از این جوانان فرنگ رفته هم سلب شد. پریروز به دیدن پسر عم خودم آقا 
زاده‌ي آقاي سیمین دوات که تازه از اروپا وارد شده بود» رفته بودم. چيزهايي مي‌گفت و عقايدي اظهار مي‌داشت که در حقیقت بنده 
شاتر وم 

حاجي (شتاب زده): از جنگ چي تعریف مي‌کرد؟ 

در حقیقت بنده به قدري عصباني شدم که سوالي راجع به جنگ نکردم. این جوانان چشم و گوش بسته مي‌روند به خارجه و 
فقط ظواهر آن جا اين‌ها را مي‌فریبد! وقتي که به آب و خاك آباء و اجدادي خودشان برمي‌گردند» يك نفر بیگانه هستند. حکایت زاغي 
است که خواست روش کيك را بیاموزد و راه رقتن خودش را هم فراموش کرد! 

حاجي (با دل پر سرش را تکان داد): مثل آقا کوچيك خودمان» من مي‌فهمم که جناب‌عالي چي مي‌گيد. خب» معقول پیش از این 
که به فرنگ بره» جواني بود سري به راه و پايي براه» حالا يك الواط قمارباز از آب درآمده» قباحت هم سرش نمیشه. جلو من سوت 
مي‌زد» سیگار مي‌کشید» و از صبح تا شام جلو آیینه خودش را بزك مي‌کرد و يك سگ توله هم به دنبالش مي‌انداخت و مي‌رفت توي 
مي‌خواست پیش از اين که برم مریضخونه» ببینمش, اما روي هم رفته فرنگ بد چیزیه! 

دوام‌الوزاره (تصدیق کرد): بله» فایده‌اش چیست؟ روي هم رفته افکار انقلابي» وطن‌پرستي کاذب و عادات نکو هیده با خودشان 
بود. هلا مه اس بت آنم بخ پرتفی رفح که بدا تسام دای و مقسات ملی ها هم گنها سا م کف 

این سرزمین روي نقشه‌ي جغرافي لكه‌ي حیض است. هوایش سوزان و خبارآلود» زمینش نجاست‌بارء آبش نجاست مایع و 
موجوداتش فاسد و نافص‌الخلقه» مردمش همه وافوري تراخمي. از خود راضي قضا و قدري» مرده پرست. مافنگي» » مزور. متملق و 
جاسوس و شاخ حسيني و - بلا نسبت شما بواسيري هستند.* 

حاجي (به حالت عصباني): این جوان کافر شده» باید اذان بغل گوشش بخوانند و توبه بکنه! عقيده‌ي آقاي سیمین دوات چیه؟ 

آقا هیچ» مرد بي‌حالي است. اين که چيزي نیست» حرف‌هايي مي‌زد که مو به تن آدم سیخ مي‌شد. مي‌گفت: *فساد نژاد ما از 
بچه و پیر و جوانش پیداست. همه‌مان اداي زندگي را درآورده‌ايم. کاشكي ادا بود» به زندگي دهن‌كجي کرده‌ايم. اگر چه به قدر الاغ 
چيزي سرمان نمي‌شود و هميشه کلاه سرمان مي‌رود؛ اما خودمان را با هوش‌ترین مخلوق تصور مي‌کنيم. هميشه منتظر يك قلدریم که 
همان گربه‌هاي مردني را جلو ما مي‌رقصانند. این هوش ما در هیچ يك از شنون فرهنگي یا علمي و اجتماعي بروز نکرده است. هنرمان 
لولهنگ» سازمان وزوز جگرخواش فلسفه‌مان مباحثه در شکیات و سهویات و خوراکمان جگرك است. نه ذوق» نه هنرء نه شادي» 
همه‌اش دزدي كلاهبرداري و روضه‌خواني. ما در حال تعفن و تجزیه هستیم. از صوفي و درویش و پیر و جوان و کاسبکار و گدا؛ همه 
منتر پول و مقام هستند؛ آن هم به طرز بي‌شرمانه‌ي وقيحي. مردم هر جاي دنیا ممکن است که به يك چيزي یا حقيقتي پاي‌بند بافنده مگر 
این جا که مسابقه‌ي پستي و رذالت را مي‌دهند. دوره‌ي ما دوره‌ي تحفیر و اخ و تف است.*" 


خيلي چيز هاي دیگر هم مي‌گفت که: »این جا وطن دزدها و قاچاق‌چي‌ها و زندان مردمانش است. هر چه این مادر مرده‌ي 
میهن را بزك بکنند و سرخاب سفیداب بمالند و توي بغل يك آلکاپن بیاندازند» دیگر فایده ندارد؛ چون علائم تعفن و تجزیه از سر و رویش 
مي‌بارد. زمامداران امروز ما دوره‌ي شاه سلطان حسین را روسفید کرده‌اند. در تاریخ» ننگ این دوره را به آب زمزم و کوثر هم 
نمي‌شود شست! ما در چاهك دنپا داریم زندگي مي‌کنيم و مثل کرم در فقر و ناخوشي و کثافت مي‌لوليم و به ننگین‌ترین طرزي در قید 
حیاتیم» و مضحك آن جاست که تصور مي‌کنيم بهترین زندگي را داریم. "حاجي آقا ملاحظه مي‌کنید که مباني اخلاقي و معنوي تا چه 
اندازه متزلزل شده است؟ شاید حق به جانب رضا شاه بود که اغلب جوانان فرنگ رفته را از دم سرحد مي گرفت و در زندان 
مي‌انداخت. این حرف‌ها بوي خون. بوي انقلاب مي‌دهد و عاقبت خوبي ندارد! 

حاجي آقا عطسه کرد. دوام‌الوزاره گفت: عافیت باشد! بله» مقصودم این بود که در اخلاق آن‌ها سختگيري نشده. همه‌ي جوانان 
ما بدبین هستند» جز چند نفر که الحمدالّه فرنگ در آن‌ها اثر سوء نبخشیده و هنوز آداب آباء و اجدادي خود را فراموش نکرده‌اند و 
سرشان توي حساب است. بقیه همه بي‌اعتقادند. احترام کوچك به بزرگ ورافتاده» ایمان به زعماي قوم» سست شده. من گمان مي‌کنم که 
جامعه‌ي ما سیر قهقرايي مي‌رود و اگر اقدام فوري» مخصوصا از لحاظ معنوي و اخلاقي نشود. به طرف پرتگاه نيستي خواهیم رفت. 

- عقيده‌ي شما را کاملا تقدیس مي‌کنم. بله» من هم اين‌ها را از قدیم حس کرده بودم. ما محتاج به اقدام فوري و تقویت روحي و 
اخلاقي هستیم. به همین مناسبت عده‌ي كثيري بنده را نامزد وکالت کرده‌اند. اگر چه اوف» اوف» اگر چه خودم هنوز تصمیم نگرفته‌ام. 
خودتان تصدیق مي‌فرما یید که این شغل برازنده‌ي مقام بنده نیست؛ اما بنده فکر کردم حالا که مصالح عاليه‌ي کشور در خطره. باید با 
تما تومیر ند مرو یی وخدانی ور احافین هوشر هی پزسته به علاوه حفه امیس مامتان ماس 

دوام‌الوزاره (تف حاجي را از روي صورتش پاك کرد): من از صمیم قلب این فکر را به شما تبريك مي‌گويم. رفقايیم شاهدند. 
ملت است که در چنین موقع هرج و مرجيء اشخاصي مانند جنابعالي چنین وظيفه‌ي خطيري را به عهده بگیرید (درگوشي) آیا حاضرید 
که با آقاي سلسله‌جنبان کنار بیایید؟ 

من ارادت غایبانه خدمت ایشان دارم. از جان و دل حاضرم ولیکن چيزي که هست. بنده 135 هزار راي دارم» مي‌شنوید» 
5 هزار راي ثابت و مسلم. آیا ایشان تا چه حدي مي‌توانند يعني استطاعت دارند؟ او خ» اوخ! ۱ 

بنده امروز با ایشان مذاکره خواهم کرد و نتیجه‌اش را عرض مي‌کنم. راستي تقاضاي كوچكي از حضرتعالي داشتم. اقاي 
ذوالفضایل که از اشخاص بانفوذ هستند و نظر خاصي به جنابعالي دارند» مایلند نايب‌التوليه‌ي آستانه‌ي قدس شوند. البته تاحدي زمینه را 
حاضر کرده‌اند» ولي از لحاظ تسریع مي‌خواستم استدعا کنم» در صورتي که.. 

حاجي (به دقت گوش داد و با لحن مطمنني) گفت: دیگر تمام شد. از قول من به ایشان سلام برسانید و بگید که چمدان‌هاي 
سفرشان را ببندند! دیگر حرفش را نزنید! با مقامات مربوطه صحبت خواهم کرد. 

حاضر است در حدود دوازده تا تقدیم کند. 

اختیار دارید! تصدیق بفرمایید که بي‌انصافي است. این مبلغ نصف درآمد خالص و مشروع يك ماهه‌ي آن جاست. اما با 
اشکالات فني‌اي که در پیشه. خودتان بهتر مي‌دانید که بنده از سهم خودم چشم مي‌پوشم و چون شما پا در مياني کردید» با سي و هشت تا 
تمام مي‌کنم. 

خودنان مي‌دانية که آقاس تاخالمتکلنین که تامز3 این یل یا خا رک کی ی از ها شرازگ محض خاطر 
جناب عالي بنده با بیست و پنج‌تا تمام مي‌کنم. اما به شرط این که اين دفعه همه‌اش اسکناس صد تومني باشه که شمردنش آسان‌تره! 

- حقیفتا بنده نمي‌دانم به شكرانه‌ي این مرحمت با چه زباني تشکرات خودم را.. 

در باز شد و مزلقاني که به سمت مخبر به سردبيري روزنامه‌ي "دب اکبر" ارتقاء يافته بود» با جوان چاق و قد كوتاهي وارد 
شدند 
مزلقاني تعظیم غرايي به حاجي و دوام‌الوزاره کرد. ۱ 

حاجي: به به» چه عجب» آقاي مزلقاني» نیم‌ساعت پیش ذکر خیر سرکار بود. مدتي است که خدمتتان نرسیده‌ام . اقاي 
دوا مالوزاره را مي‌شناسید؟ . 
آقاي خیزران نژاد را 24 مي‌کنم. 

بعد از سلام و تعارف» حاجي قلیان را برداشت. يِك زد و مراد را صدا کرد و قلیان را که از حال رفته بود» فرستاد در اندرون 
تازه کنند! 

مزلقاني: با آقاي خیزران نژاد از این نزديکي مي‌گذشتم» اجازه بدهید ایشان را خدمتتان معرفي بکنم. پسر مرحوم 
شوکت‌الواعظین و يكي از جوانان بي‌آلایش پرشور و آزادیخواه است. در دوره‌ي رضاشاه به جرم جعل اکاذیب زنداني بود. بله در 
خدمتشان بودم» دیدم حیف است که ایشان از درك فیض حضورتان بهره‌مند نشوند. این بود که در مقام جسارت بر آمدم. 

حاجي (حرفش را برید): اختیار دارید» مشرف فرمودید. اوخ. اوخ! 

مزلقاني (با قيافه‌ي متاثر): خدا بد ندهد! هنوز کسالتتان رفع نشده؟ 

بله» آن هم چه مرضي! 

بفرمایید از دست بنده چي ساخته است؟ 


- خيلي متشکرم. فردا میرم مریضخونه. ۱ ۱ 

دوا م‌الوزاره (بر خاست و) گفت: از زیارت جنابعالي که سیر نمي‌شوم. با آقاي سلسله جنبان راجع به آن موضوع مذاکره خواهم 
کرد و فردا خدمنتان خواهم رسید. سايه‌ي عالي مستدام! 

حاجي (جابه جا شد): مرحمت عالي زیاد! 

بعد حاجي» مزلقاني را آورد و کنار خودش نشاند و جا براي رفیقش خیزران نژاد باز شد و گفت: خب. آقاي مزلقاني» از دنیا 
چه خبر؟ من از منابع موثقه شنیدم که روس‌ها جلو آلمان‌ها را گرفته‌اند. 

اين‌ها پروپاگان سياسي است. نمي‌شود بدون قيد و شرط باور کرد. اگر چه پاي رادیو بودم» به قول محافل نیمه صلاحیت دار 

شاید از حقه‌هاي جنگي آلمانه!؟ آن قشوني که من توي فیلم دیدم» لشکر سلم و تور هم نمیتونه جلوش ر! بگیره؛ آن وقت روس 
و انگلیس مي‌خواند جلو آن‌ها را بگیرند! (خواست بخندد» نتوانست) میگند: توي جهنم مارهايي است که آدم پناه به ازدها میبره. خب» 
باز هم انگلیس؛ اما این شمالي‌ها چي میگند؟! مگر بدون تاجر و سرمایه هم چرخ دنیا مي‌چرخه؟ از قدیم گفتند که دنیا به بازرگان آباده! 
اگر تجارت نباشه و داد و ستد بخوابه» بنيه‌ي اقتصادي کشور از میان میره. اقا این هم شد رژیم که از صبح تا شام مردم را بیخود و 
بي‌جهت بکشند و به کشتن بدند؟ مگر با سرنوشت هم ميشه جنگید؟ هر چه نصیب است. نه کم مي‌دهند» ور نستاني به ستم مي‌دهند! از 
اول دنیا این طور بود که يكي از گشنگي بمیره» يكي از سيري بترکه» این همه پیغمبر و حکیم آمدند» همه همین را تصدیق کردند. اگر 
جلو مرگ را ميشه گرفت. قوانین جامعه را هم ميشه عوض کرد. اوف» اوف» خب» آلمان براي يك منظور و حقیقت عالي میجنگه اما 
يکي نیست بپرسه این‌ها براي چي میجنگند؟ همه‌اش میگند کارگر و اين بیچاره‌ها را به کشتن ميدند. من اصلا دستم نمك نداره. برید از 
رعیت‌ها بپرسید! اقدر که من با آن‌ها خرن سنوکیمی کم به طوري که منو مي‌پرستند - استالین با کارگرهاش تمیکته. 99 
بلشویکم یا آن‌هايي که دم از منافع رنجبر مي‌زنند؟! 

حاجي (فین محکمي میان دستمال گرفت و) گفت: اوف» اوف» مي‌دانید چرا قیمت اجناس بالا رفته؟ تقصیر تجار بیچاره چیه؟ 
ده میلیون زن و بچه‌ي روسي از ترس آلمان‌ها گریختند» آمدند تو آذربایجان تقاضا کردند که تبعه‌ي ایران بشند؛ اما به عقيده‌ي من دولت 
نباید به تقاضاي آن‌ها ترتیب اثر بده! فردا که المان‌ها آمدند» چي جوابشان را بدیم؟ اوخ» اوخ؛ غصه نخورید! در هر صورت تا چند 
روز دیکه المان‌ها تو تهرانند. بالاخره يك عواملي که دروغ نمیشه! پس پریشب در *انجمن ارواحیون ایران* بودم. روح حاضر 
مي‌کردند. روح مرحوم حاجي میرزا آقاسي حاضر شد. اون که دروغ نمیگه. پرسیدم: جنگ را كي مي‌بره؟ جواب داد: باد به بیدق هیتلر 
مي‌وزد. ببینید چه جمله‌ي قشنگي! خب. او هم سیاستمدار و هم ادیب بزرگي بوده. من مي‌ترسم زیر عمل برم و المان‌هاي خودمان را 
توي تهران نبینم! 

مزلقاني: انشاءالّ با هم گل نثار قدوم هیتلر خواهیم کرد! 

حاجي (نگاه تحسین آميزي به مزلقاني انداخت): شنما گمان مي‌کنید که قشون آلمان سوار مورچه سواریه» با مثل قشون 
شتريزه‌ي شاهنشاهیه که نتوانست پل کرج را خراب بکنه و جلو بلشويك‌ها را بگیره؟ اوي» اوي» خب. از اوضاع سیاست داخلي و بازار 
چه خبر دارید؟ 

دیروز بعضي از این روزنامه‌هاي معلوم‌الحال به محتکرین دارو حمله کرده بودند. 

آقاء این‌ها پول از مقامات خارجي گرفتند. مي‌خواند مارا به طرف ورشكستگي بکشانند. آقا از من به شما نصیحت. از 
شمالي‌ها برحذر باشید! همه‌ي روزنامه‌چي‌ها که با وجدان نیستند! حالا از خودتان مي‌پرسم: گناه تاجر چیه؟ اگر يك آلوي كرمويي تو 
خيك دولت نیست؛ چرا خودش داروها را حراج مي‌کنه» آن وقت گناه را به گردن خریدار مي‌اندازه؟ دولت دزده و ملت را میچاپه, آن 
وقت دوقورت و نیمش هم باقیه! يك مشت عاجزي گدا/گشنه را اسمش را ملت گذاشته‌اند. کو دلسوز؟ چرا شاشت از پسه گفت: چه 
چیزم مثل همه کسه؟ آن وقت ادعایشان آدم را میکشه! این مردمي که به اين آساني سال‌هاست همان گول‌ها را مرتب مي‌خورند. مضحك 
این‌جاست که خودشان را باهوش‌ترین مردم دنیا هم مي‌دانند. کدام شاهكاري داشته‌ایم؟ نابغه‌اش اعلیحضرت پهلوي بود. يك دکمه يك 
سوزن را نمي‌توانیم بسازيم» اما همه‌ي مشروبات فرنگي را سر سه روز درست کردیم. هر سرکه/شیره را رنگ زدیم و توي شيشه 
چپاندیم و *به به"" گفتیم. ما تقلب و سمبل‌كاري را با هوش اشتباه مي‌کنيم. کدام صنعت. کدام علم این همه دکتر داریم» باز كسي سرش 
درد بگیره. اگر علاقه به زندگي داشته باشه» باید بره فرنگستون. همین ناخوشي من؛ اگر دکتر حسابي داشتیم» با يك دواء بخور یا چيزي 
چاق مي‌کرد. من این همه سوزن زدمء فردا بای برم مریضخونه» جانم را زیر کارد دکتر بياندازم. دعواي نفت که پیش آمد. با وجود این 
همه دکتر حقوق مستشار فرنگي گرفتیم. هميشه این ملت چشم براء يك قلتشنه که عر و تیز بکنه و تو سرش بزنه! چند بار کنار کوچه‌ها 
درخت کاشتیم و کندیم» چند بار اداي فرنگي‌ها را درآوردیم و نشد! از زمان شاه شهید خدا بیامرز» شاگرد به فرنگستون فرستادیم و 
هم حال و روزمونه! اما ژاپن که خيلي بعد از ما به این صرافت افتاد» حالا كسي نیست بهش بگه بالاي چشمت ابروست! اوخ. اوخ! 
(دستمال را برداشت و فین محكمي گرفت): اصلا خاك مرده توي این مملکت پاشیدند! همه منتظر بودند که بعد از دموكراسي. 
روزنامه‌ها از مضار فساد اخلاق و ديكتاتوري و تشویق به صلح و سلم و دین و آئین بنویسند» حالا همه‌اش با دعوت به هرج و مرج 
توطنه» اجنبي پرستي ورق‌پاره‌هاي خودشان را پر مي‌کنند. البته حقیقت تلخه» اما باید اذعان داشته باشیم که نژادمان فاسد شده نه علم. 
نه هنر» از ملتي که لذینترین خوراکش جگرکه» چي ميشه توقع داشست؟ هوا و زمین و آبمان پر از کثافت و میکروباته! باور کنید که ما 
داریم تو چاهك دنیا زندگي مي‌کنيم و مثل کرم تو هم میلولیم. زمامدارانمان همه دزد و دغل و رشوه خورند! بله» دیگر منتظر چي 


هستید؟ اوخ» اوخ» قدیم اعیان بابا/ننه داشتند» علاقه به آب و خاکشان داشتند» اما حالا هر دبوري» هر ديزي پزي مي‌خواد وکیل بشه تا 
بهتر مردم را بچاپه و بعد بره خارجه زندگي بکنه! 

خیزران نژاد (وارد صحبت شد): حاجي اقاء تصدیق بفرمایید که همه‌ي اين‌ها تقصیر خودمان است که مي‌دانيم و هیچ اقدامي 
نمي‌کنيم. همین بيعلاقگي و ندانم كاري جلو هر اقدام سودمندي را گرفته. هر کس مي‌گوید: به من چه؟ هر کس مي‌خواد در میان اين 
هرج یمرج و بخون او بجاپ و به بهانه‌ی اين که *از نان خوردن نیفتیم" گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. دست به اصلاحات اساسي 
نمي‌زنيم. آخر تعادل و توازني گفته‌اند. هیچ جاي دنیا مثل این جا شتر/گاو/پلنگ نیست. از يك طرف دسته‌ي انگشت شماري قصر‌هاي 
آسمان خراش با آخرین وسایل آسایش دارند و حتا کاغذ استنجاي خودشان را از نیویورك وارد مي‌کنند. از طرف دیگر اکثریت مردم. 
بي‌چیز و ناخوش و گرسنه‌اند و با شرایط ماقبل تاريخي کار مي‌کنند و مي‌خزند. مگر ممالك اروپا از روز اول آباد بوده» يا مردمش 
همانند که از هزار سال پیش بوده‌اند؟ آیا ما در تمام دوره‌ي تاریخ ایران يك نفر آدم حسابي نداشته‌ایم؟ پس اروپانیان» زمامداران باعلاقه 
داشته‌اند و دلسوزي کرده‌اند و کار را از پیش برده‌اند؛ در صورتي که صد سال است که ما همه‌اش دله/دزدي و جاسوسي و دغلي 
کرده‌ايم و حرف صدتا يك غاز زده‌ايم و ملت را در فقر و فشار نگه داشته‌ايم و هنوز هم مشغولیم! باید دید آیا تمام این خرابي‌ها تقصیر 
ملت است؟ هر ملتي مربي لازم دارد» رهنما لازم دارد. همین ایران که زمان اشرف افغان» مردم روحیه‌شان را باخته بودند و صد نفر 
صد نفر از جلو تیغ دشمن مي‌گذشتند» و صدا از كسي درنمي‌آمد» چطور شد که شخصي مثل نادر پیدا شد و با همان مردم» هندوستان را 
فتح کرد؟ مقصودم قلدر و نکره پرستي نیست. هر دوره يك چيزي اقتضا مي‌کند. نه دخصي مثل رضا شاه که الت دست سیاست خارجي 
بود! اما عیب کار اين جاست که مربیان ملت فاسدند. سیاست خارجي با دست خودمان تو سر خودمان مي‌زند! وقتي که رئیس مملکت 
دزدید» وکیل و وزیر و معاون اداره و رئیس شهرباني هم دزدیدند» آن وقت چه توقع بي‌جايي است که از مشدي حسن بقال داشته باشیم و 
تعجب بکنیم که میوه‌اش را مي‌گنداند و دور مي‌ریزد» اما حاضر نیست به قیمت ارزان بفروشد! همه‌ي این‌ها مثل زنجیر به هم بستگي 
دارد. يا باید اصلاح اساسي بشود و یا غصه خوري براي مادران باردار و جمع کردن اعانه براي یتیمان و فقراء خودنمايي بي‌شرمانه‌اي 
است. صحبت. کار مارا به جايي نمي‌کشاند» يا باید تغییرات اساسي داد» مثل همه جاي دنبا که کردند و نتیجه‌اش را دیدند و با باید به 
ننگین‌ترین طرزي نابود شد. من به جز انقلاب چاره‌ي ديگري سراغ ندارم. 

حاجي (سینه‌اش را صاف کرد» عرق روي پيشاني‌اش را پاك کرد و حرفش را پس گرفت): من هم اغراق کردم. اما من 
شخصا با رولوسیون 16701:1100 مخالفم. غلطه» خون ریزیه! ما مي‌خواييم به وسيله‌ي اوولوسیون 77011:0100 پیشرفت بکنیم! 

- از این حرف‌ها زیاد مي‌زنند که ما در دوره‌ي ترانزیسیون واقع شده‌ايم و بعد اوولوسیون خواهیم کرد. این چه دوره‌اي است 
که براي ما تمامي نداره؟ هزار سال است که ما در دوره‌ي ترانزیسیون گیر کرده‌ايم. بروید ممالك دیگر را ببینید و مقایسه بکنید که از 
خيلي جهات از ما عقب بوده‌اند. چه در اقتصاد و چه در سابقه‌ي فرهنگي و امروزه باید به ما درس بدهند. با الفاظ و اصطلاحات براي 
ما »لالايي" درست کرده‌اند. سال‌هاست که امتحان خودمان را داده‌ايم. هم استبداد داشته‌ایم» هم مشروطه» هم آزادي و هم ديكتاتوري و 
نتیجه‌اش این است که مي‌بینید! بدون رودرواسي شخص لایق هم نداریم. همه امتحان خودشان را داده‌اند. برعکس» من معتقدم که باید 
خونريزي بشود به درك که تر و خشك با هم بسوزند! صد سال است که در این جا جنگ و يا انقلاب ملي به تمام معني نشده» مردم 
هميشه زیر چکمه‌ي استبداد و ديكتاتوري» مر عوب و خفه شده‌اند و رمفشان رفته است. از این جهت به خون خودشان زیاد اهمیت 
مي‌دهند و از رنگ خون مي‌ترسند؛ در صورتي که در روز هزاران هزار از آن‌ها را با پنبه سر مي‌برند. حال که ملت محکوم به مرگ 
بطني است» اقلا باید اجازه‌ي يك تکان را به او داد. شاید بتواند یوغ ارباب‌هایش را تکان بدهد و سرنوشت خودش را تعیین بکند. تا 
پریشان نشود» کار به سامان نرسد! 

حاجي (سگرمه‌هایش را در هم کشید): انقلابي که به کمك و پشتيباني خارجي انجام بگیره» چه نتيجه‌اي داره؟ 

همه‌ي انقلاب‌هاي دنیا متكي به خودش نبوده» مردم گدا و گرسنه چه وسيله‌اي براي دفاع دارند؟ تمام زور و پول به دست 
طبقه‌ي حاکمه است که از مردم توقع انقیاد و اطاعت محض دارد تا بي‌درسر آنچه را که مي‌خورد؛ هضم بکند. ملت ناچار است موقع 
را بسنجد و سود و زیان خود را در نظر بگیرد و كمكي جستجو بکند. امریکا در جنگ استقلال خود کمک از فرانسه مي‌گرفت و فرانسه 
از انگلیس و قس علیهذا! این هیئت حاکمه همه جور امتحان خودش را داده. نه شخصيتي داریم و نه وسيله‌اي. اگر مردم این جا دزد و 
حمال و چاقوکشند» در اثر تربیت زمامدارانش به اين مرحله رسیده‌اند. همین است که هست. اما رجاله‌هايي که بر این ملت حکومت 
مي‌کنند» هیچ برتري‌اي بر ملت ندارند. يا باید حالا تکان بخورد و یا هیچ‌وقت! 

حاجي (با قيافه‌ي گرفته): آقاي خیرزان نژاد» خيلي تند نرید! از آن علاقه‌اي است که به شما دارم. شما جوان و پرحرارت 
هستید. من هم روزي از اين حرف‌ها مي‌زدم. من خودم فرزند انقلابم» دوره‌ي مشروطه من يكي از سر جنبانان بودم. ستارخان و باقر 
خان را كي به تهران آورد؟ من خودم تخم آزادي‌خواهي و دموکر اسي‌ام. اما امروز عفیده‌ام عوض شده. در هر كاري احتیاط لازمه. 
روسیه هم انقلاب کرد» چه نتيجه‌اي گرفت؟ همه‌ي مردمش از بین رفتند. هیتلر هم تمام خاکش را اشغال کرد. رفت پي کارش. دوره‌ي 
رضا شاه هم يك جور انقلاب بود. انقلاب که شاخ و دم نداره! اما آیا به نفع ملت ایران تمام شد؟ اوخ. اوخ» (حاجي حرف را عوض 
کرد) راستي بیخشید» این ناخوشي بي‌پیر نسیان میاره. آقاي منادي‌الحق از شعراي حساس و جوان معاصر را خدمتتان معرفي مي‌کنم (به 
طرف منادي‌الحق اشاره کرد) آقاي مزلقاني سر دبیر روزنامه‌ي کثیرالانتشار *دب اکبر" و آقاي خیزران نژاد که افتخار آشنايي ایشان 
را پیدا کردم. 

منادي‌الحق چرتش پاره شد. 

مزلقاني (پا شد» تعظيمي به طرف منادي‌الحق کرد و گفت): ذکر خیر ایشان را خيلي زیاد شنیده بودم. به قدري ایشان محجوب 
و گوشه نشین هستند که مثل سیمرغ و کیمیا اسمشان همه جا هست و خودشان را كسي نمي‌بیند! نمي‌دانم حاجي آقا با چه افسوني توانسته 


ایشان را نسخیر بکند؟! خوشبختانه به درك حضورشان مفتخر شدم. آقاي منادي‌الحق. اثر تازه چه در دست دارید؟ روزنامه‌ي مارا 
موشح نمي‌فرمایید؟ 

منادي‌الحق: چیز قابلي ندارم. 

حاجي: آقاي مزلقاني» به شما توصیه مي‌کنم» اوف» اوف» از اشعار آقا غافل نباشید و در روزنامه‌ي خودتان درج کنید! يك 
نقاش زبردست هم مي‌شناسم. آقاي زرین چنگال که عینا اخلاق منادي‌الحق را دارد و کمتر در جامعه عرض اندام مي‌کند. آقا تابلويي از 
روي من ساخته است که با خودم مو نمیزنه! مي‌توانید از كارهاي ایشان هم استفاده بکنید! 

مزلقاني (پیروزمندانه دستش را بلند کرد): بنده پيشنهاد مي‌کنم که عکس حضر تعالي» مقصود كليشه‌ي همین تابلوست. در 
روزنامه‌ي *#دب اکبر"" چاپ بشود و شرح حالي هم از شما به مناسبت انتخابات زیر عنوان **پدر دموکراسي" در صفحه‌ي اول روزنامه 
درج کنیم! ۱ 

حاجي: آقاي مزلقاني ما را خجالت میدید؟! 

اختیار دارید. بنده از صمیم قلب عرض مي‌کنم. باید ملت نوابغ خودش را بشناسد» بنده فقط براي کسب اجازه آمده‌ام. به علاوه 
اعلاني که دستور داده بودید» رونویسش را تهیه کرده‌ام. الساعه از لحاظتان مي‌گذرانم. اگر مناسب است به همین شکل چاپ شود! 
(كاغذي از جیبش درآورد و خواند): *"آقاي حاج ابوتراب از خانواده‌هاي اصیل ايراني که در دامن زهد و تقوي پرورش يافته و 
مبارزات اجتماعي و فداكاري‌هاي آزاديخواهانه‌ي ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست. بنا به خواهش گروه بيشماري از میهن پرستان 
و آزادي‌خواهان نامزد وکالت مي‌باشند و ضمنا متعهد مي‌شوند که در اولین فرصت جاده‌ي چهارده معصوم را براي رفاه حال هموطنان 
عزیز اسفالت بکنند. انتخاب ایشان را به تمام روشنفکران و آزادیخواهان توصیه مي‌کنيم. لذا از عموم علاقمندان تمنا مي‌شود وجوهي را 
که به منظور آسفالت جاده‌ي چهارده معصوم جمع آوري مي‌شود؛ به حساب شماره‌ي ۳ بانك ملي بپردازند!* 

حاجي (متاثر): زبان بنده که از تشکر مراحم سرکار الکنه» اما قدرت قلم در اين جور جاها معلوم ميشه. عینا مثل منشات قائم 
مقام گروسي رفیق مرحوم ابوي است. 

مزلقاني: بنده از ساحت مقدستان تقاضايي داشتم. 

حاجي (مشکوك): اختیار دارید» خواهش مي‌کنم بفرمانید! 

حال که خلوص نیت و مقام ارادت چاکر را درك فرموده‌اید» ممکن است استدعاي عاجزانه‌اي بکنم که با وزیر محترم خارجه 
راجع به بنده مذاکره بفرمایید تا در صورت امکان بنده را در سفارت ایران مقیم واشینگتن (از ترس این که حاجي نفهمد تصحیح کرد) 
يعني ينگه‌ي دنیا به عنوان وابسته‌ي ویژه نامزد بکند! البته سعي خواهم کرد که رضایت خاطر مقامات عالیه را به خود جلب بکنم. 

حاجي (که بدگمان بود و تصور تقاضاي مالي مي‌کرد» راحت شد): 
اختیار دارید» شما بیش از این‌ها حق به گردن مخلص دارید. **وابسته‌ي ویژه" نکنه که از لغت‌هاي تخمي فرهنگستان باشه؟! اگر چه 
خودم عضو فرهنگستانم» اما زبانم برنمي‌گرده این لغت‌ها را بگم و معني‌اش را هم نمي‌دانم. ما بودیم و يك زبان که آن را هم سیاست 
خراب کرد. به هر حال من درست نمي‌فهمم» يعني وزیر مختار ينگي امام؟ اوف» اوف! 

- خیر قربان. شغل بسیار ناچيزي در سفارت ایران مقیم واشینگتن در امریکاست که هیچ مسئوليتي ندارد. 

حاجي (دماغ پرصدايي گرفت): من صلاح نمي‌دانم. شما اقلا با این سابقه‌ي روزنامه نگاري و معلومات باید وزیر فرهنگ و 
يا وزیر مختار بشوید تا مسئولیتتان به صفر برسه! مسئولیت کدامه؟ مگر شما فرد اين جامعه نیستید؟ مگر شما گمان مي‌کنید وزیر 
مختار ایران غیر از این که هارت و پورت و خنده‌ي ساختگي و کرنش بکنه و زبان چرب و نرم داشته باشه و به شب نشیني‌ها و 
مهماني‌ها بره و هميشه از کار زیاد و بدي آب و هوا بناله و با مقامات خارجي گاب بندي بکنه و به کار ايراني‌هاي مقیم خارجه گراته 
بندازه و باشپرت و ورقه‌ي تابعیت بفروشه و اجناس قاچاق خرید و فروش بکنه» مسئولیت ديگري هم داره؟ 

-راستش را مي‌خواهید. بنده جاه طلب نیستم و چون از راه قلم سرمايه‌ي ناچيزي در امریکا اندوخته‌ام» خیال دارم زیر سايه‌ي 
جنابعالي نجارت‌خانه‌ي قالي ايراني در آن جا تاسیس بکنم که ضمنا تبليغي هم براي صنایع ميهني در امریکا شده باشد. عجالتا در کلاس 
اکابر مشغول خواندن زبان انگليسي هستم. باري منظورم این است که به این وسیله خرج سفر نپردازم و مجبور نشوم این صنار/سه 
شاهي را به اين و آن رشوه بدهم. مقصود عنوان رسمي و گذرنامه‌ي سياسي است! 

حاجي (با قيافه‌ي متاثر): فکر شما را از ته دل تقدیس مي‌کنم. حالا فهمیدم که حقیقتا مرد کار و عمل هستید. مطمتن باشید که 
هر چه از دستم بر بیاد» كوتاهي نخواهم کرد. اوخ اما اگر مي‌خواهید به امریکا بریده چرا زبان انگليسي می‌خوانید؟! 

ممکن است در راه احتیاج پیدا کنم» وگرنه زبان امريكايي را به خوبي مي‌دانم. 

- بارك‌اشه» بارك‌اله» به شما تبريك میگم که معني زندگي را خوب فهمیدید. به نسل جوان امیدوار شدم. دیگر کارتان نباشه! فقط 
اسم شهر را روي کاغذ بنویسید و به من بدید که فراموش نکنم. فردا اگر از زیر دست دکتر زنده جستم» سعي خواهم کرد اشکالات را 
برطرف بکنم. بالاخره منم براي این ورم فتق مجبورم سفري به امریکا برم. بیخود عمرمان به بطالت گذشت. دیگر صحبتش را نکنید! 
این مملکت کارش چيزي نميشه. آبینه و حلواش را جلو جلو بردند. براي تشییع جنازه‌اش آن‌هاي دیگر هستند. همین شعر و منقل و وافور 
و خيالبافي و مقاله نويسي و افکار انقلابي و هاي و هوي. کار مارا به این جا کشانده. امروزه مرد کار مي‌خواهيم. هر ايراني را جلوش 
۳ بگيري يك بياضچه‌ي شعر نظر بوق علیشاه توي جیبشه! آقا از من مي‌شنوید» کار ما تمامه» من هم اگر سن شما را داشتم» تا حالا 
رفته بودم. آلودگي‌هاي زندگي منو پاي‌بند کرده. اين جا قبرستون هوش و استعداده. اقلا برید دنیا را ببینید» خودش غنیمته! 

حاجي این جمله را با لحن اندوهناكي گفت. بعد دست کرد ساعت طلاي بزرگي را از جیب جلذقه‌اش در آورد و نگاه کرد و 
گفت. مراد! 


مراد (از توي دالان آمد): بله قربان! 

الان ميري دنبال حجه‌الشریعه» من کار واجبي باهاش دارم. هر جا بود» پیداش کن و بیارش! 

چشم! 

مراد به عجله از در بیرون رفت. 

مزلقاني (كاغذي به دست حاجي داد و با خیزران نژاد بلند شدند): اجازه‌ي مرخصي می‌فرمانید؟! 

- قربان محبت سرکار» راجع به اين کار تمام شد» دیگر فکرش را نکنید! نمره‌ي حساب بانك را به شما تلفن مي‌کنم. 

سايه‌ي عالي مستدام باز هم خدمت خواهم رسید! 
آن‌ها از در بیرون رفتند و حاجي نیم‌خیز بلند شد و نشست. در حالتي که خسته و عصباني به نظر مي‌آمد» رو کرد به منادي‌الحق و گفت 
آقا خيلي ببخشید! خودتان که ملاحظه کردید» این همه دردسر اوخ اوخ! اگر اجازه میدید با شما مشورتي بکنم. شنیدم که شما 
قصيده‌هاي عالي مي‌سازید. 

-بنده در تمام عمرم قصیده نگفته‌ام. 

مقصود شعره» قصیده یا تصنیف فرقي نمیکنه. مي‌دانید که من عضو محافل ادبي هستم. بیشتر عمرم صرف علم و ادب شده. 
پیش آخوند ملاکاظم جامع عباسي و جفر خوانده‌ام. به عقيده‌ي من از قاآني شاعر بزرگتري در دنیا نيامده. اگر فرصت داشتم ده تا 
دیوان شعر مي‌گفتم» اما امروز روز اين جور تفریحات به درد مردم نمي‌خوره! حالا با داشتن اين همه گرفتاري و بعد هم این ناخوشي» 
اوخ» اوخ» گمان مي‌کنم فرصت نداشته باشم شعري بگم! از طرف دیگر چون قول داده‌ام که در يكي از مجالس ادبي قصيده‌اي راجع به 
*دموکراسي* بخوانم» اينه که از شما خواهشمندم اگر ممکنه شعري چيزي راجع به *دموکراسی* بگید. البته این خدمت را فراموش 
نخواهم کرد و شما را آن طور که باید به مجامع ادبي معرفي خواهم کرد. مي‌دانید حالا دموكراسي مد شده» يك وقت بود که شعرا 
مداحي شاه و اعبان و بزرگان را مي کردند. براي من هم خيلي‌ها شعر گفتند. لابد شما هم طبع خودتان را در اين زمینه آزموده‌اید؟! حالا 
دیگر مد عوض شده. البته شعر هم يك جور اظهار لحیه است. میخوام بگم امروز عوض شاعر. محتاج به مرد کار هستیم که هفت در را 
بیگ دیگ محتاج بکنه! اما خب. براي فرمالیته بد نیست» مخصوصا که دوره‌ي انتخاباته» تاثیر داره. اینه که خواستم با شما خلوت بکنم. 
لبته اجرتان پامال نمیشه. 

گمان مي‌کنم سوء تفاهمي رخ داده. به آن معني که شما شعر مي‌خواهید» از عهده‌ي بنده خار ج است. 

- شکسته نفسي مي‌فرمایید! براي شما كاري نداره. من خيلي از شعراي معاصر را مي‌شناسم. اگر لب تر کرده بودم» حالا سر و 
دست مي‌شکستند. اما از تعريف‌هايي که از مقام ادبي شما شنیدم و مي‌دانستم که آدم گوشه نشین و محتاج به معرفي و پشتيباني هستید» 
این بود که شما را در نظر گرفتم. 

شما اشتباه مي‌کنيد. من احتياجي به معرفي و عرض اندام ندارم. از كسي هم تا حالا صدقه نخواسته‌ام. براي شما شعر 
بي‌معني» بلکه مضر است و شاعر گداست. فقط دزدها و سردمداران و گردنه‌گیرها و قاچاقچي‌ها عاقل و باهوشند و فقط کار آن‌ها در 
جامعه ارزش دارد. 

حاجي که منتظر این جواب نبود» از جا در رفت و زبانش به لکنت افتاد: شما هم عضو همین جامعه هستید» گیرم دزد بي 
عرضه! 

منادي‌الحق حرفش را برید: حق با شماست! در این محیط پست احمق نواز سفله پرور و رجاله پسند که شما رجل برجسته‌ي آن 
هستید» زندگي را مطابق حرص و طمع و پستي‌ها و حماقت خودتان درست کرده‌اید و از آن حمایت مي‌کنید. من در این جامعه که به 
فراخور زندگي امثال شما درست شده. نمي‌توانم منشاء اثر باشم. وجودم عاطل و باطل است» چون شاعرهاي شما هم باید مثل خودتان 
باشند. اما افتخار مي‌کنم که در اين چاهك خلا که به قول خودتان درست کرده‌اید و همه چیز با سنگ دزدها و طرارها و جاسوس‌ها 
سنجیده مي‌شود» و لغات مفهوم و معاني خود را گم کرده‌اند» در این چاهك هیچ کاره‌ام» توي این چاهك فقط شماها حق دارید که بخورید 
و کلفت بشوید! این چاهك به شما ارزانی! اما من محکومم که از گند شماها خفه بشوم. آیا شاعر گدا و متملق است یا شماها که دائما 
دنبال جامعه موس موس مي‌کنید و کلاه مردم را برمي‌دارید و به وسيله‌ي عوام فريبي از آن‌ها گدايي می‌کنید؟! 

حاجي از روي بي‌حوصلگي: بهه اوه» كفري به کمبزه نشده که! شعر که براي مردم نان و آب نمیشه! قابلي نداره» از صبح تا 
شام مدح همین دزدها را میگید و با گردن کج پشت در اتاقشان انتظار مي‌کشيد که شعرتان را بخوانند و صله بگیرید! (حاجي از حرفش 
پشیمان شد) اجازه بدید مقصودم. .. 

مر را کی اه دا اما قضاوت شعر و شاعري به تو نیامده. شما و امثالتان موجودات احمقي 
هستید که مي‌خورید و آروغ مي‌زنيد و مي‌دزدید و مي‌خوابید و بچه پس مي‌اندازید. بعد هم مي‌میرید و فراموش مي‌شوید. حالا هم از 
ترس مرگ و نيستي مقامي براي خودت قائل شده‌اي. هزاران نسل بشر باید بیاید و برود» تا يكي/دو نفر براي تبرئه‌ي این قافله‌ي گمنام 
که خوردند و خوابیدند و دزدیدند و جماع کردند و فقط قازورات از خودشان به یادگار گذاشتنده به زندگي آن‌ها معني بدهد» به آن‌ها حق 
موجودیت بدهد! آنچه که بشر جستجو مي‌کند دزد و گردنه گیر و کلاش نیست؛ چون بشر براي زندگي خودش معني لازم دارد. يك 
فردوسي كافي است که وجود میلیون‌ها از امتال شما را تبرئه بکند و شما خواهي/نخواهي معني زندگي خودتان را از او مي‌گيرید و به 
او افتخار مي‌کنيد. اما حال که علم و هنر و فرهنگ ازاین سرزمین رخت بربسته» معلوم مي‌شود که فقط دزدي و جاسوسي و پستي به 
این زندگي معني و ارزش مي‌دهد. 

هماي گو مفکن سايه‌ي شرف هرگز 

بر آن دیار که طوطي کم از زغن باشد! 


قاس که انم مات فا هی تشد تفر ارم هی کنیه و متخس ها آختفی مکی اگر این مات یکاش کال 
شمارا سر به نیست کرده بود. ملتي که سرنوشتش را به دست اراذل و.. ۱ 

حاجي وحشت زده خودش را جمع کرد: که 
هفتاد ساله که توی ي این محله بنامم» مردم امانتشان را پیش من مي‌گذارند» زنشان را به من مي‌سپارند» تا حالا کسي. . 

بهفتاد سال اس که مر جرا کول( ده سای بهر فان خیای: آن رقف پل های دای را برده‌ای کااه فزعی شرگن 
بگذاري دور سنگ سیاه لي لي كردي» هفت تا ریگ انداختي و گوسفند كشتي. اين نمایش فداكاري توست. اما چرا مردم پولشان را به 
تو ميسپرند» براي این که پول» پول مي‌کشد. از صبح زود مثل عنکبوت تار مي‌تني» دزدها و گردنه‌گیرها و قاچاقچي‌ها را به سوي 
خودت مي‌كشي. کارت کلاهبرداري و شيادي است . گمان مي‌کني که پشت در پشت به این ننگ ادامه خواهي داد؟ (خنده‌ي عصباني) 
اشتباه است. اگر تا يك نسل دیگر سرنوشت این مردم به دست شماها باشد» نابود خواهد شد. اگر دور خودتان را دیوار چین هم بکشید» 
دنیا به سرعت عوض مي‌شود. شماها کبك‌وار سر خودتان را زیر برف قایم کرده‌اید. بر فرض که ما نشان ندهیم که حق حبات داریم؛ 
دیگران به آساني جاي ما را خواهند گرفت. آن وقت خداحافظ حاجي آقا و بساطش! اما آسوده باش آن وقت تخم و ترکه‌ات هم توي 
همین گوري که براي همه مي‌کنید» به درك واصل خواهند شد. اگر با پولت به خارجه هم فرار بكني» حالا محض مصلحت روزگار تو 
رویت لبخند مي‌زنند» اما فردا به جز اخ و تف و اردنگي چيزي عایدت نمي‌شود. همه جا مجبوري مثل گربه‌ي کمر شکسته. این ننگ را 
به دنبال خودت و نسلت بكشاني! 

خجالت بکش» خفه شو ! 

وقتي که آدم سر چاهك *ساخت حاجي آقاها"" نفسته» از مگس‌هاي آن‌جا خجالت نمي‌کشد. موجوداتي قابل احترام هستند که 
کارشان به این جا نکشیده باشد. 

رنگ حاجي مثل شاه توت شده بود: به تربت ابوي قسم اگر زمان شاه شهید. ,.اوف» اوف. .. 

پدرت هم مثل خودت دزد بوده. آدمیزاد لخت و عور به دنبا مي‌آید و همان طور هم مي‌رود. هر کس پول جمع کرده» با 
خودش دزد است و یا وارث دزد اما تو دو ضربه مي‌زني. 

چشم‌هاي حاجي مثل کاسه‌ي خون شد: حالا دارم به مضار دموكراسي پي مي‌برم. مي‌فهمم که تو دوره‌ي رضا خان معقول 
تامین جاني و مالي داشتیم. پسره‌ي بي‌حیا پا شو گم شو» اوخ» اوخ! 

صداي منادي‌الحق مي‌لرزید: برو هنبونه‌ي کثافت. تو داري نفس از ماتحتت مي‌کشي. همه‌ي حواست توي مستراح و آشپزخانه 
و رختخواب است. آن وقت مي‌خواهي وکیل این ملت هم بشوي, تا بهتر بتواني به خاك سیاهش بنشاني» دستپاچه‌ي تولید مثل‌هایت 
هستي» تاریخ منحوست به مردمان آتیه هم تحمیل بشود. مي‌خواهي بعد از خودت در این هشتي باز بماند و باز يك نفر با شهوت و تقلب 
و بيشرمي خودت اين جا بنشیند و گوش مردمان آینده را ببرد. تو وجودت دشنام به بشریت است. نباید هم معني شعر را بداني» اگر 
مي‌دانستي غریب بود. تو هیچ وقت در زندگي زيبايي نداشتي و نديدي و اگر هم ديدي سرت بلند نشده. يك چشم انداز زیبا هرگز تو را 
نگرفته. يك صورت قشنگ یا موسيقي دلنواز تو را تکان نداده و کلام موزون و فکر عالي هرگز به قلبت اثر نکرده» تو تنها اسیر شکم و 
زیر شکمت هستي» حرص مي‌زني که این زندگي ننگین را که داري» در زمان و مکان طولاني‌تر بكني» از کرم» از خوك هم پست‌تري» 
تو پستي را با شیر مادرت مکيدي. کدام خوك جان و مال هم جنس خودش را به بازیچه گرفته» یا پول آن‌ها را اندوخته و دواي آن‌ها را 
اهنکا. کرده؟ نو حون هر وان تیکناهز ۱ از صبح تا شام مثل زالو مي‌مكي و کیف مي‌كني و اسم خودت را سیاستمدار و اعیان گذاشته‌اي. 
این محیط پست ننگین هم امثال تو را مي‌پسندد و تو را تقوبت مي‌کند و قوانین ج جهنمي این اجتماع فقط براي دفاع از منافع خوك‌هاي 
جپتس افیا کسقحتاای ما بر رت و مدا اس ازع رآ بشما زاره امس تف به محيطي که تو را پرورش داده؛ اگر لیاقت 
اخ و تف را داشته باشد! به قدر يك خوك به قدر يك میکرب طاعون در دنیا زندگي تو معني ندارد. هر روزي که سه/چهار هزار تومن 
بیشتر دزديدي» آن روز را جشن مي گيري. با وجودي که رو به مرگي و از درد پیچ و تاب مي‌خوري» باز هم دست بردار نيستي! 
طرفداري از دموكراسي مي‌کني: براي اين که دوا و غذاي مردم را احتکار بکني؛ حتي از احتکار واجبي هم روگردان نيستي. مي‌داني؛ 
توبه‌ي گرگ مرگ است. آسوده باش! من دیگر حرفه‌ي شاعري را طلاق داده‌ام. بزرگ‌ترین و عالي‌ترین شعر در زندگي من از بین 
بردن تو و امثال توست که صدها هزار نفر را محکوم به مرگ و بدبختي مي‌کنید و رجز مي‌خوانید» گوركن‌هاي بي‌شرف!! 

حاجي رنگش کبود شده بود و ماتش زده بود؛ به طوري که درد ناخوشي را حس نمي‌کرد. منادي‌الحق بلند شد و در کوچه را 
به هم زد و رفت. 

حاجي با صداي خفه‌اي گفت: آهاي مراد» هوار به دادم برسید! 
مثل این بود که انعکاس صداي خودش را شنید. همه جا ساکت بود. وحشت کرد. دوباره گفت: کیه این‌جا؟ این مرتیکه سوءقصد داره! بعد 
خاموش شد. دستمال را برداشت و دماغش را گرفت. چند دقيقه گذشت. در باز شد. مراد و حجه‌الشریعه با ريش رنگ و حنا بسته 
چشم‌هاي وردریده. عمامه‌ي سورمه‌اي و عباي شتري کهنه وارد شد و سلام غليظي کرد. 

- صبحک‌التّه بالخپر ! 

حاجي تکیه به عصايش کرد و بلند شد و نفس بزرگي کشید: 

علیکم‌السلام؛ اوخ» اوخ» آقاي حجت دیر آمدید. از خطر بزرگي جستم . این مرتيكه‌ي شاعر» این بلشويك» اگر زمان شاه شهید 
بود» مي‌دادم گوش و دماغش مي‌کردند» ۱ ۱ آزادي شده» دموكراسي شده براي این که این 
مرتيكه‌ي پدرسوخته‌ي بي‌سروپا به مرحوم ابوي اسانه‌ي ادب بکنه! تا حالا به یاد ندارم که این طور به من جسارت کرده باشند! آقا 
فکرش را بکنید» به من میگه: *اين مملکت مثل چاهك خلاست و آدم‌هایش هم مثل مگس آن جا هستند!** مراد» گوشت را واز کن» این 


دفعه اگر منادي‌الحق» همین مرتيكه‌ي شرنده که آن جا نشسته بود و من پیش خودم جایش ندادم» اگر این آمد» جوابش بکن بگو: آقا 
کمیسیون داره! این‌ها را باید کشت و نابود کرد؛ چون انگل جامعه هستند. خب» مرتیکه» شعر تو که شعر قاآني نیست. چند تا قافیه 
مي‌دزدي» سر هم مي‌كني و وسيله‌ي گدايي خودت قرار ميدي. (آهسته) هیس» مراد برو ببین» نکنه که پشت در گوش وایساده باشه! 

مراد رفت. نگاهي به جلو خوان انداخت و برگشت: نه خیر قربان! 

حجه‌الشریعه: استغفر الّه» این عهد و زمانه مردم نمك نشناس شده‌اند. همه چیز از میان رفته احترام. عرض» شرف. ناموس! 

حاجي: آقا این مرتیکه جاسوس خطرناکیه» حتما بلشویکه» سرش بوي قورمه سبزي میده آقا وقتي که آدم از مال پس و از جان 
عاصي است» خطرناکه! باید سرش را زير آب کرد! بگذارید از مریضخونه که درآمدم اين منادي‌الحق را مي‌اندازمش توي هلفدوني تا 
قدر عافیت را بدونه! تقصیر خودمه که به اين‌ها رو میدم» به سردبیر روزنامه‌ي محترم دب اکبر"* معرفي‌اش مي‌کنم. پدر سوخته‌ي 
بي‌شرف. بي‌ناموس, تو روي من پرخاش مي کنه؛ مثل این که ارث باباش را از من مي‌خواد! اين دفعه قلم پاش را مي‌شکنم که بخواد از 
دم این در رد بشه! ۱ 

حجه‌الشریعه: در حدیث معتبر آمده که زمان ظهور» مطرب و شاعر و دلقك زیاد مي‌شود. شعر و نقاشي و موسيقي و مجسمه 

اه مراد» ین مرتیکه معلوم نیست کجاها سرك مي‌کشه» ممکنه با خودش میکروبات ناخوشي بیاره» سر جاش رو خوب 
جارو بزن و آهك بریز که بچه‌ها واگیر نکنند! 

۳ 

حاجي ساعتش را نگاه کرد و به حجه‌الشریعه گفت: ببخشید اگر مزاحم شدم» کار لازمي با شما داشتم» فرصت سرخاراندن 
ندارم. نمي‌گذارند نمدي آفتاب بکنم» از بس که با این و آن جوال رفتم» کلافه شدم. اوخ» اوخ» مي‌ترسم باز بياند سر خر بشند» بفرمانید 
اندرون! 

دالان دراز و تاريكي را پیمودند» در حالي که يك سر بند شلوار از پشت حاجي به زمین مي‌کشید» جلو در اندرون صداي هاي 
و هوي بچه شنیده مي‌شد. حاجي سینه‌اش را صاف کرد و حجه‌الشریعه یا ال بلندي گفت. بعد پرده‌ي متقال كثيفي را که وصله خورده 
بود عقب زدند. کیومرث با دختري که سرش را تراشیده و زفت انداخته بودند» دنبال موشي مي‌دویدند که آتش گرفته بود. 

حاجي به صداي بلند: خفه شین لال شین! اگر منو تو هشتي خفه بکنند» یا ترور بکنند» توي این خونه كسي نیست به فریادم 
برسه! خفه شین ذلیل شده‌هاء جوانمرگ شده‌هاء با نفت به اين گراني تفریح مي‌کنید؟! اگر موش مي‌رفت تو زیر زمین» خونه‌ام آتیش 
مي‌گرفت. صبر کنین بهتان خواهم فهماند! 

موش آتش گرفته که زق و زق صدا مي‌کرد» رفت توي سوراخ راه آب. بچه‌ها پراکنده شدند. زني که بچه‌ي كوچكي را لب 
چاهك سر پا مي‌گرفت و ديگري که رخت مي‌شست با گوشه‌ي چادرنماز روي خودشان را گرفتند. همه خاموش شدند. حجه‌الشریعه باز 
سرفه کرد. حاجي آقا به طرف چپ پیچید» از دو پله بالا رفت. در اتاقي را باز کرد که تا سقف آن قالي روي هم چیده بودند و بوي 
نفتالین تند در هوا موج مي‌زد. يك دستگاه تلفون دم در به دیوار بود. سر بخاري کارت پستال‌هاي زن‌هاي لخت و باسمه‌اي عيسي و مریم 
دیده مي‌شد و يك دعاي پنج تن هم آن بالا به دیوار بود. طرف دیگر تصدیق شش ابتدايي کیومرث که قاب گرفته بودند» در درگاه آویزان 
بود. در محوطه‌ي تنگي که میان دو گاوصندوق احداث شده بود» حاجي آقا ایستاد و حجه‌الشریعه هم دست به سینه جلو او منتظر فرمان 
بود. 
قيافه‌ي حاجي خسته به نظر مي‌آمد» مثل اين که با خودش حرف مي‌زد: این مرتيكه‌ي منادي‌الحق فکرم را خراب کرد اوف» اوف. تا 
حالا كسي به من این جور پرخاش نکرده بود. بیایید روي خوش به مردم نشان بدید» پیزیشان را هم جا بگذارید» آن وقت دوقورت و 
نیمشان هم باقي است! 

بعد روي چارپايه‌اي که در آن نزديكي بود» نشست. حجه‌الشریعه هم روي يكي از گاوصندوق‌ها نشست و تکیه به بازویش کرد. 
حاجي صدا زد: مراد! 

مراد از توي حیاط وارد شد: بله قربان! 

هرکس آمد منو خواست. بگو: آقا منزل نیستند. اگر چايي حاضره دو تا پیاله برایمان بیار! 

حجه‌الشریعه دستور داد استکانش نقره نباشد! 

مراد که رفت» حاجي گفت: شما همان قدر از طلا و نقره بدتان میاد که من! امروز حرف‌هاي جدي‌تري داریم. مي‌خواستم 
راجع به مطلب بسیار مهمي با شما صحبت بکنم. همین قدر سربسته میگم که موقع بسیار وخیمه و باید دست به اقداماتي زد! تا حالا از 
این دو مسافرت که به شمال رفتید و شهرت‌هايي که به نفع ما دادید» استفاده‌هاي زيادي بردیم. البته خدمات شما منظور خواهد شد! 
خودتان بهتر مي‌دانید که ایران بوي نفت میده» يك جرقه کافیه که آتش بگیره» براي جلوگيري از این پیش آمد» ما محتاج به ملت احمق و 
مطیع و منقاد هستیم؛ اما تشکیل این احزاب و دسته‌هايي که راه افتاده و دم از آزادي و منافع کارگر مي‌زنند و زمزمه‌هايي که شنیده 
میشه» خطرناکه! خطر مرگ داره» نباید گذاشت پشت مردم باد بخوره و یوغ اسارت را از گردنشان بردارند و تكاني بخورند! باید 
دستگاه قدیم را تقویت کرد» حتي باید به مجسمه‌ي شاه سابق احترام گذاشت اوخ, اوخ! 

بنده کاملا تصدیق مي‌کنم. اما در طي مسافرت اخیر» مرتکب چند فعل حرام شدم که پیش وجدان خودم خجلم. خدمتتان عرض 
کنم که سه نفر دهاتي را نزديك اردبیل به دستور مالك تکفیر کردم. يك نفر از آن‌ها را آن قدر زدند که دنده‌اش شکست. يكي دیگر را هم 


که جرمش بر من واضح نبود تبعید کردم. آن وقت اگر بدانید» زن و بچهي فقیر آن‌ها هر روز مي‌آمدند و دامن عبایم را مي‌بوسیدند و 
تضرع مي‌کردند و تقاضاي عفو| 

حاجي حرفش را برید: خب باقي‌اش را خواندم. غصه خوري بیجا! يك نفر» ده نفر» هزار نفر؟ به درك که مردند! من از 
کلیات حرف مي‌زنم. فردا که قدرت افتاد دست همان دهاتي بیچاره که برایش دلسوزي مي‌کنید» آن وقت زن و بچه‌ي من و شما باید بره 
به دست و پاي همان دهاتي بیفته و استغاثه بکنه! بله» يعني اگر قرار بشه که مردم افسار سر خود بشند» مثل منادي‌الحق با رفیق 
مزلقاني» كي بود» یادم آمده خيزراني» دیگر جاي من و شما اين جا نیست! تا موقعي که مردم سر بگریبان وحشت آن دنیا و شکیات و 
هریت یمقر این شا عطی: و منقاد نخواهند ماند! آن وقت ماها نمي‌توانيم به زندگي خودمان برسیم. تا ترس و زجر و عقوبت 
دنيوي و اخروي در میان نباشه» گمان مي‌کنید که میاند براي من و سرکارء کار مي‌کنند؟ اين پنبه را از گوشتان دربیارید! واضح‌تر بگم؛ 
اگر ما مردم را از عقوبت آن دنیا نترسانیم و در اين دنیا از سر نیزه و مشت و تو سري نترسانیم» فردا کلاه ما پس معرکه است. اگر 
پسر من که تازه تکلیف شده» زن نداره و من جلو او جفت و تاق صیغه مي‌گیرم» عقیده‌اش سست بشه» دیگر دنبال موش آتش زده نمیدوه. 
نظم و قانون را به هم مي‌زنه. اگر عمله روزي ده ساعت جان مي‌کنه و کار مي‌کنه و به نان شب محتاجه و من انبار قالي‌ام تا سقف اتاق 
چیده شده باشه. باید معتقد باشه که تقدیر این بوده! فردا بیا به آن‌ها بگو که همه‌ي این‌ها چرت و پرته که اون کار کرده و من كارشكني 
کردم» آن وقت خر بیار و باقالي بار کن! دیگر جاي زندگيي براي من و شما باقي نمي‌موه» دیگر کارخانه و كشبافي دیانت» منافعش را 
سر ماه براي من نمي‌فرسته» دنیا بلیشو میشه! 

دستمال را برداشت و دماغ محكمي گرفت: مقصودم اینه که لپ مطلب را به شما بگم تا چشم و گوشتان باز بشه و دانسته اقدام 
بکنید! قديمي‌ها همه‌ي اين‌ها را مي‌دانسنند. پس مردم باید گشنه و محتاج و بیسواد و خرافي بمانند» تا مطیع ما باشند! اگر بچه‌ي فلان 
عطار درس خواند» فردا به جمله‌هاي من اراد مي‌گیره و حرف‌هايي مي‌زنه که من و شما نمي‌فهمیم؛ آن وقت خداحافظ حاجي آقا و 
حجه‌الشریعه! ما باید به جاي او قوطي کبریت بفروشیم. اگر بچه‌ي مشدي تقي علاف باهوش و با استعداد از آب درآمد و بچه‌ي من که 
حاجي زاده است تنبل و احمق بود» و امضیبتا 1 پن ما به تفع خودمان وابر اما خردمان اقدام متي‌کنيم. دنیا داره عوض میشه. این همه 
جنگ و کشتار که در اروپا درگرفته» بيخودي نیست براي اینه که مردم چشم و گوششان واز شده و حق خودشان را مي‌خواند. در اين 
صورت ما باید مانع پیشرفت مردم اين جا بشیم» تا دنیا به کام ما بگرده» وگرنه سپور سرگذر خواهیم شد. خوشبختانه این جا زمینه براي 
ما مساعده! وظيفه‌ي ماست که مردم را احمق نگه داریم» تا سر به گریبان خودشان باشند و تو سر هم بزنند! حالا فهمیدید؟! من فردا 
میرم مریضخونه مي‌خوابم» شاید زیر عمل آب به آب شدم. كسي که از عمرش سند پا به مهر نگرفته! اگر امروز تمام مطالب را صاف 
و پوست کنده به شما میگم براي اینه که دانسته اقدام بکنید! سرنوشت من و شما و بچه‌هایمان بسته به این اقدامه» حالا جامعه مي‌خواد 
درست بشه مي‌خواد هرگز سیاه هم درست نشه! به من چه به شما چه! عجالتا جامعه گاو شيرده‌ي ماست و دنیا به کام ما مي‌چرخه 
بگذارید ادامه پیدا بکنه! هميشه در این آب و خاك دزدها و قاچاق‌چي‌ها همه کاره بوده‌اند؛ چون که مقامات صلاحیتدار خارجی این طور 
صلاح دیده‌اند. شما این رجال و اعیان مملکت را نمي‌شناسید» من مي‌دانم زیر دمشان چقدر سسته! مشدي حسن خركچي از آن‌ها بهتر 
چیز سرش میشه. اما به نفع ماست که همین رجال سر کار بمانند» اوف. اوف! 

-در این صورت باید شعاثر مذهبي را تقویت کرد! 

اشتباه نکنید» ما نمي‌خواهيم که شما بروید و نماز و روزه‌ي مردم را درست بکنید؛ برعکس» ما مي‌خواهيم که به اسم مذهب» 
آداب و رسوم قدیم را رواج بدهیم. ما به اشخاص متعصب سینه‌زن و شاخ حسيني و خوش باور احتیاج داریم» نه دیندار مسلمان! باید 
كاري کرد که بزرگر و دهقان خودش را محتاج من و شما بداند و شکرگزار باشد! براي این که ما به مقصود برسیم. باید او ناخوش و 
گشنه و بي‌سواد و کر و کور بماند و حق خودش را از ما گدايي بکند! باید سلسله مراتب حفظ بشه» وگرنه همه‌ي مردم مثل منادي‌الحق 
هرهري مذهب مي‌شوند. من سرتیپ الّه وردي را که سرم را کلاه گذاشت. به امتال منادي‌الحق ترجیح مي‌دهم؛ چون از خودمان است و 
منافع مشترك داریم؛ اما فراموش نکنید که ظاهرا براي مردم باید اظهار همدردي و دلسوزي کرد» چون امروز مد شدهء اما در باطن باید 
پدرشان را درآورد! يك حرف‌هايي است که مد ميشه و اين حربه‌ي ماست. مثلا امروز باید بگیم که علوم و معارف خرابه» رضا شاه هم 
همین را مي‌گفت. اما آیا به نفع مردم کار کرد؟ در عمل باید مانع بشیم و خرابكاري بکنیم. هیچ مي‌دانید که ما بیشتر احتیاج به گدا داریم 
تا گدا به ماه چون ما باید تصدق بدیم» اعانه جمع بکنیم» غصه خوري بکنیم. تا نمایش داده باشیم. به علاوه وجدان خودمان را راحت 
بکنیم؛ وگرنه سگ کنار کوچه با گدا پیش من چه فرقي داره!؟ در هر صورت مسئولیت مهمي به گردن ماست. نباید در چنین روزي 
آن‌ها را به حال خودشان بگذاریم» براي همینه که خیال وکالت به سرم زده. آیا در خور شان منه» نه» براي اینه که بهتر آن‌ها را دهنه 
بزنم» اوف» اوف! 

- تصدیق بفرمایید که امر بسیار خطيري است» چون در دوره‌ي رضاخان عقیده و ایمان مردم را تضعیف کردند و مردم به راه 
ضلالت منحرف شدند و حال هم مطلق‌العنان بار آمده‌اند و به شعاثر ديني استخفاف را جایز مي‌شمارند! 

مراد استكاني چاي آورد. حاجي آقا بلند شد. رفت از توي دولابچه سه حبه قند کوچك آورد. مراد دوباره بیرون رفت. 

حاجي در حالي که چاي دیشلمه را سر مي‌کشید: بله» شما اشتباه مي‌کنید! رضا خان خودش نمي‌دانست چه مي‌کند! مطابق 
دستور رفتار مي‌کرد. يعني اگر در ظاهر کلاه را عوض کرد براي این بود که ممالك همجوار اسلامي را برنجاند! اما کمك به اتحاد 
اسلام مي‌کرد. آسوده باشید» همین اتحاد عرب که زمزمه‌اش راه افتاده» بعد تبدیل به اتحاد اسلام خواهد شد و بعد هم دم مارا توي نله 
خواهند انداخت. تمام دستگاه آن وقت و اقدامات سياسي‌اي که انجام مي‌گرفت» براي مجزا کردن ایران از همسایه‌هایش و از بین بردن 
اختلاف شیعه و سني بود. آیا در زمان شاه شهید خدا بیامرز كسي مي‌توانست *شرح حال حضرت عمربن خطاب" را در ایران چاپ 


بکند؟! اما حالا صلاحه که اقدامات رضا خان را پیراهن عثمان بکنیم و به او فحش بدیم و ناسزا بگیم؛ براي این که بهتر به مقصود 
برسیم» اوخ اوخ! ۱ 

خب» از دست بنده چه كاري ساخته است؟ خاطر مبارکتان مسبوق است که آن چند ماموريتي که از طرف حضرت‌عالي 
رفتم» کارها کاملا بر وفق مراد انجام گرفت. 

- انجمن" از شما قدرداني خواهد کرد. شاید در اين سفر وظيفه‌ي دشوارتري به عهده‌ي شماست. صاف و پوست کنده به شما 
ار فقتان عی کم کدفقط به رسای شلوح خر فلت و لبط نوا به اسم هد هب می‌توانيم جلر این عکشهای ار را که ار ریت 
همسايه‌ي شمالي به اين جا سرایت کرده» بگیریم! بعد هم يك نره غول برایشان مي‌تراشيم» تا این دفعه حسابي پدرشان را دربیاره! این 
آخرین اسلحه براي ماست. در صورت لزوم ما با اجنه و شیاطین هم دست به يكي خواهیم شده تا نگذاریم وضعیت عوض بشه! عوض 
شدن جامعه» يعني مرگ ما و امثال ما. پس وظيفه‌ي شما رواج قمه زني» سینه زني» بافورخانه» جن‌گيري» روضه خواني, افتتاح تکیه و 
رسوم دو/سه هزار سال پیش کرد! سیاست این طور اقتضا مي‌کنه. آسوده باشید» يكي از این ملت باهوش از خودش نمي‌پرسه که چرا 
جاهاي دیگر دنیا همین کار را نکردند؟! اگر ناخوش میشند» جن‌گیر و دعانویس هست. چرا دواي فرنگي بخورند که جگرشان داغون 
بشه؟چرا چراغ برق بسوز انند که اختراع شیطان فرنگي است؟ پیه سوز روشن بکنند که پولشان توي جیب هم مذهبشان بره! مخصوصا 
سعي بکنید در مجامع عمومي و در قهوه‌خانه‌ها رسوخ بکنید» و بخصوص فراموش نکنید که شهرت‌هايي بر ضد روس‌ها بدید. بعد هم 
سینماء تیاتر قاشق و چنگال» هواپیماء» اتومبیل و گرامافون را تکفیر بکنید! در این قسمت دیگر خودتان استادید! مثل دفعه‌ي قبل که 
شهرت دادید رادیو همان خر دجاله که يك چشم به پيشاني داره و از هر تار سیمش هزار صدا میده و از این قبیل چیزها. بي‌ديني زمان 
رضاشاه را تقبیح بکنید» چادر نماز و چادر سیاه و عمامه را بین مردم تشویق و در صورت لزوم توزیع بکنید! از معجزه‌ي سقاخانه 
غافل نباشید! این دفعه باید توي دهات رخنه بکنید؛ چون تو شهرها به قدر كافي دست داریم. همین قدر سر بسته به شما میگم که ما تنها 
نیستیم و دستگاه بزرگي از ما حمایت مي‌کنه! علاوه بر این که دستگاه حاکمه و زور و قشون و قانون از خودمانه! پولدار هر جا باشه 
کورکورانه از ما پشتيباني خواهد کرد. چون پولدار شامه‌ي تيزي داره و خطر را حس مي‌کنه. در این صورت حرف آزادیخواه‌ها و 
انقلابي‌ها نقش بر آنب میشه! 

بعد دست کرد و چكي از جیب جلذقه‌اش درآورد به مبلغ هشت هزار و دویست تومان و به دست حجه‌الشریعه داد. او گرفت» 
نگاه کرد و چشم‌هایش برق زد و با دست لزران آن را در جیبش گذاشت و گفت: خدا سايه‌ي حضرت‌عالي را از سر بنده کم نکنه! 

اشتباه نکنید» این پول را *انجمن" تصویب کرده و باید به مصرف تبلیغات برسه! از این قرار فردا صبح به طرف ارومیه 
حرکت مي‌کنید» فهمیدید؟! البته تا ممکنه در مخارج باید امساك کرد و هر وقت پول لازم شد» اوخ. اوخ هر وقت احتیاج پیدا کردید. 
تلگراف رمز بزنید» فورا بندگي میشه! اما این دفعه صورت حساب را زودتر بفرستید. دیگر خودتان بهتر مي‌دانید. از ماموریت سابق 
شما گزارش خوبي رسید و از بس که من از شما تعریف و تمجید کردم» حالا طرف اطمینان شدید. هر چند خیال داشتند بکاء‌الذاکرین را 
به جاي شما بفرستند» اما به اصرار و با مسئولیت من با فرستادن شما موافقت شد. ممکنه در آن جا به آخوندهاي ديگري بربخورید که از 
عراق و بین‌النهرین آمده‌اند. حساب آن‌ها جداست و موضوع رقابت در بین نیست! باید با آن‌ها صمیمانه همکاري بکنید؛ چون مقامات 
صلاحيت‌داري این طور صلاح دیده‌اند. البته خدمات شما بدون اجر نمي‌ماند. از وضع مردم و تجار بنویسید» پولدارها همه جا طرفدار 
ما هستند. سعي کنید ابتدا با آن‌ها آشنا بشید (انگشتش را به طور تهدید آميزي تکان داد) موقع غفلت نیست. من دستور داده‌ام به محض 

خامی افای ع مرو و مور ار وه هیبشت شنت ک ب اد وف ای را 
بوسید و ریش و سبیل زبر خود را به آن مالید) اجازه بدهید امروز عصر يك مرتبان مرباي شقاقل به حضورتان تقدیم بکنم» براي 
حضرت‌عالي که از ناخوشي درمي‌آیید» بسیار مقوي و مبهي و مشهي است! 

- اختیار دارید» من باید از شما تشکر بکنم. در حقیقت شما تواب جهاد با کفار را مي‌برید! مي‌دانید که نباید راحت نشست. اوخ» 
اوخ» خب. فردا میرم مریضخونه حالا هر بدي» هر خطايي از ما سر زده حلالمان بکنید» دنیاست دیگر! 

خدا سایه‌تان را از سرمان کم نکند» خدا چنین روزي را نیاورد! انشاالّه رفع خواهد شد. بنده دعاي مجربي دارم» آن را هم 

1 بي‌ندازه متشکرم. 
بعد دست کرد» ساعتش را آورد» نگاه کرد و گفت: مراد! 

مراد وارد شد و دو کارت ویزیت که يكي به اسم عليقلي خیبر آبادي و ديگري از صفدر رادیاتور بود» به دست حاجي داد. 

حاجي لحظه‌اي به فکر فرو رفت و گفت: خب» بهتر» حالا برو آن امانت را از کلب زلفعلي بستان و بیار تو همین اتاق» همچین 
که بچه‌ها نبینن! 

مراد بیرون رفت. حجه‌الشریعه گفت: قربان» بنده را مرخص می‌فرمایید؟! 

دست خدا به همراهتان» التماس دعاء فردا حرکت مي‌کنید» اين طور نیست؟ 

البته» البته» سايه‌ي مبارك مستدام! 

مرحمت سرکار زیاد! ۱ 

حجه‌الشریعه رفت. حاجي به زحمت بلند شد. چند قدم راه رفت. برگشت. دستمالش را برداشت» دقت کرد دید که جاي آباد 
ندارد. دور و برش را نگاه کرد و در دامن عبایش دماغ گرفت و با خودش گفت: *فردا میرم مریضخونه"" بعد رفت در يكي از گاو 


روي گاو صندوق گذاشت. دوباره بلند شد و گوشه‌ي يكي از قالي‌ها را دستمالي کرد و زير لب با خودش حرف زد. در این بین مراد با 
سيني نان و جگرك وارد شد. حاجي سر غذا نشست و در حالي که روغن و خونابه از ج چك و چیلش مي‌چکید و شقبقه‌هایش به حرکت 
درآمده بود» به مراد گفت: برو از مش رمضون پنج سیر انگور خوب بگیر! 


دا 


حاجي آقا لخت مادرزاد» به حالت قبض روح پاهاي خود را توي دلش جمع کرده بود و پيشاني را روي دو دست خود گذاشته 
دمرو روي تخت عمل خوابیده بود. فقط لوله‌ي دعايي به بازوي چپ او دیده مي‌شد. زیرلب *آیه‌الکرسي" مي‌خواند و آب دماغش روي 
تخت عمل مي‌چکید و از پشت نورافکن قوي‌اي موضع ناخوش بدنش را روشن مي‌کرد. عده‌ي زيادي از رجال و اعیان و بازاري‌ها با 
بي‌تابي در اتاق انتظار و دالان‌هاي مریضخانه چشم به راه نتيجه‌ي عمل بودند و تلفن پشت تلفن از حاجي احوالپرسي مي‌شد. 

بوي الکل سوخته و دواهاي ضدعفوني در هوا پراکنده بود. دکتر جالینوس‌الحکما که موهاي خاكستري و قيافه‌ي سیه چرده اما 
مودبي داشت. به طرف قفسه‌ي دوا رفت. حاجي دزدكي او را مي‌پایید و دکتر به نظرش شمر ذي‌الجوشن مي‌آمد و زندگي و مرگ خود 
را در دست او مي‌دانست؛ به همین مناسبت هر بار که دکتر نزديك تخت مي‌شد. اگر چه نمي‌توانست قيافه‌ي او را ببیند» اما زورکی 
لبخند تماق آميزی مي‌زد. حاجي ملتفت نشد که دکتر. جلو قفسه چه کار انجام دادء اما دید که زن:جوان خوش‌رويي که زوپوش سفيدي 
به بر داشت و تا آن وقت نزديك تخت بود» به طرف چراغ الكلي‌اي رفت که در حال سوختن بود. از آنجا که حاجي از وضع جدید خود 
جلو این زن خجالت مي‌کشید» براي تبرنه‌ي خودش شروع به اه و ناله کرد. دکتر نزديك تخت شد و سوزني به لنبر حاجي آقا زد که ابتدا 
درد شديدي حس کرد و فریادش بلند شد. 

دکتر با لحن مطمنني گفت: چيزي نیست. الان تمام میشه! 

دنبال‌ي آن حاجي كرختي و راحتي گوارايي حس کرد که در تن او پخش مي‌شد. دکتر دوباره پهلوي قفسه رفت و برگشت. 
حاجي فقط آبدزدك را در دست دکتر که دستکش لاستيكي داشت. دید. زن جوان نزديك تخت شد و نبض حاجي را گرفت. دکتر سوزن 
ديگري به حاجي زد ولیکن اين بار علاوه بر اين که حاجي هیچ دردي را حس نکرد» بي‌حسي گوارا و خوشي به تمام تنش سرایت کرد 
و بعد از ماه‌ها زجر و بي‌خوابي براي اولین بار در عالم کیف و نشنه سیر مي‌کرد. دیگر چیز زيادي ملتفت نشد» فقط کلمات تشویق 
آمیز دکتر را جسته/گريخته مي‌شنيد. باز سايه‌ي دست دکتر را جلو پرتو نورافکن به دیوار مقابل دید که به سوي او آمد و حس کرد مایع 
گرمي از موضع ناخوش بدنش سرازیر شده اما این بار بي‌حسي کامل بود و بعد چشم‌هایش از شدت کیف و لذت به هم رفت. 

يك مرتبه حاجي به نظرش آمد که دراز به دراز توي کفن خوابیده» كسي بازوي او را گرفته بود و تکان مي‌داد و به صداي 
رسايي مي‌گفت: 
حاجی آقا! 

با خودش فکر کرد: *بله!" اما حس کرد که با فکرش گفت. نه با لب‌هایش. 

حاجي ابتدا يکه خورد» ناگهان بدون زحمت بلند شد و نشست. دید دو فرشته‌ي با وقار و جدي در مقابل او ایستاده‌اند و بال‌هايي 
مثل بال‌هاي کبوتر به پشت آن‌ها بود. فرشته‌ي دست چپ شبیه گل و بلبل پسر عموي محترم بود و لبخند نمكيني مي‌زد. حاجي اطمینان 
حاصل کرد و باز در فکرش گفت: من در زندگي با مردم خوش رفتاري کرده‌ام همه‌اش کار راه اندازي کرده‌ام» مال كسي را 
نخورده‌ام» قمارباز و عرقخور نبوده‌ام» كسي را نرنجانده‌ام. همه به من مي‌گفتند: چه مرد حلیم سليمي! 

فرشته جواب داد اختیار داري حاجی اقا! 

من مرتب خمس و ذکاتم را داده‌ام - 

- اختیار داري حاجي آقا! 

من براي بنده‌هاي خدا كارگشايي مي‌کردم. اگر قصوري در نماز و روزه‌ام شده» وصیت کرده‌ام پولش را به حجه‌الشریعه بدند 
تا جبران بشه! 

اختیار داري» حاجي! 

من با روولوسیون مخالف بودم و معتقد بودم که باید اوولوسیون کرد. 

اختیار داري» حاجی! 

هميشه همین تعارف را به من کردند» اما بالاخره باید بدانم که شماها مي‌خواهید منو به کجا ببرید؟! 

اختیار داري» حاجی! 

من درست یادم نیست؛ اما كارهاي خوب از من سر زده» وجودم منشاء اثر بوده! 

درست فکر کن» چه کار خوبي کرده‌اي؟ 

- انقدر زیاده که نمي‌توانم پشمرم. 

بله» يك روز که آبدوغ/خیار مي‌خوردي» مگسي آمد توي آبدوغ/خیارت افتاد. تو آن را درآوردي و از مرگ نجاتش دادي. 

حاجي آقا که منتظر این جواب نبود» فورا به یاد مخترع امشي افتاد که در این صورت گناهانش از تمام بندگان خدا بیشتر بود و 
با خودش گفت: 


*چه فرشته‌هاي شوخي!" اما دید که قيافه‌ي جدي آن‌ها تغییر نکرد. دوباره فکر کرد: بله از بس که من در زندگي دل رحیم بودم» هميشه 
زیر پایم را نگاه مي‌کردم تا مورچه‌ها را لکد نکنم» پس حال. . 

من از شما يك خواهش دارم. 

بفرماء حاجي آقا! ۱ 
شدند به يك چشم به هم زدن حاجي جلو خانه‌اش بود. 0 ۴ 
که سالك گوشه‌اش را پانین کشیده بود» فریاد مي‌زد و مي‌گفت: چه خاكي به سرم بریزم. اين مرتيكه‌ي دزد و شیاد» همه‌ي اموالم را بالا 

کشیده» اسنادم از بین رفت» يك دستگاه رادیو و دو اتومبیل باري که هنوز پولش را نداده‌ام» از کي پس بگیرم؟ پدرم درآمد» ورشکست 

شدم» من همین الان باید وصيت‌نامه‌ي این مرتيكه‌ي بي‌شرف را ببینم؛ شاید چيزي نوشته باشد! چه خاكي به سرم بریزم؟ اين ناحاجي 
منو به خاك سیاه نشاند! 

مراد جواب داد: کدام آقا؟ ترکید ما را راحت کرد. از صبح تا شام کارش دزدي و کلاه‌برداري بود. ما از وقتي که تنبان پایمان 
کردیم» همچین آفتي ندیده بودیم. به درك واصل شد. آتیش از گورش بباره» برو پیش مك دوزخ از حاجي شکایت کن! 

حاجي پرخاش کرد: مرتيكه‌ي قرمساق» اگر دوره‌ي شاه شهید بود» پدري ازت در مي‌آوردم که یا قدوس بكشي» به من به من 
(اما ملتفت شد که مراد نه او را مي‌بیند و نه حرفش را مي‌شنود) به حالت شرمنده رو کرد به فرشته‌ها و فکر کرد: *۴بریم تو!" 
آس بازي هستند. پسر‌هایش که باخته بودند» چك‌هاي كلاني مي‌کشیدند و به آن‌ها مي‌دادند. 

حاجي جلو چشمش سياهي رفت و فریاد زد: تخم‌سگ‌هاء مي‌دانید چه کار مي‌کنید؟ پول‌هايي را که من با کد یمین و عرق جبین 
اندوخته‌ام» به این بي‌نشرف‌ها مي‌بازید. الان مي‌دم.. 

یبرد که آن‌ها هم عه زر ایحا وه حزفش و شفیتنده نخان که فر شاه ود تالف بو فده از دالان گذشت: دم پرده‌ي 
حیاط سینه‌اش را صاف کرد. همین که وارد شد. دید دم و دستگاه غريبي برپاست. همه‌ي زن‌هایش وسمه کشیده و بزك کرده» دور 
همسایه‌ها روي پشت بام به تماشا آمده بودند. آن وقت آن میان» سوگلي‌اش چادر نماز گلبهي را به کمرش زده بود» چوبي در دست 
داشت. گشاد گشاد راه مي‌رفت» قر گردن مي‌آمد و با چشم‌هاي خوش حالتش که دل حاجي را ربوده بود» چشمك مي‌زد و مي‌خواند: 


*شوورم تریاکیه مثل کرم خاکیه 
شب که میاد بخونه از من میگیره بونه 


#باد تو هونگ نكوفتي . زیر سبیلم نروفتي" ۱ 

آن‌هاي دیگر مي‌خندیدند و بشکن مي‌زدند. حاجي آقا از جا در رفت: 

زنيكه‌ي بي‌حیا سوزماني» خفه شو. لال شو» آبروم پیش در و همسایه‌ها رفت. پدرسوخته‌ها» سلیطه‌ها» یالا از خونه‌ي من برید» 
گورتان را گم کنید» برید! 

جوش و جلاي حاجي بیهوده بود. به علاوه آبروش پیش فرشته‌ها ریخت. برگشت و به آن‌ها گفت: بریم» ببخشید» اگر بیخود به 
شما زحمت دادم! 

فرشته‌ها با هم گفتند: چه شخص حليمي» چه آدم سلیمی؟! 

بعد او را برداشتند و اوج گرفتند. به يك چشم به هم زدن» حاجي را جلو قصر باشكوهي به زمین گذاشتند که در میان باغ 
درندشتي بنا شده بود و مرغان خوش الحان خوش خط و خال روي شاخسار آوازهاي دلنواز مي‌خواندند. حاجي آقا کمرش را راست 
کرد اول دنبال عصا و دستمال و تسبیحش گشت» اما هیچکدام را پیدا نکرد» چون يك کفن بیشتر به تتش نبود. ولیکن تعجب داشت که نه 
اثري از ناخوشي بود و نه خستگي و نه گرسنگي و نه تشنگي حس مي‌کرد و هیچ احتياجي نداشت» چون با تمام تنش نفس مي‌کشيد و 
ام ی ی ی و تس ری و سر ای ای ار ول 
تیه یره کلام کرد بك مر تیه ساسفت اد که فرشته‌ها راستطر گذاشته: راه لش لو خودتوااگر فش و به جالاک و بنون 
زحمت بالا رفت و وارد دالان سرسرا شد؛ همین که خواست از پله‌هاي اشکوب اول بالا برود» ناگهان فرشته‌ها جلو او را گرفتند و به 
اتاق دربان راهنمايياش کردند که دم در بزرگي واقع شده بود. فرشته‌ي دست چپ گفت: تو دربان این قصري» همین جا بنشین! 

حاجي تو لب رفت. اما نفس راحتي کشید و روي چهارپايه‌اي که آن‌جا بود» نشست. يك مرتبه ملتفت شد که فرشته‌ها ناپدید شده 
و او را یکه و تنها گذاشته‌اند نگاه کرد دید پله‌ها از مرمر شفاف بسیار گران‌بهايي بود و نرده‌ي آن‌ها از طلا و چوب آبنوس و 
جواهرات گوناگون درست شده بود. از نزديكي به این همه تجمل و ثروت اطمینان حاصل کرد. ناگهان دید ساعت بزرگي که به دیوار 
بود» شروع به زنگ زدن کرد» ولي روي صفحه‌ي آن قدري شلوغ بود» مثل اين که براي زمان لايتناهي درست شده بود و از اين قرار 
او نمي‌توانست زمان را تشخیص بدهد. يك مرتبه حاجي آقا دید که گروه انبوهي فرشته و حوري و غلمان با لباس‌هاي باشکوه و زیباء راه 
پله‌ها را گرفته» مي‌لغزند و بالا مي‌روند. در میان آن‌ها فرشته‌ي دست چپ را شناخت. اشاره کرد جلو آمد و پرسید: این قصر کیه؟ 

وال طلفه خترن. 

حاجي با تعجب پرسید: حلیمه خاتون؟ 


بله» زن سابق حاجی ابوتر اب. اگر چه گناه‌کار بود» اما به قدري در خانه‌ي این مرد زجر کشید که دق‌کش شد و حالا در این 
کنیا ختاغب انق قصبر وا 

حاجي آقا لبش را گزید و پرسید: خب. این‌ها همه کنیزها و غلام‌هایش هستند؟ 

- نخیر» مادموازل حلیمه امشب پارتي پوکر و رقص داره این‌ها مدعوین محترم هستند. چون زن بسیار متجدد و مستفرنگي 
است» هميشه از اين ميهماني‌هاي سواره میده! 

بعد میان جمعیت ناپدید شد. حاجي آقا دوباره نشست و به فکر فرو رفت. صداي ساز و آواز بسیار لطيفي بلند شد. برق 
جواهرات و چراغ‌هاي راه پله‌ها چشم حاجي را مي‌زد. مدتي به حال خود حیران بود و چون چيزي دستگیرش نمي‌شد» هیچ دردي حس 
نمي‌کرد و هیچ احتياجي نداشت. مي‌ترسید اگر بلند شود و گردش بکند» مسئوليتي به وجود بیاید. چرتش گرفت. اما در همین موقع ساعت 
ديواري دوباره زنگ زد. چرت حاجي آقا پاره شد و دید که سیل میهمانان شروع به پائین آمدن کرده‌اند. 

حاجي آقا در میان جمعبت. ناگهان حلیمه خاتون» زن سابق خودش را شناخت که مثل ماه شب چهارده» لباس سیاه مجللي به بر 
داشت و با يك دست دسته‌ي عينكي يك چشمي را گرفته بود که به چشمش مي‌گذاشت و برمي‌داشت و در دست دیگرش بادبزني از عاج 
و پر بلند سفید بود که با کرشمه و ناز خوش را با آن باد مي‌زد و با میهمانان مي‌خندید و گرم صحبت و خداحافظي بود. حاجي آقا میان 
این همه شکوه و جلال و لباس‌هاي فاخر از کفن راسته‌اي که به تتش بود» شرمنده شد. همین که خاتون به پله‌ي آخر رسید» عينك را به 
طرف چشمش برد و متوجه‌ي حاجي آقا شد. صورتش را در هم کشید و به فرشته‌ي دست چپ که نزديك او بود» حاجي آقا را نشان داد و 
پرسید: این کیست؟ 

دربان تازه است. 

حاجي آقا تعظیم آبداري کرد و با لبخند گفت: بنده‌ي کمترین درگاه» حاجي ابوتراب! 

حلیمه با بي‌تابي به فرشته گفت: اين مردكه‌ي قرمساق را بیانداز بیرون! 

از شدت اضطراب چشم‌هاي حاجي باز شد و دید روي رختخواب در يكي از اتاق‌هاي مریضخانه خوابیده» زبیده زنش پهلوي 
تخت نشسته و طرف دیگرش دختر سفید پوش اتاق عمل نبضش را گرفته است. زبیده لبخند زد و گفت. الحمدالله که به خیز گذشت! 
حاجي آقاء چشم شیطان کور» از خطر جستید. دیگر تمام شد! 

بعد رویش را کرد به طرف در و به كسي که آن جا بود» گفت: برو مژده به آقایان بده که حاجي به هوش آمد! 

حاجي با صداي خفه‌اي گفت. خودم مي‌دانستم. ۱ 

آقایان وزراء و وکلاء و سفراي مختار تو اتاق انتظارند. آقاي دوام‌الوزاره هم اين میوه خوري طلا را براي شما فرستاده‌اند. 

- طلاست؟ 

بده» ببینم» وزنش زیاده؟ 

بد نیست» اي نیم من میشه! 

لبخند محوي روي لب‌هاي داغمه بسته‌ي حاجي نقش بست؛ مثل این که مي‌خواست از رفقاي مهربانش قدرداني بکند و منتي به 
گردن آن‌ها بگذارد. گفت: راحت شدم» دیگر هیچ دردي ندارم. 

چه بهتر از اين؟ ما جانمان به لبمان رسید» شما را بگو که آنقدر از عمل مي‌ترسیدید! 

- نمي‌داني چه دیدم» آن دنبا را دیدم. 

چه حرف‌ها مي‌زنید» (بعد کنجکاوانه پرسید) خب» چه دیدید؟! 

-من همه‌اش از آن دنیا مي‌ترسيدم با خودم مي‌گفتم: نکنه که دوزخي باشم» اما حالا دلم آرام شد. مي‌داني چه کاره هستم؟ 

-نه! 

- هیچ چي» اين دنیا قاپچي در خونه‌ي شماها بودم» آن دنیا قاپچي قصر مادموازل حلیمه خاتون هستم! 


تمت اکتاب بعون الملك الو هاب في دار الخلافه 
طهران صانها اللّه عن احدثان في عصر القنبل الاطومي 
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هر که خواند دعا طمع دارم چون که من بنده‌ي گنه‌کارم 
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